اي 
ما ات مه ۰ 


۱۳9۵۲ 


معنی امام ۱ 
شنون اوسو لا کزم 219 یط بط دی ۲۵ 
امامت به معنی رهبری اجتماع و ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
امامت به معنی مرجعیّت دینی کی ان فرص راز وم و موم و۳۹ 
امامت به معنی ولایت مک هه ی 
حدیثی در باب امامت کی تک با ی و تن خی و ری دوس ی جرا 
آماشت در فان ز عر هه قرش ی و 1۳۱/۱2 


طرح غلط مسئله تک ۱۳۱ 
حکومت یکی از شاخه‌های امامت است ۱ 
اما جانشین پیغمبر است در پیان دین مرو و ماه هش مرو و شاخ ها 
بحل یگ تقاینو شاه عضست: امه (علیهم السلام) و 
منع کتابت حدیث و و و و و و یش ون 
استفاده از قیاس ی 
قیاس از نظر شیعه ری ره ۱ 


مسئلة ولایت معنوی ی ی ی ریم و ی یه بر ی ی و ی ی ی مه( 


۳ امامت و رهبری 
اهمیت حدیث ثقلین مه موه مه موه یه موه وی بو و 2 
حدیت غدیر وی وم وم نو وم اوه هه مهو یرو وه 
بررسی کلامی مسئلة امامت 4 
تعریف امامت ی 
دلیل عقلی شیعه در باب امامت ی 
امام یعنی کارشناس امر دین و و رم و رو و و و ۳ 
مسئله عصمت 9 
مسئلة تتصیص ماو ام وم و تس ی یه و وه وه پم ماو ام یووم ۳ 
بررسی نصوصی از رسولاکزم که ناظر بر امامت علی 3 است ی ۱۷۲ 
داستان یوم الانذار ۱ اد ی ی ۱ 
داستان ملاقات رئیس قبیله با پیغمبر اکرم هه ۷۵ 
حدیث غدیر و تواتراین تا ۱ ۱ ۱ 
حدیث منزلت یر و ۱ ی و 
پرسش و پاسخ سم ی 
یه «الیوم ینّس» و مسئله امامت ۱ ۱ 
بررسی ایة «الیوم یشس...» وی هه اه وه هی و نوم و هس نوی ۲ 
فرق اکمال و اتمام 44 ۸ 
مقصود از «الیوم» کدام روز است؟ و 1 
نظریات مختلف دربارة «الیوم»: 
ی 3 
۲ روز فتح مکه 2 
۳ روز قرائت سوره برائت به وسیلة امیرالمومنین در منی ۱ 
بیان شیعه ما زوا و ارو و ماو بو وی مش و ۲ ٩۷‏ 
وی ی 
۲ یه فرای مدرد ای و و ی دی ات و و رک و 3 
محکمات و متشایهات کی ی کی ۱ 
: ان مضی] 1 


فهرست مطالب ۵ 
امامت در قرآن رتیه اه ۵ سوه ود شمه مادک مه تام فا مهم دمم من 1 
وضع تخاضن ایاتی کهدوبارة اهل پیت امن ای ی ۹۶ 
ی تطهیر و 
نمونٌ دیگر: ی «الْیوم کمَلت...» ۱ 
وه انم له کی که هت ی ی ی بو لیس ۱ 1۱ 
شواهد تاریخی کی و و کی کت ی کی ۲ 1۱۲ 
یه «تّما و کم ان..» هو و و و هو و و ۲ 
سخن عرفا اه موی دی رم اوه سم وم ی وس ری ارس ره مره ری( ۲ ۱۲ 
امامت در شیعه مفهومی است نظیر نبوت ی 
امامت در ذرّية ابراهیم 3 یج ...و یر ۱۲۷ 
ابراهیم نا در معرض آزمایشها ی ی 
دستور مهاجرت به حجاز و و ی ۱ 
فرمان ذبح فرزند ۱ ۱ ی ۱ 
اما عهن که اشست کی یط ما ی ۱۳ 
ای دیگر کی یه ۱۲ 
مقصود از ظالم چیست؟ یا مر اک مه هو مس ۱۳۲ 
پرسش و پاسخ یوم ماگ ...۰.۰۰ ...۰,۰۰ ۱۳۳ 
امامت از دیدگاه ائمة اطهار(علیهم السلام) روص متسه ۱ 
انسان چگونه موجودی است؟ ی ی ۱ 
اولین انسان در قرآن ۱۱ ۱ 
روایتی از امام صادق 1 ۸ 
زید بن علی و مسئلهة امامت ۲ 
دق خلانت دیگر از امام صادق ار ۱ 
روایتی از حضرت رضا لد ی 
نتیجه ۱ 
پرسش و پاسخ ی - 
فهرستها جع ای ای سا م۱۳ ۱۲ 


۱03۹3۲ 


بسم اه الرحمن الرحيم 


امامت و رطیری قاحموعی اسكت گورگیند؛ شش سخنرانی استاد 
شهید آبت‌اله مرتضی مطهری درباره,(امامت» در انجمن اسلامی 
پزشکان به تاریخ زمستان ۱۳۴۹ هجری شمسی. ضمناً در مقدمة 
کتاب خلافت و ولایت که در سال۱۳۴۹ توسط «حسینيهٌ ارشاد» 
منتشر شد نوشته‌ای به قلم استاد شهید در پاسخ به انتقاداتی که ممکن 
است نسبت به طرح مسئلهٌ امامت و خلافت در اذهان پدید آید به 
چاپ رسیده است؛ مناسب دیدیم که آن نوشته را در ابتدای کتاب به 
عنوان مقدمه بیاوریم. 

همان طور که استاد در ضمن بحثهای خود اشاره می‌کنند. 
متأسفانه بخشی از یادداشتهای ایشان دربارُ «امامت» مفقود شده 
اقتت : 

چنانکه از مجموعهٌ مقدمه‌ای بر چهان‌بینی اسلامی برمی‌آید؛ 
انتتاه شهد قضیل دافتند کنای نج وان امامت ویرهیری به سکب 
ساير کتابهای این مجموعه به رشتهٌ تحریر درآورند ولی افسوس که 
منافقان چنین فرصتی را به آن متفکر گرانقدر ندادند و به تعبیر امام 
خمینی(ره) همگان را از ثمرات ارجمند او محروم نمودند. شک 


امامت و رهبری 


تست که | کر انیقاد هید «حصنوز می داشتید کنات یه ایب کا مان 
منسجم‌تر از کتاب حاضر عرضه می‌داشتند و چنانکه از یادداشتهای 
موجود ایشان برمی‌آید مسائل نوینی را مورد تجزیه و تحلیل قرار 
می‌دادند و افقهای تازه‌ای را در اين باب می‌گشودند. ولی با اينهمه 
کات عضو هون خیکی | از ان رتیه فروا نت اسلای ستاو 
نکاتی بدیع و ببانی شیوا و محتوایی غنی است. 

لازم به تذکر است که چون سخنرانیهای این کتاب معمولاًبه فاصله 
دو هفته از یکههگویا یه شده‌اند هی از بسها برای بادآوری 
تکرار شده است. نظر به اینگه این تکرازها با پیان دیگر صورت گرفته 
به طوری که به فهم مطالب کمک می‌کند. از حذف آنها خودداری شد. 
ضمناً در پایان اکثر سخنرانیها برنامة پرسش و پاسخ بوده است که ما 
عین سوّالات حضار و پاسخهای استاد را آورده‌ایم. 

بحث امامت در انجمن اسلامی پزشکان بعد از شش حلسهٌ مذکور 
نیز ادامه‌داشته اس ولومست هو اصل امامت بلکه دربارهٌ شبهاتی که در 
زندگانی برخی ائمه علیهم السلام در اذهان موجود است مانند «صلح 
امام حسن طّ 4: «مسئله ولایتعهدی امام رضالیل9» و «علت قیام 
نکردن امام صادقح در حالی که زمینه ظاهراً مساعد بود». این 
بحثها به همراه بحثهای دیگری از استاد شهید که از همین سنخ 
می‌باشند کتاب سیری در سیره ائمة اطهار علیهم‌السلام را تشکیل 
نف 

نظر به اینکه چا پهای گذشتٌ این کتاب سالها پیش حروفچینی شده 
بود و برخی اصول مربوط به زیبایی کتاب در آن رعایت نشده بود. 
جهت بالا بردن کیفیت چاپ آثار استاد شهید لازم دیدیم که این 


کتاب بار دیگر با رعایت همه اصول حروفچینی شود. لذا این چاپ با 


فزایایی نسیت به چجاپهای قبلی منتشز می‌شود. 

در ابتدای چا پهای گذشته گزیده‌ای از یادداشتهای استاد در باب 
امامت و رهبری به عنوان حسن آغاز آورده شده بود اما با توحه به 
اینکه سلسله يادداشتهای استاد مطهری در حال انتشار است و آن 
کویته فد درهای حره مش می یی لآ نا ود ایا که خی وده ۱۷ 
صفحه را تشکیل می‌داد از ابتدای این کتاب حذف گردید. 

چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۶۴ منتشر شده است و این کتاب 
تا کنون از استقبال بسیار خوبی برخوردار بوده است. در این کتاب 
بحث امامت به گونه‌ای مطرح شده است که برای یک مسلمان اهل 
سنت نیز مفید و موثر است زیرا همچون سایر آثار آن اسلام‌شناس 
فرزانه از روح علمی و انصاف پرخوردار است و از عناد و لجاح و 
تعصب منفی بدور است. 


از خدای متعال توفیق خدمت مسئلت می‌کنيم. 


مرداد ۱۳۸۱ 
جادی‌الاول ۱۴۲۳ 


امامت و رهبری 


[طرح بحث»امامت ممکن اسّت انتقاداتی را در ذهن 
خوانندگان پدید آورد. در اینجا مارضمن طرح این انتقادات 
نظر خود را دربارهُ آنها بیان می‌کنيم. انتقاد اساسی در این باب 
دو جیز است:] 

۱. هرملتی همواره سعی می‌کند زیباییهای تاریخ خویش را 
بیرون بکشد و ارائه دهد و حتی‌الامکان روی زشتیهای تاریخ 
خود را می‌پوشاند. حوادث غرورآمیز تاریخ یک آیین و یا 
یک مسلک نشانه‌ای از اصالت و حقائیت آن تلقی می‌شود و 
رغبتها را بدان می‌افزایده و اما حوادث نامطلوب تاریخ آن» 
یت تقافر آصالت تاش کرکو و تهاههای ار نت رو 
خلاقهٌ آن تلقی می‌شود. بحث در خلافت و امامت و حوادث 
نا گوار صدر اسلام و تکرار زیاد آن جریانهای نامطلوب 
-مخصوصاً در عصر حاضر که نسل جدید از نظر دینی دچار 
بحران روحی است از ایمان و شور و علاقهٌ آنها به اسلام 


۱. [مقدمٌ کتاب خلافت و ولایت از نشربات حسينيهٌ ارشاد به قلم استاد شهید آیت اه 


امامت و رهبری 


می‌کاهد. در گذشته ممکن بود که این بحثها اثر مطلوب داشته 
باشد و توجهات را از یک شاخهٌ اسلامی به سوی شاه دیگر 
نطو زا ره وی فزعصیر تا ضر با رک کول و اراد 
دادن آنها افکار را نسبت به اصل و ریشه سست و متزلزل 
می‌کند. چرا دیگران همواره در صدد کتمان زشتیهای تاریخ 
و و رم وت ها ملورا نان هکس رقعت میم زا اب 
است که آنها را بازگو کنیم و احیاناً بزرگتر از آنچه بوده جلوه 
دهیم ؟! 

ما با نظر بالا نمی توانیم موافق باشیم. تصدیق می‌کنیم که 
اگر نقد تاریخ تنها به صورت بازگو کردن و منعکس کردن 
حوادث ناملآ ن/باشد انش هماناً است که در بالا گفته 
شد. ولی از آن طرف اگر تتها به ترسیم حوادث غرورآمیز 
قداعت شود و روی حوادث نامطلوب پوشیده شود دیگر نقد 
تاریخ نیست» تحریف تاریخ است. 

اساسا کدام تاریخ است که از خوادث زشت و نامطلوب 
مبرا باشد؟ تاریخ هر قومی و اساساً تاریخ بشریت مجموعه‌ای 
است از زشتیها و زیباییها و جز این نمی‌تواند باشد. خداوند 
هیچ فوم و ملتی را به سیرت فرشتگان منّه از گناه نیافریده 
است. تفاوت تاریخ ملل و اقوام وکیشها و آیینها از نظر زیبایی 
رشن تدرا ای یست که یکی اسر ای است :و دیگری 
سراسر زشتی» بلکه در نسبت میان زیباییها و زشتیهاست. 

قرآن کریم این حقیقت را که بشر مجموعه‌ای است از 
زشتی و زیبایی» به صورت لطیفی بیان کرده است. خلاصه‌اش 
این است که خداوند به فرشتگان اعلام می‌کند که می‌خواهم 


۱۳ 


(حانشین» (آدم) بيافرینم. فرشتگان که تنها شرگن وحود 
خواستار شدند. در پاسخ آنها گفته شد من در وجود این موجود 
چیزها از روشنی و زیبایی سراغ دارم که شما نمی‌دانید ا. 

و ۰ ك ۰۰ و ۳ ۳ اه ۰ 

اگر نسبت را در نظر بکیریم» تاریخ اسلام از نظر وفور 
زیباییها و حلوه‌های انسانی و ایمانی بی‌نظیر است. اف تاریخ 
اس نی رای هش ی 
لبریز است ازپتسلیایتاتسانی. ,ونحَوهلکه‌هایی چند از زیبایی 
و حمال و شکوه و حلال آن نمی‌کاهد. 

هیچ ملتی نمی‌تواند ادعا کند که زیبایبهای تاربخش بیش 
از اسلام است و یا زشتیهای تاریخ اسلام بیش از زشتیهای 
تاریخ آنهاست. 

مردی یهودی برای اینکه امیرالمومنین علیعی را به 
حوادث نامطلوبی که در صدر اسلام بر سر خلافت در میان 
مسلمین رخ داد سرکوفت دهد گفت: «ما دفّم تیک عتّی 
احلفتمُ فیه» هنوز پیامبرتان را دفن نکرده بودید که دربارهاش 
اختلاف کردید. و چه زیبا پاسخ گفت علی! فرمود: ّ) احتلفْن 
له لا فیه و نکم ما جفُث ارجلْکم من اضر حتی فلع لییَکه 
اجعَل نا فا کا طم هد ققال نکم قَرم تجَهلون. تو اشتباه می‌کنی. 
ما دربارةٌ خود پیامبرمان اختلاف نکردیم» اختلاف ما دربار 
دستوری بود که از پیامپر ما رسیده است که آیا چنین است با 


۱ لد قال ریک لمَلایِکة ٍتی جاعل فی الازض عُليقَقالوا نجل فیها من ید فیها و 
یفک الدّماء و تن سیم بحمیک و ندش لک قال انی اغلم ما لا تغلمون. بقره ۳۰ 
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چنان. اما شما هنوز پایتان از دریا خشک نشده بود که به 
پیامبر ود گفتید: برای ما مانند این بت‌پرستان بتی بسازه و 
پیامیرتان گفت: همانا شما قومی هستید که نادانی می‌کنید ا. 
ی ادها با فلس وتو وین اعتاوفن ها ای 
شکل را داشت که آیا آن که به حکم اسلام و قرآن باید 
جانشین پیامبر شود شخص معین و پیش‌بینی شده است و یا 
شخصی که خود مردم او را به عنوان جانشینی انتخاب و تعیین 
می‌کنند؟ اما شمامیهوقیآن در ییات پیامبرتان مطلیی را 
پیش کشیدید که از ریشه ضد با دین شما و تعلیمات پیامبر 
شما بود. 

گذشته از اینها فرضاً در موارد عادی چشم‌پوشی از 
زشتیهای تاریخ روا باشد» در مواردی که با متن اسلام و 
اساسی ترین مسئله اسلام یعنی مسئله رهبری مربوط است و 
بر تو تسا 4اه وی ی به ان اشت گر نه رو شق؟ 
چشم‌پوشی و اغماض از چنین مسئله‌ای در حکم اغماض و 
چشم‌پوشی از سعادت مسلمین است. 

پعلاوه اگر در پیشگاه تاریخ» حقوقی پایمال شده باشد 
بتضوضا کر ایا آن توق با فعتلت تر ین رف راد ات 
باشند - چشمپوشی از بیان حقایق تاریخ را جز همکاری زبان 
و قلم با شمشیر ستم نامی نمی توان نهاد. 

۲. ایراد دوم این است که با طرح و بحث این مسائل» 
تکلیف اتحاد اسلامی چه می‌شود؟ آنچه بر سر مسلمین آمد که 


۱. نهج البلاغه, حکمت ۳۱۷ 


۱۵ 
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شوکت آنها را گرفت و انها را زیردست و توسری‌خور ملل 
غیر مسلمان قرار داد همین اختلافات فرقه‌ای است. استعمار» 
چه کهنه‌اش و چه نو بهترین ابزارش شعله‌ور ساختن این 
کیته‌های که است. در تمام کشورهای اسلامی بلااستئناء 
دست‌افزارهای استعمار به نام تن و به نام دلسوزی برای 
اسلام دست‌اندرکار تفرقه میان مسلمین‌اند. آ یا آنجه تا کنون از 
این رهگذر کشیده و چشيده‌ايم کافی نیست که باز هم ادامه 
دهیم؟ آیا طرح این‌گونه بحثها کمک به هدفهای استعماری 
تفت ؟ 

حواب این است که بدون شک نیاز مسلمین به اتحاد و 
اتفاق از مبرم‌ترین نیازهاست و درد اساسی جهان اسلام همین 
کینه‌های کهنه میان مردم مسلمان است. دشمن هم همواره از 
همینها استفاده می‌کند. اما به نظر می‌رسد که اعتراض‌کننده در 
مفهوم «اتحاد اسلامی» دجار اشتباه شده است. 

مفهوم اتحاد اسلامی که در صد سال اخیر میان علما و 
فضلای ممن و روشنفکر اسلامی مطرح است این نیست که 
فرقه‌های اسلامی به خاطر اتحاد اسلامی از اصول اعتقادی و یا 
غیراعتقادی خود صرف‌نظر کنند و به اصطلاح مشترکات همه 
فد قارا بکیکد وتات هبهترا کتاز بکدارنت سب انم کار 
نه منطقی است و نه عملی. 

رنه شعکن اشنت از شرو یی هت تقاضا کرد کی 
خاطر مصلحت حفظ وحدت اسلام و مسلمین از فلان اصل 
اعتقادی پا عملی خود که به هرحال به نظر خود آن را حزء متن 
اسلام می‌داند صرف‌نظر کند؟ در حکم این انیت که ارف 


امامت و رهبری 


پابند کردن مردمی به یک اصل مذهبی و يا دلسرد کردن 
تم بح بصم شم 
آنها از آن» راههای دیگر دارد و طبیعی‌ترین آنها منطق و 
برهان است. با خواهش و تمنا و به نام مصلحت. نه می‌توان 
قومی را به اصلی موّمن ساخت و نه می‌توان ایمان آنها را از 
اه 

ماخود شیعه هستیم و افتخار پیروی اهل‌البیت 
علیهم‌السلام را داریم. کوچکترین چیزی حتی یک مستحب و 
یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمی‌دانیم؛ نه توقع کسی را 
در این زونه می‌پذيريم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام 
مصاحت و بفوزگار آفساد اسلامی از یک اصل از اصول خود 
دست بردارند. آنچه ما انتظار و آرزو داریم این است که محیط 
حسن‌تفاهم به وجود آید تا ما که از خودٌ اصول و فروعی 
داریم» فقه و حدیث و کلام و فلسفه و تفسیر و ادبیات داريم 
بتوانیم کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم تا 
شیعه بیش از این در حال انزوا بسر نبرد و بازارهای مهم جهان 
اسلامی به روی کالای نفیس معارف اسلامی شیعه بسته نباشد. 

اخذ مشترکات اسلامی و طرد مختصات هر فرقه‌ای نوعی 
خرق اجماع مرگب است و محصول آن چیزی است که قطعا 
غیر از اسلام واقعی است» زیرا بالاخره مختصات یکی از فرق 
حزء متن اسلام است و اسلام مجرد از همه این مشخصات و 
ممیّزات و مختصات وحود ندارد. 

گذشته از همهٌ اينهاه طراحان فکر عالی اتحاد اسلامی که 


در عصر ما مرحوم آیت‌اله العظمی بروحردی (قدس له سده) 


پیشگفتار 


۷ 


در شیعه و علامه شیخ عبدالمجید سلیم و علامه شیخ محمود 
شلتوت در اهل تسنن در راس ان قرار داشتند» چنان طرحی را 
در نظر نداشتند. آنچه آن بزرگان در نظر داشتند این بود که 
فرقه‌های اسلامی در عین اختلافاتی که در کلام و فقه و غیره با 
هم دارند» به واسطهٌ مشترکات بیشتری که در میان آنها هست 
می‌توانند در مقابل دشمنان خحطرناک اسلام دست برادری 
بدهند و حبههٌ واحدی تشکیل دهند. این بزرگان هرگز در 
صدد طرح وحدت مذهبی تحت عنوان وحدت اسلامی که 
هیچ گاه عملی نیست نبودند. 

در اصطلاحات معمولی عرف» فرق است میان حزب واحد 
و حبههٌ واحد. وحدت حزبی ایجاب می‌کند که افراد از نظر 
فکر و ایدئولوژی و راه و روش و بالاخره همه خصوصیات 
فکری به استثتاء مسائل شخصی یکرنگ و یک جهت باشند. 
اما معنی وحدت حبهه این است که احزاب و دسته‌حات 
مختلف در عین اختلاف در مسلک و ایدئولوژی و راه و 
روش به واسطهٌ مشترکاتی که میان آنها هست در مقابل 
دشمن مشترک در یک صف جبهه‌بندی کنند. و بدیهی است 
که صف واحد در برابر دشمن تشکیل دادن با اصرار در دفاع 
از مسلک شود و انتقاد از مسلکهای برادر و دعوت سایر 
برادران هم‌جبهه به مسلک خود به هیچ وجه منافات ندارد. 

آنچه مخصوصاً مرحوم آیت‌اله العظمی بروجردی بدان 
می‌انديشيد این بود که زمینه را برای پخش و انتشار معارف 
اهل‌البیت در میان برادران اهل سنت فراهم کند و معتقد بود 
که این کار جز با ایجاد حسن تفاهم امکان پذیر نیست. توفیقی 
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که آن مرحوم در طبع برخی کتب فقهی شیعه در مصر به دست 
خود مصریان در آثر حسن تفاهمی که به وحود آورده بود 
کسب کرد از مهمترین موفقیتهای علمای شیعه است. اه ال 
عن الاسلام و امین یر الْجَزا. 

اسان طرفداری از تز «اتحاد اسلامی» ایجاب نمی‌کند 
که در گفتن حقایق کوتاهی شود. آنجه تباید و و که 
کارهایی است که احساسات و تعصبات و کینه‌های مخالف را 

مهم 

برمی‌انگیزد» اما بحث علمی سروکارش با عقل و منطق است 
نه عواطف ل احطاسات۱ 

... خوشیختانه در عصر ما محققان بسیاری در شیعه پیدا 
شده‌اند که از همین روش بسند پده پیرودی مس کنت: قراس 
همه آنها علامهٌ حلیل آیت‌الّه سید شرف الدین عاملی و علامه 
کبیر آیت‌اله شیخ محمدحسین کاشف الفطاء و علامهٌ بزرگوار 
آیت‌الله شیخ عبدالحسین امینی مولف کتاب شریف الفدیر را 
باید نام برد. 

سیر متروک و فراموش‌شدهٌ شخص مولای متقیان 

علیعیّ از اظهار و مطالبةٌ حق خود و شکایت از 
فد کات ان شروداری تراک ای وتو 
علاقه به اتحاد اسلامی را مانع آن قرار نداد. خطبه‌های فراوانی 
در نهج‌البلاغه شاهد این مذعاست. در عين حال این تظلمها 
خارج شود. در حمعه و حماعت شرکت می‌کرد» سهم خویش 


پیشگفتار 


۱۹ 


را از غنائم یی ان زمان فرتافت می‌کرده از ارشاد خلفا 
دریغ نمی‌نمود» طرف شور قرار می‌گرفت و ناصحانه نظر 
می‌داد. 

در شک فسلمین با ایراثیان که خلیفه وفت مایل است 
خودش شخصاً شرکت نماید علی پاسخ می‌دهد: خیره شرکت 
نکن» زیرا تا تو در مدینه هستی دشمن فکر می‌کند فرضاً سپاو 
یدان سک را از شمه تفر که مره ول با ی ی 
به میدان نبرد بروی خوآهند گفت: هذا صّل الب ريشه و بن 
عرب این است. نیروهای خود را متمرکز می‌کنند تا تو را از 
بین ببرند و اگر تو را از بین ببرند با روحيهٌ قویتر به نبرد با 
مسلمانان خواهند پرداخت . 

علی در عمل نیز همین روش را دارد. از طرفی شخصاً هیچ 
پُستی را از هیچ یک از خلفا نمی‌پذیر نه فرماندهی جنگ و 
نه حکومت یک استان و نه امارةالحاج و نه یک چیز دیگر از 
این قبیل راء زیرا قبول یکی از اين پستها به معنی صرف‌نظر 
کردن او از حق مسلم خویش است و به عبارت دیگر کاری 
نیشن از همکاری فهمکامی و حقظ وسنلات اسلامی انست: ما 
در عین حال که ود پستی نمیپذیرفت مانع شزدیکان و 
خویشاوندان و یارانش در قبول آن پستها نمی‌گشت» زیرا 
قبول آنها صرفاً همکاری و همگامی است و به هیچ وحه 
امضای خلافت تلقی نمی‌شود ". 


۱. نهح‌البلاغه, خطبةٌ ۱۴۴ 
۲. رجوع شود به شرح این ابی الحدید ذیل نام ۶۲ سخن امام: َأَمْسَکَت یدی حَتّن 
َأَیْتُ راجعة لاس قَد رَجَعَت عن الاشلام. 
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بودن آن حضرت در راه هدفهای اسلامی ات در حالی که 
سم ۳ سم 
دیگران می‌بریدند او وصل می‌کرد آنها پاره می‌کردند و او 
می‌دوخت. 
استفاده کند و انتقام خویش را به صورت خیرخواهی و احترام 
به وصیت پیغمبر به وسیلهٌ وصی پیغمبر از پیغمبر بگیرد؛ اما 
قلب علی | گاههویانهازن بود وگول ابوسفیان‌ها را ببخورد» 
دست رد بر سینه‌اش زد و او را از خود راند. 
در هر زمانی ابوسفیان‌ها و حیی بن اخطب‌ها کر کازند: در 
عصر ما آنحض ورین اخطلب 9 دیهابسیاری از حریانات 
علی ی است بکهسیرکت ووسد.ف اننمحضرت را در این زمینه 
نصب‌العین خویش قرار دهند و فریب ابوسفیان‌ها و حیی بن 
این بود انتقادها و اعتراضهای مخالفین طرح این‌گونه 
مسائل» و این است پاسخ ما و نظر ما. 
انتقادها و اعتراضها انتقاد و اعتراض ی کتتلاء این دسته 
برعکس آن دسته انتظار دارند که مسئلهٌ خلافت و امامت به 
ارت یک سر رس ور بقمبه آیم صوزت که شید 
سخن از این موضوع باشد و هیچ وقت هم سخن از این موضوع 
در میان نباشد؛ یعنی همیشه به صورت شعار و تکرار مکررات 
طرح شود و هیچ وقت به صورت محققانه و آموزنده و مستند 


پیشگفتار ۳۱ 


طرح نشود! احساسات را تیز و زنده نگه دارد اما عقلها را 
سیراب نکند و نیرومند نسازد و این همان چیزی است که 
ب‌ 9 

دشمن ارزو می‌کند و الا ا گر بحثی به صورت محققانه مطرح 

شود دلیل ندارد که به صورت سرگرمی دائم درآید. 
ما ی ۳ 

۳ سس ۳ سس 

و امامت را طبق معمول وسیلهٌ سرگرمی قرار دهد و هرگز هم 

حاضر نیست از طرح محققانه و عالمانهٌ آن چشم بپوشد و 

هرگز هم طرح عالمانه و محققانه و منصفانهٌ آن را با حمایت 

از تز اتحاد اسلامی منافی و مغایر نمی‌داند. 


[منظور حسينيةً ارشاد است.] 
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معا و ماب ااست 


بیحث ما دربارة امامت است. می‌دانيم که در میان ما شیعیان مستلٌ امامت 
اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و در میان سایر فرق اسلامی آن قدر برای این 
مسئله اهمیت قائل نیستند. سر مطلب این است که مفهوم امامت در نزد 
شیعه با مفهوم امامت در نزد سایر فرق اسلامی متفاوت است. البته جهات 
مشترکی در کار هست ولی یک جهات اختصاصی هم در معتقدات شیعه 
در باب امامت هست که به همین حهت مستلهٌ امامت اهمیت 
فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند. مثلاً ما شیعیان وقتی که می‌خواهیم اصول دین 
را بر طبق مذهب شیعه بیان کنیم می‌گوييم اصول دین توحید است و 
نبوت و عدل و امامت و معاد؛ امامت را حزء اصول دین می‌شماريم. اهل 
تسنن هم قائل به نوعی امامت هستند و اساسا منکر امامت به یک معنا 
نیستند؛ امامت را به شکل دیگری قائل‌اند ولی به آن شکلی که قائل 


۳۴ امامت و رهبری 


هستند» از نظر آنها جزء اصول دین نیست بلکه جزء فروع دین است. 
الاخره ما در مسئله امامت اختلاف داریم؛ آنها قائّل به نوعی امامت‌اند و 
شا فان به توعی دیور تشون ده آست که شیف مامت را سم ال 
دین می‌شمارد ولی اهل تسنن از فروع دین می‌شمارند؟ علتش همان 
است که عرض کردم: مفهوم امامت در شیعه با آنچه که در اهل تسنن 
هست» متفاوت اشت: 


معنی امام 
له «امام» یعنی پیشوا. کلمةٌ «پیشو» در فارسی» درست ترحمهٌ 
تحت‌اللفظی کلمهٌ «امام» است در عربی. خود کلمه «امام» یا «پیشوا» 
مفهوم مقدسی ندارد. پیشوا یعنی کسی که پیشرو است» عده‌ای تابع و پیرو 
او هستند اعم از آنکه آن پیشوا عادل و راه‌یافته و درست‌ژو باشد یا باطل 
و کشا باشد. قرآن هم کلمة امام را در هر دو مورد اطلاق کرده اتید و9 
یک ما می‌فرماید: و جعناهم َم دون بافرنا ما آنها را پیشوایان هادي 
به امر خودمان قرار دادیم. در حایدیگر می‌گوید: ام یعون ال ۳ 
پیشوایانی که مردم را به سوی آتش می‌خوانند. يا مثلاً دربارةُ فرعون 
کلمه‌ای نظیر کلمةٌ امام را اطلاق کرده است: یفْدم قَْمَه یوم الْقيامة "که 
روز قيامت هم پیشاپیش قومش حرکت می‌کند. پس کلم امام یعنی 
پیشوا. ما به پیشوای باطل فعلاً کاری نداریم مفهوم پیشوا را عرض 
می‌کنيم. 

پیشوایی در چند مورد است که در بعضی از موارد. اهل تسنن هم 
قائثل به پیشوایی و امامت هستند ولی در کیفیت و شخصش با ما اختلاف 


۱۷۳ 


۲ قصص ۴۱7 
۳ هود ۹۸7 


دارند. اما در بعضی از مفاهیم امامت اصلاً آنها منکر چنین امامتی هستند 
نه اينکه قائل به آن هستند و در فردش با ما اختلاف دارند. امامتی که 
مورد قبول آنها هم هست ولی در کیفیت و شکل و فردش با ما اختلاف 
دارند. امامت به معنی زعامت اجتماع است که به همین تعبیر و نظیر 
همین تعبیر از قدیم در کتب متکلمین آمده است. خواجه نصیرالدین 
طوسی در تجرید امامت را این‌طور تعریف می‌کند: رتاش عاَة» یعنی 


شنون رسول اکرمع 

پیغمبر اکرم به واسطهٌ آن خصوصیتی که در دین اسلام بوده در زمان 
خودشان به حکم قرآن و به حکم سیرةٌ خودشان دارای شئون متعددی 
پودند؛ یعنی در آنٍ واحد چند کار داشتند و ند پست را اداره می‌کردند. 
اولین پستی که پیفمبر اکرم از طرف خدا داشت و عملاً هم متصدی آن 
پست بود همین بود که پیغامبر بود یعنی احکام و دستورات الهی را بیان 
می‌کرد. آيهةٌ قرآن می‌گوید: ما کم السول قَخُذوه و ما تهیکه عنه قانتهوا! 
آنچه پیغمبر برایتان آورده بگیرید و آنچه نهی کرده [رها کنید؛ یعنی 
آنچه پیغمبر از احکام و دستورها می‌گوید» از بحانب خدا می‌گوید. پیغمبر 
از این نظر فقط بیان کنندهٌ آن چیزی است که به او وحی شده. 

منصب دیگری که پیمبر | کرم متصدی آن بود؛ منصب قضاست؟ او 

اه و 
نیست که هر دو نفری اختلاف پیدا کردنده یک نفر می‌تواند قاضی باشد. 
قضاوت از نظر اسلام یک شأن الهی است؛» زیرا حکم به عدل است و 


۱ خشر / ۷ 


۳۶ امامت و رهبری 
قاضی آن کسی است که در مخاصمات و اختلافات می‌خواهد به عدل 
9 ین منصب هم یه نض قرآن که می‌گوید 0 
تملییا 2 
در اختلافات میان مردم قضاوت کند. این نیز یک منصب الهی است نه 
یک منصب عادی. عملاً هم پیغمبر قاضی بود. 

منصب سومی که پیفمبر اکرم رسماً داشت و هم به او تفویض شده 
بود به نصَ قرآن و هم عملاً عهده‌دار آن بود همین ریاست عاقه است. او 
3 _ و 3 
رئیس و رهبر اجتماع مسلمین بود و به تعبیر دیگر سائس مسلمین بود؛ 
مدیر اجتماع مسلمین بود. گفتهاند یه آطیئوا له و اطیُوا سول و ولی 
الکشر منکم " ناظر به این جهت است که او رئیس و رهبر اجتماع شماست؟ 
هر فرمانی که به شما می‌دهد بیذ یرید. 
اساسا آنچه از پیغمبو رد هکسکوتهاست. یک سخن ییغمبر فقط وحی 
الهی است. در اینجا پیغمبر هیچ اختیاری از خود ندارد؛ دستوری از جانب 
خدا رسیده» پیغمبر فقط واسطهُ ابلاغ است» مثل آنجا که دستورات دینی 
را می‌گوید: نماز چنین بخوانید» روزه چنان بگیرید و... آنجا که میان مردم 
قضاوت ی گنل دیگر قضاوتش نمی تواند وحی باشد. دو نفر اختلاف 

7 ۳ 

می‌کنند» بیغمبر طبق موازین اسلامی بین آنها حکومت می‌کند و می‌گوید 
ها ای امس با با انباشحا ویک ان طور تست سح با به هیر 


نساء /۶۵: [نه چنین است؛ قسم به خدای تو که اینان به حقیقت اهل ایمان نمی‌شوند 
مگر انکه در خصومت و نزاعشان تتها تو را حاکم کنند و انگاه به هر حکمی که کنی 
هیچ‌گونه اعتراضی در دل نداشته و کاملا از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند.] 

۵٩ نساء‎ ۲ 


ف ی کند که وی تفای کش اوه هی ی شتا کر رون 
وه شا تا شید فطاب ی کرع زا موی بش طوز کل مصاتها 
پیغمیر براساس ظاهر است همان‌طوری که دیگران قضاوت می‌کنند» 
منتها در سطح خیلی بهتر و بالاتر. خودش هم فرمود من مامورم که به 
ظاهر حکم کنم؛ یعنی مدعی و منگری پیدا می‌شوند و مثلا مدعی دوتا 
شاهد عادل دارد؛ پیغمبر براساس همین مدرک حکم می‌کند. این حکمی 
است که بیغمبر کرده [ نه اینکه به او وحی شده باشد.] 

اگر فرمانی بدهد غیر از فرمانی اس ت که طی آن وحی خدا را ابلاغ می‌کند. 
دا به او اختیار چنبلا رهبری رالااده و ای ستطیه او وا گذار کرده است. 
او هم به حکم اینکه رهبر است کار می‌کند و لهذا احیاناً مشورت 
می‌نماید. ما می‌بینیم در جنگهای احدء پذر و در خیلی جاهای دیگر 
پیغمبر اکرم با اصحابش مشورت کرد. در حکم خدا نمی‌شود مشورت 
کرد. آیا هیچ‌گاه پیغمیر با اصحابش مشورت کرد که نماز مغرب را 
این طور بخوانیم يا آن طور؟ بلکه مسائلی پیش می‌آمد که وقتی درباره 
كت م2 ۰ 

آنها با او سخن می‌گفتند» می‌فرمود اين مسائل به من مربوط نیست» من 
جانپ ال چنین است و غیر از این هم نمی‌تواند باشد. ولی در این‌گونه 
با آنشیان فقس مور ی کنه و اد هوگران قظرمی را هه قس :۱ کر 
در موردی پیغمبر | کرم فرمان داد چنین بکنید» این به حکم اختیاری است 
که خدا به او داده است. اگر هم در یک مورد بالخصوص وحیی شده 
باشد» یک امر استثتایی است و جنبهٌ استثتایی دارد نه اینکه در تمام کارها 
و حزئیاتی که پیغمبر به عنوان رئیس احتماع در ادارهُ احتماع انجام 
می‌داد» به او وحی می‌شد که در اینجا چنین کن و در آنجا چنان» و در 
این گونه مسائل هم پیغمبر فقط پیامرسان باشد. پس پیغمبر اکرم مسلماً 


۳/۸ امامت و رهبری 


دارای این شئون متعدد بوده ایک وی آن‌توانفن 


امامت به معنی رهبری اجتماع 
مسئلهٌ امامت به معنی اوّلی که عرض کردم» همین ریاست عامّه است؛ 
یعنی پیغمبر که از دنیا می‌رود یکی از شئون او که بلاتکلیف می‌ماند 
رهبری اجتماع است. احتماع زعیم می‌خواهد و هیچ کس در این جهت 
تردید ندارد. زعیم احتماع بعد از پیغمبر کیست؟ این امهار هم 
اصل آن راء هم شیعه قبول دارد و هم ستّی؛ هم شیعه قبول دارد که اجتماع 
نیازمند به یک زعیم و رهبر عالی و فرمانده است و هم ستی» و در همین 
جاست که مسئلا علافت به آن شکل مطرح است. شیعه می‌گوید 
پیغمی را رهبر و زعیم بعد از خودش را تعیین کرد و گفت بعد از من 
زمام امور مسلمین باید به دست علی"ض باشد و اهل تسنن با اختلاف 
منطقی که دارند» این مطلب را لااقل به شکلی که شیعه قبول دارد قبول 
ندارند و می‌گویند .در ین بجهت عم شخص معینی را تعبین نکرد و 
وظیفهٌ خود مسلمین بوده است که رهبر را بعد از پیغمبر انتخاب کنند. پس 
آنها هم اصل امامت و پیشوایی را که مسلمین باید پیشوا داشته باشند - 
قبول دارند منتها آنها می‌گویند پیشوا به آن شکل تعیین می‌شود و شیعه 
می‌گوید یره به آن شکل تعیین شد؛ پیشوا را خود پیغمبر اکرم به وحی 
الهی تعبین کرد. 

اگر مسئلٌ امامت در همین حد می‌بود (یعنی سخن فقط در رهبر 
سیاسی مسلمین بعد از پیغمبر بود) انصافاً ما هم که شیعه هستیم» امامت را 
جزء فروع دین قرار می‌دادیم نه اصول دین؛ می‌گفتيم این یک مسئله 
فرعی است مثل نماز. اما شیعه که قائل به امامت است تنها به این حد 
| کتفا نمی‌کند که علیعت یکی از اصحاب پیغمبر» ابوبکر و عمر و عثمان 


معانی و مراتب امامت ۹ 


و صدها نفر دیگر حتی سلمان و ابی‌ذر هم یکی از اصحاب پیغمبر بودند 
و علی اج از آنها برتر بوده» افضل و اعلم و انّقی و آلیق ز نا + و72 
بیرق اور ین کرده برد نه» شیعه در این حد واقفف نیست؛ دو 
سل یر م‌وی که ال هل تن هن دو ماه در مود احدی 
قائل نیستند» نه اينکه قائل هستند و از علیع نفی می‌کنند. یکی مسئله 
امامت به معنی مرجعیّت دینی است. 


0 
گفتیم که پیفمبر مبلغ وحی بود. مردم وقتی می‌خواستند از متن اسلام 
ی ما هی را نش ان 
می‌کردند. مسئله این است که آیا هرچه اسلام می‌خواسته از احکام و 
دستورات و معارف بیان کند» همان ات کهدر قرآن آمده و خود پیغمبر 
هم یه ممو مردع نار نیع فد یبای عموممردعگفت 
قهرا زمان اجازه نمی‌داد که تمام دستورات اسلام باشد؛ علی اج وصی 
پیغمبر بود و پیامبر تمام کمّا کیف اسلا م و لاآقل کلیات اسلام را (آنچه را 
که هست و بای گفهبشد) ه ع 3 گفت او اب منوا یک مان 
فوقالعاة تعيميفتة از خود و ممتاز از همه اصحاب خویش و کسی که 
حتی مثل خودش در گفته‌اش خطا و اشتباه نمی‌کند و نا گفته‌ای از حانب 
تخد مسبت لا آینکه او م‌داند مرف گرد و کفت آیها الغاس بند ارف 
در مسائل دینی هرچه می‌خواهید سوال کنید» از وصی من و اوصیای من 
وی ات اس ی و رای ات 
کارشناسی خیلی بالاتر از حد یک مجتهد» کارشناسی من جانب‌الله» [و 
ائمه] نی افرادی که اسلام‌شناس هستند. ابتهنه اسلام‌شناسانی که از 
روی عقل و فکر خودشان اسلام را شناخته باشند که قهراً حایزالخطا 


1 امامت و رهبری 


باشند بلکه افرادی که از یک طریق رمزی و غیبی که بر ما مجهول 
اتتت را رسیده به 
با 
مامان بعد رسیده است. 
اهل تسنن برای هیچ کس چنین مقامی قاثل نیستند. پس آنها در 
ین‌گونه امامت» اصلا قاثل به وجود امام نیستنده قاثّل به امامت نیستند نه 
۳ ام ۳ 
ینکه قائل به امامت هستند و می‌گویند علیع امام نیست و ابوبکر امام 
چنین شأن و مقامی قائل نیستند و لهذا در کتابهای خودشان هزاران اشتباه 
[ در کتابهای اهل تسنن مثلاً آمده است] ابوبکر در فلان حا چنین گفت» 
اشتباه کرده بعد ویک گفت: «انَ وم شمان بَعْترینی» بک شیطانی است 
که گاه بر من مسلط می‌شود و من اشتباهائی می‌کنم» و يا عمر در فلان‌جا 
اشتباه و خطا کرد و بعد گفت: این زنها هم از عمر فاضلتر و عالمترند. 
می‌گویند وقتی که ابوبکر مرد» خاندان او و از حمله عايشه که دختر 
2 ۳ ۰ ۳ ۰ 
ابوبکر و همسر پیغمبر بود - گریه و شیون می‌کردند. صدای شیون که از 
خانه ابوبکر بلند شد عمر پیفام داد که به این زنها بگویید سا کت شوند. 
ساکت نشدند. دومرتبه پیفام داد بگویید سا کت شوند» اگرنه با تازیانه 
ادبشان می‌کنم. هی پیغام پشت سر پیغام. به عايشه گفتند عمر دارد تهدید 
۳-3 2 ۳ ۳2 
می‌کند و می‌گوید گربه نکنید. گفت: پسر خطاب را بگویید بياید تا ببینم 
چه می‌گوید. عمر به احترام عايشه آمد. عايشه گفت: چه می‌گویی که 
ام ۳ | 5 2 


و کسانش برایش بگریند» هرچه اینها بگریند او معذّب می‌شود گریه‌های 
اما عداب ات اش از‌اشه کته و مد واه افتاه کرکه‌ای: 
قضیه چیز دیگری است من می‌دانم قضیه چیست: یک وقت مرد بهودی 
خبیشی مرده بود و کسانش داشتند برای او گریه می‌کردند؛ پیغمبر فرمود در 
تعالن که انتها ی کرد او دار عدانب مي شوقن تفت کرنه یلها اسب 
غلاب اوست یل که کقت افیا دا رفن ی ایض شی کر سل ولی شم ذانید کم 
دارد غذاب مي‌شوق. این خه ونطی دارد به این مسئله؟! بعلاوهه:۱ کر کرنة 
کردن بر مت حرام باشد» ما گناه می‌کنیم» چرا شدا یک پی‌گناه را عذاب 
کند؟! او چه گناهی دارد که ما گریه کنیم و دا او را عذاب کند؟! عمر 
گفت: عجب؟! این طور بوده مطلب ؟! عايشه گفت: بله این طور بوده. عمر 
گفت: ا گر زنها نبودنه گم گیادفک شدیالود. 
خود اهل تسنن می‌گویند عمر در هفتاد مورد (یعنی در موارد زیاد؛ و 
واقعاً هم موارد خیلی زیاد است) گفت: لو لا علش لهلک مر 
امیرالممنین اشتباهاتش را تصحیح می‌کرد او هم به خطایش اقرار 
می‌نمود. 
پس آنها قاثل به چنین امامتی نیستند. ماهیت بحث برمی‌گردد به این 
سا ار یس | دی نا ما نم‌گوييم که همه 
علیهم السلام وحی می‌شود. اسلام را ی بیش وتان 4 
خداوند هم آنچه از اسلام که باید گفته بشود به پیفمبر گفت. این طور 
نیست که قسمتی از دستورات اسلام نگفته به پیغمبر مانده باشد. ولی آیا 
از دستورات اسلام نگفته به عموم مردم باقی ماند یا نه؟ اهل تسنن 
حرفشان این است که دستورات اسلام هرچه بود همان بود که پیغمبر به 
صحابه‌اش گفت. بعد در مسائلی که در مورد آنها از صحابه هم چیزی 
۳ نشده گیر می‌کنند که چه کنیم؟ شالت که فان وا 
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۱ ِِ ی 4 م2 . 

می‌شود و می‌گویند ما اینها را با قانون قیاس و مقایسه گرفتن تکمیل 

می‌کنیم» که امیرالمومنین در نهج‌البلاغه می‌فرماید: یعنی خدا دین ناقص 

فا که شا باه ای که ول ای کر شد 

دستورات اسلام را ناقص به پیغمبر وحی کرد و نه پیغمبر آنها را ناقص 

برای مردم بیان کرد. پیفمبر کاملش را بیان کرد اما آنچه پیفمب رکامل بیان 

کرد همه آنهایی نبود که به عموم مردم گفت (بسیاری از دستورات بود 

که اصلاً موضوع آنها در زمان پیغمبر بیدا نشد» بعدها دربارهٌ آن سوال 

می‌کردند)» بلکه هم دچهوولتی( که من ۵و اه بود به شا گرد خاص 

۰ ی _ ۰ ۰ 

خودش گفت و به او فرمود تو برای مردم بیان کن. 

همان‌طور که امکان نداشت/خود پیغمهادر گنت خودش مهد هو 

دچار اشتباه شود آن شاگرد خاص پیغمبر هم امکان نداشت که دچار 

خطا یا اشتباه شود» زیرا همان‌گونه که پیفمبر به نوعی از انواع مویّد به 

تأیید الهی بود این شا گرد خاص هم مْبّد به تأیید الهی بود. پس این» 
3 2 

مرتبهٌ دیکری است برای امامت؛ 


امامت به معنی ولایت 

امامت درحه و مرتبهٌ سومی دارد که اوج مفهوم امامت است و کتابهای 
شیعه پر است از این مطلب. و وحه مشترک میان تشیعم و تصوف است. 
البته از اينکه می‌گویم وحه مشترک» سوءتعبیر نکنید» چون ممکن است 
شما با حرفهای مستشرقین در این زمینه روبرو شوید که مسئله را به همین 
شکل مطرح می‌کنند. مسئله‌ای است که در میان عرفا شدیداً مطرح است 
و در تشیع نیز از صدر اسلام مطرح بوده و من یادم هست که کون حدود 
ده سال پیش در مصاحبه‌ای که با علامه طباطبایی داشت. از حمله 


سوالافی که کرد این بوذ که این معله را آبا شیعه ازمتصوفه گرفتهافن .با 
توف ی هی رات ییا دا تیک آزعیری رقداست: 
علامه طباطبایی گفتند متصوفه از شیعه گرفته‌اند» برای اینکه این مسئله از 
م ‏ ۰ و یه ِ ی ۰ 2 
زمانی در میان شیعه مطرح است که هنوز تصوف صورتی به خود نگرفته 
بود و هنوز این مسائل در میان متصوفه مطرح نبود بعدها این مسئله در 
میان متصوفه مطرح شده است. پس اگر بنا بشود که از ایندو یکی از 
دیگری گرفته باشد» باید گفت متصوفه از شیعه گرفته‌اند. 

اف مسئله» مسئلهٌ «انسان کافل» و به تعیردیگر حشت زمان است. 
عرفا و متصوفه روی این مطلب خیلی تکیه دارند. مولوی می‌گوید: (پس 
به هر دوّری ولیّی قائّم است» در هر دوره‌ای یک انسان کامل که حامل 
معنویت کلی انسانیت است وجود دارد. هیچ عصر و زمانی از یک ولی 
کامل که آنها گاهی از او تعبیر به «قطب» مي‌کنند - خالی نیست؛ و برای 
آن ولیح کامل که انسانیت را به طور کامل دارد مقاماتی قائل هستند که از 
اذهان ما خیلی دور است. از حمله مقامات او تسلطش بر ضمایر یعنی 
مولوی در داستان ابراهیم ادهم که البته افسانه است در این مورد 
اشاره‌ای دارد. او افسانه‌ها را ذ کر می‌کند به اعتبار اينکه می خواهد مطلب 
خودش را بگوید. هدف او تقل تاریخ نیست؛ افسانه‌ای را نقل می‌کند تا 

۲ ۰ 2 ۰ 
مطلبش را بفهماند. [ می‌گوید] ابراهیم ادهم به کنار دریا رفت و سوزنی را 
هدیا آیت خت و لش تن را اس ما شها و از دیشر وودتل هر 
تخالی که به دهان هر کداعشان سوزتی نوده فا آنسا که می‌گوید؛ 
تل کب ای بی‌حاصلال در حضور حضرت صاحدلان 
و تا آنجا که می‌گوید آن شیخ (یعنی آن پیر) از انديشه آن طرف واقف 
شد: 


۳۴ امامت و رهبری 
شیخ واقف گشت از انندیشه‌اش 
شیخ چون شیر است و دلها بیشه‌اش 
مسئله ولایت در شیعه معمولا به آن معنای خیلی به اصطلاح غلیظش 
مطرح است» به معنی حجت زمان که هیچ زمانی خالی از حجت نیست: و 
لو الحَُجهٌ لساخت الرض باغلها یعنی هیچ وقت نبوده و نخواهد بود که 
زمین از یک انسان کامل خالی باشد؛ و برای آن انسان کامل مقامات و 
درحات زیادی قائل‌اند و ما در اغلب زیارتها که می‌خوانیم» به چنین 
ولایت و امامتی اقرار و اعتراف می‌کنیم؛ پعنی معتقدیم که امام دارای 
چنین روح کلی است. ما در زیارت می گو يم (اين را همه ما هميشه 
می‌خوانیم و جزء اصول تشیع است): مد آتک هد مقامی و تسمع 
کلامی و نود سلامی (تازه ما برای مرده‌اش می‌گوييم. البته از نظر ما مرده و 
زندهٌ او فرقی ندارند؛ چنین نیست که زنده‌اش این طور نبوده و فقط 
مرده‌اش این طور است.) من گواهی می‌دهم که تو الان وجود مرا در اینجا 
حس و ادرااک می‌کنی» من اعتراف می‌کنم که تو سخنی را که من الان 
می‌گویم: اللام عَیْکَ یال بو مونی الضا می‌شنوی» من اعتراف 
می‌کنم و شهادت می‌دهم که سلامی را که من به تو می‌کنم: السَلام یک 
تو به من جواب می‌دهی. اینها را هیچ کس برای هیچ مقامی قائل نیست. 
اهل تسنن (غیر از وقاییها) فقط برای پیغمبر اکرم قائل هستند و برای غیر 
پیغمبر برای احدی در دنیا چنین علوّ روحی و احاطهٌ روحی قائل نیستند. 
ولی این مطلب جزء اصول مذهب ما شیعیان است و هميشه هم آن را 
0 
بنابراین» مسعل امامت سه دربحه پیدا می‌کند و ا گر اینها را از یکدیگر 
تفکیک نکنيم در استدلالهایی که در این مورد هست دچار اشکال 
می‌شویم. لهذا تشیع هم مراتبی دارد. بعضی از شیعیان فقط قائل به امامت 


به همان معنی رهبری اجتماعی‌اند؛ می‌گویند پیدمبر وی یط را 
برای رهبری بعد از خود تعبین کرده بود و ابوبکر و عمر و عثمان بیجا 
آمدند. همین مقدار شیعه هستند و در آن دو مسئلهٌ دیگر یا اعتقاد ندارند و 
یا سکوت می‌کنند. بعضی دیگره مرحلةٌ دوم را هم قائل هستند ولی به 
مرحله سوم نمی‌رسند. می‌گویند مرحوم آقا سید محمّد باقر دذرچه‌ای» 
استاد آقای بروحردی در اصفهان» منکر این مرحله سوم بوده؛ تا مرحله 
دوم پیش می‌آمده ولی از آن بیشتر اعتقاد نداشته است. اما | کثریت شیعه و 
علمای شیعه مرحله سوم را هم اعتقاد دارند. 

ما اگر بخواهيم وارد بحث امامت پشویم باید در سه مرحله بحث 
کنیم: امامت در قرآن» امامت در سنت و امامت به حسب حکم عقل. در 
مرحلهٌ اول باید ببینیم آیا آیات قرآن در باب امامت دلالت بر امامتی که 
شیعه می‌گوید دارد یا نه؟ و گر درو یه با فقط امامت به معنی 
رهبری سیاسی و احتماعی را می‌گوید یا امامت به معنی مرجعیت دینی و 
حتی امامت به معنی تلا یت دوجوم می‌گوید؟ از ان که فارغ شدیم 
باید وارد بحث امامت در سنت بشویم؛ ببینیم که در سنت پیدمی رم 
راجم به امامت چه آمده؟ بعد مسئله را از نظر عقلی تجزیه و تحلیل کنیم 
که عقل در هریک از سه مرحلٌ امامت چه چیز را قبول می‌کند؟ آیا 
می‌گوید از نظر نظر رهبری اجتماعی حق با اهل تسئن است و حانشین 
پیشمیر ابید به ومیل شورای مردم تخاب شود با اینکه پیخمبر 
بحانشین خود را تعیین کرده است؟ همین طور در آن دوتای دیگر عقل 
چه می‌گوید؟ 


حدیثی در باب امامت 


قبل از ذ کر آیات قرآن در باب امامت» حدیث معروفی را برایتان عرض 


۳۶ امامت و رهبری 


می‌کنم که آن را؛ هم شیعه روایت کرده است و هم سنی. معمولاً حدیشی را 
که مورد اتفاق شیعه و سنی باشد» نمی شود کوچک شمرد زیرا وقتی هر دو 
فریق از دو طریق روایت می‌کنند؛ تقریباً نشان‌دهندة این است که پیغمبر 
اکرم یا امام قطعاً این مطلب را فرموده است. البته عبارتها کمی با هم فرق 
می کل وی شون ها فرب یکی استت اش یت را سا فان 
اغلب به این عبارت نقل می‌کنيم: مَنْ مات و ۸ یرف (مام مانه مات میت 
جاهلیّة| هرکس بمیرد و پیشوای زمان خود را نشناسد» مرده است از نوع 
مردن زمان حاهلیت. اين» تعبیر خیلی شدیدی است چجون در زمان 
حاهلیت مردم اصلاً مشرک بودند و حتی توحید و نبوت هم نداشتند. این 
حدیث در کتب شیعه زیاد آمده و با اصول شیعه هم صددرصد قابل 
انطباق است. در کافی که معتبرترین کتاب حدیث شیعه می‌باشد» این 
حدیث هست. عمده این است که این حدیث در کتابهای اهل تسنن هم 
هست. آنها در روایتی به این عبارت نقل کرده‌اند: مَنْ مات بغیر (مام مات 
میاه" هرکس بدون امام بمیرد» مانند این است که در جحاهلیت مرده 
است. عبارت دیگری کداش] 32)(!۱210235: من مات و لیس ف علقه 
یه مات ميت ال آن که بمیرد و در گردن او بیعت یک امام نباشد» 
مردنش از نوع مردن جاهلیت است. به عبارتی هم که شیعه نقل می‌کند» 
ستی‌ها زیاد تقل کرده‌اند. عبارت دیگر: مَنْ مات و لا [مام له مات مية 
جاهلیّ. این عبارتها خیلی زیاد است و نشان‌دهنده اهتمام زیاد پیغمبر اکرم 
به له امامت است: 

کسانی که امامت را تنها به معنی رهبری اجتماعی می‌دانند» می‌گویند 


اک الشی من و ۱۳ 


ببینید پیغمبر | کرم به مسئلهٌ رهبری تا کجا اهمیت داده که معتقد شده است 
اگر امت رهبر و پیشوا نداشته باشده اصلاً مردنش مردن حاهلی است» 
برای اینکه صحیح تفسیر کردن و صحیح اجرا کردن دستورات اسلامی 
بستگی دارد به اینکه رهبری» رهبری درستی باشد و مردم پیوندشان را با 
رهبر محکم کرده باشند. اسلام یک دین فردی نیست که کسی بگوید من 
به خدا و پیغمپر اعتقاد دارم و بنابراین به هیچ کس کاری ندارم. خیر» غیر 
اژ دا و پیغمیر: توشتما باه بقهمی و بقاسی کددر آنن زغات رهیر 
کیست و قهراً در سایهٌ وهبوی .او فعالیت,کنی؛ 

آنها که امامت را به مفهوم مرجعیّت دینی معنی می‌کنند؛ [ در معنی 
این حدیث] می‌گویند کسی که می‌خواهد دین داشته باشد» باید مرجع 
دنی خودش رابگر یه ایرد انکه اسان در 
داشته باشد ولی دینش را از مکشدی»گ9 بط آن است» عین حاهلیت 
شتا 

آن کسی که امامت لوا سامت معدوی می‌برد» می‌گوید این 
حدیث می‌خواهد بگوید که اگر انسان مورد توجه یک ولی کامل نباشد» 
مانند این است که در حاهلیت مرده است. 

این حدیث را چون متواتر است خواستم اول عرض کرده باشم که در 
ذهن شما باشد تا بعد درباره‌اش بحث کنیم. حال برویم سراغ آیات قرآن. 


امامت در قرآن 

در قرآن چند آیه هست که مورد استدلال شیعه در باب امامت است. یکی 
از آن آیات یه نما کم اه است (اتفاقاً در همه اینها روایات اهل تستن 
هم وجود دارد که مفاد شیعه را تأیید میکند. تام در قرآن درم به 
این صورت: :ما ولیک 1 کت و 7 لین امتوا لین یقیمون الصلوة و 


۳۸ امامت و رهبری 


تون الکو و هم راکعون . «نا» یعنی متحصرا (جون اداة حصر است). 
معنی اصلی «ولی» سربرست است. ولایت یعنی تسلط و سرپرستی: 
سرپرست شما فقط و فقط خداست و بیغمبر خدا و ممنینی که نماز را یبا 
می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند. ما در دستورات اسلام نداریم که 
انسان در حال رکوع زکات بدهد که بگوییم این یک قانون کلی است و 
شامل همه افراد می‌شود. این» اشاره است به واقعه‌ای که در خارج یک 
بار وقوع پیدا کرده است و شیعه و سنی به اتفاق آن را روایت کرده‌اند و 
آن این است که علیعیو" در حال رکوع بود سائلی پیدا شد و سالی کرد؛ 
حضرت به انگشت شود اشازه کرد» او آمد انگشتر زا از انگشت علی 3 
بیرون آورد و رفت؛ یعنی علی م3 صبر نکرد نمازش تمام شود و بعد به 
او انفاق کند؛ آنقدر عنأیت,داشت به اینکه آن.ققیرثرا زودتر حواب بگوید 
که در همان حال رکوع با اشاره به او فهماند که این انگشتر را درآور برو 
بفروش و پولش را خرج خودت کن. 

در این مطلب هیچ اختلافی نیست و مورد اتفاق شیعه و سنی است 
که علی ی چنین کاری کرده است و نیز مورد اتفاق شیعه و سنی است که 
این آیه در شأن علی‌طط نازل شده با توحه به اينکه اتفاق کردن در حال 
رکوع حزء دستورات اسلام تست ریغ از واحبات اسلام است و نه از 
مستحبات آن) که بگوییم ممکن است عده‌ای از مردم به این قانون عمل 
کرده باشند. پس «کسانی که چنین می‌کنند» اشاره و کنایه است» 
همان‌طور که در خود قرآن گاهی می‌گوید: «یقولون» می‌گویند. و حال 
آنکه یک فرد آن سفن را کفعه: در ایتعا< کسانی که جفین م ی کندد) بسن 
آن فردی که چنین کرده. بنابراین به حکم این آیه علی‌ع به ولایت 


۱. مائده / ۵۵ 


برای مردم تعیین شده اسگه نف آ ای ام که ره سید رن ی 
است. البته این آیه خیلی بیش از این بحث دارد [ که در حلسات آینده 
درباره‌اش سخن خواهیم گفت.] 

آیات دیگر آیاتی است که دربارةٌ حریان غدیر است. خود قضية 
غدیر جزء سنت است و ما بعد باید دربارةُ آن بحث کنیم. ولی از آیاتی که 
در این مورد در سوره مائده وارد شده ص این آیه است: یا 9 السول 
بل ما رل ایک من ریک و ان ل تفع فا بت رسالتهٌ" (اینجا لحن» خیلی 
شدید است) ای پیامبر! آنچه را که بر تو نازل شد. تبلیغ کن و اگر تبلیغ 
نکنی رسالت الهی را تبلیغ نگرده‌ای. مفاد این آیه آنچنان شدید است که 
مفاد حدیث مَنْ مات و ل یفرف امام رّمانه مات میتةٌ جاهلیّه. احمالاً خود 
آیه نشان می‌دهد که موضوع آنچنان مهم است که | گر پیفمبر تبلیغ نکند» 
اصلا رسالتش را ابلاغ نکرده است. 

سورهٌ مائده به اتفاق شیعه و سنی آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر 
نازل شده و این آیات جزء آخرین آیاتی است که بر پیفمبر نازل شده 
است؛ یعنی در وقتی نازل شده که یمیرک لب تمام دستورات دیگر را در 
فش دوس لسکا و وه تال تیه کته پوروه وتا ره ]ری 
دستورات بوده است. شیعه سژّال می‌کند 9 دستوری که حزء آخحرین 
دستورهاست و آنقدر مهم است که اگر پیغمبر آن را ابلاغ نکند همه 
گذشته‌ها کآنلمیکن است» چیست؟ یعنی شما نمی‌توانید موضوعی نشان 
بدهید که مربوط به سالهای آخر عمر پیغمبر و اهمیتش در آن درجه باشد 
که اگر ابلاغ نشود هیچ چیز ابلاغ نشده است. ولی ما می‌گوييم آن موضوع» 
مسئلٌ امامت است که اگر نباشد» همه چی ز کآن لم یکن است» یعنی 


۱. مائده ۶۷ 


۳ امامت و رهبری 


شیرازه اسلام از هم می‌باشد. بعلاوه» شیعه از کلمات و روایات خود اهل 
تسنن دلیل می‌آورد که این آیه در غدیرخم نازل شده است. 

در همان بوره مانده ایه الوم اکملت تک دینک و اتغفت فیک 
نعتق و رَضیت که الاشلام دیناً" (امروز دین را به حد کمال رساندم و 
نعمت را به حد آخر تمام کردم» امروز است که دیگر اسلام را برای شما به 
عنوان یک دین پسندیدم) نشان می‌دهد که در آن روز حریانی رخ داده 
که آنقدر با اهمیت است که آن را مکمَل دین و متمم نعمت خدا بر بشر 
شمرده است و با بودن آن» اسلام اسلام است "و خدا این اسلام را همان 
می‌بیند که می‌خواسته و با نبودن آن؛ اسلام اسلام نیست. شیعه به لحن این 
فا که تا این درجه برای این موضوع اهمیت قائل است - استدلال 
می‌کند و می‌گوید آن موضوعی که بتواند نامش مکمل دین و متتم نعمت 
و آن چیزی باشد که با نبودنش اسلام اسلام نیست» چه بوده است؟ 
می‌گوید ما می‌توانیم موضوعی را نشان بدهیم که در آن درجه از اهمیت 
باشد ولی شما نمی‌توانید. بعلاوه» روایاتی هست که تأیید می‌کند این آیه 
هم در همین موضوع وارد شده است. اینهاه سه آیه‌ای بود که من به طور 
عصاره از استدلالهای شیعه برایتان عرض کردم. 


ماه ۳ 


مامست سا ون رازم سل ال عط وال 


در حلسه قبل مسئله امامت را از جنبه‌های مختلف تشریح و تشقیق کردیم 
ی ی 
گفیم یک له دراب امامت مسثلة حکومت است؟ ۳ 


کی چیست؟ آیا به عهدهٌ خود مردم است و این 


پر کت وص ک رس رشان وی بخ 


پیغمبر حا کم در میان مردم برای بعد از خودش را تعیین کرده است؟ چون 
اخیراً مسئله را به این شکل طرح می‌کنند» قهرا اذهان در ابتدا متوحه 
نظریهٌ اهل تسنن می‌شود یعنی این طور فکر می‌کنند که نظر آنها عادی‌تر 
و طبیعی تر است. 


۳۲ امامت و رهبری 
طرح غلط مسئله 

مطلب را این طور طرح می‌کنند که ما مسئله‌ای داریم به نام حکومت؟ 
می‌خواهيم ببينيم تکلیف حکومت از نظر اسلام چیست؟ آیا موروثی و 
تصیصی است که فرح کی ام دی را تصیص و تین ند و رده 
هم هیچ حق دخالتی در امر حکومت نداشته باشند؟ پیغمبرع 4 یک 
شخص معین را تعبین کرد و او هم شخص معینی را برای بعد از خودش 
تعیین کرد و او هم کس دیگر راء و تا دامنهٌ قيامت تکلیف امر حکومت 
این است که هميشه تعینووستنطاصی اس هر این امر اختصاص به 
ائمه ندارد جون ائمه دوازده نفرند و این تعداد مطابق معتقدات شیعه نه 
قابل بیشتر شدن اس و نه قابل آکمتر شدنا. طییای! سخن» قانون کلی در 
باب حکومت از نظر اسلام این است که پیغمبر که حا کم بود -باید حا کم 
بعد از خودش را تعیین کند» او هم حا کم بعد از خودش را و تا دامنه 
قیامت چنین باشد. | گر اسلام دنیا را هم بگیزد (همان‌طو رکه نیمی از دنیا 
را گرفت و الآن هم جمعیتی در حدود هفتصد میلیون نفر" تحت لوای 
اسلام هستند) و بنا بشود که مقررات اسلامی در تمام تقاط آن رعایت 
شود چه به صورت حکومت واحد و چه به صورت حکومتهای متعدد. 
قانون همین است. پس اینکه می‌گویيم پر علی ات را تعیین 
کرد براساس همین اصل کلی بود که حکومت باید تتصیصی و تعبینی 
باشد و مطابق این فلسفه اصلاً لزومی ندارد که حتی پیغمبر علی را از 
جانب خدا تعیین کرده باشد» چون پیغمبر می‌توانست با وحی مطلبی را 
بیان کند و ائمه نیزه هم مُلَم هستند و هم از ناحیةٌ پیفمبر علومی را تلقی 
کردند» ولی بعد که این طور نیست. پس ا گر اصل کلی در حکومت از نظر 


۱. [مطایق آمار آن زمان,] 
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9 و تنصیصی و تعیینی باشد»] حتی لزومی 
ندارد که پیشمبرتَ علی با لا را از طریق وحی تعیین کرده باشد» بلکه به 
نظر و صوابدید شخص خودش تعیین کرده است و امه علیهم السلام نیز به 
صلاحدید خودشان [ حانشین خود را تعیین کرده‌اند.] بنابراین» از نظر 
نبرک تب تعیین علی ال ی مش ی 
را برای تبلیغ اسلام به یمن فرستاد» در اثر وحی بوده بلکه می‌گویند پیغمبر 
به حکم اینکه از ناحیهٌ خداوند مدیر و سائس مردم است» در برحی مسائل 
7 
وخ وت حه را مرا 

هن 
حکومت دنیاوی ممشو شا یساس اجه بگوییم ان له خی از ان 
امامت محل بحث است. بحواب دیگری نداریم چون - همان طور که 
عرض کردم -اگر مسئله به اين شکل باشد. اصلاً لزومی ندارد که وحی 
دخالت کرده باشد. وحی حدا کثر همین قدر دخالت می‌کند که ای پیامبر! 
تو وظیفه داری کسی را که صلاح می‌دانی تعیین کنی و او هم برای بعد از 
خودش هوکتن را که صلاح می‌داند انتخاب کند و همین‌طور تا دامنه 

۳ 
بگوییم امامت یعنی حکومت. آنوقت می‌بينيم جاذبهُ آنچه که اهل تسنن 
می‌گویند بیشتر از حاذبةٌ آن جیزی ی کته وله چون آنها 
می‌گویند یک حاکم حق ندارد حاکم بعدی را خودش تعیین کند پلکه 


۴۳۴ امامت و رهبری 


امت باید تعیین کند» اهل حل و عقد باید تعیین کنند» مردم باید تعیین 
که مایت ]ولد اماشص لس کرام رت یکی هه ختن 
است مال مردم و مردم حق انتخاب دارند. ولی مسئله به این سادگی 
علی یج و سایر امه علیهم‌السلام تتصیصی بوده است» فرع بر یک 
مشاه دی ات هتساشن تن اف له سس 

در اینجا سوّالی مطرح می‌شود و آن اینکه ائمه علیهم السلام دوازده 
نفر بیشتر نبودند؛ بعد از دوازده امام تکلیف حکومت چیست؟ فرض 
کنیم همان‌طور که پیفمبر اکرم علی: را تعیین فرمود حضرت امیر 
حاکم می‌شد» بعد امام حسن ت و بعد امام حسین‌عی تا می‌رسید به 
حضرت حخت .دوهی رورت قهیا برا باس قلسفه‌ای که ما شیعیان 
در این باب داريم موجبی هم پرای غیبت امام زمان در کار نبود؛ ایشان 
هم مثل پدرانشان یک عمر کوتاهی می‌کردند و از دنیا می‌رفتند. بعد از 
ایشان چطور؟ آیا امامها از دوازده‌تا بیشتر می‌شدند؟ نه. پس باید مسئلة 
دیگری در میان مردم باشد: مسئلهٌ حکومت به شکل عادی در همین 
وضعی که الاآن موحود است. حضرت ححّت در زمان غیبت که نمی توانند 
زمامدار مسلمین باشند. باز مسئلهٌ زمامداری و حکومت دنیاوی سر حای 


خودش هست. 


حکومت یکی از شاخه‌های امامت است 

ما هرز نباید چنین اشتباهی را مرتکب شویم که تا مسئلٌ امامت در شیعه 
م ۳ ۶۶ ۰ ۰ ۰ 

و و 

ساده‌ای باشد و این فروعی که برایش پیدا شده است پیدا شود و بکوییم 
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آیا آن کسی که می‌خواهد حا کم باشد حتماًباید از همه افضل باشد؛ یا نه» 
ممکن است کسی که حا کم می‌شود افضل نسبی باشد نه افضل واقعی؛ 
از تفر سار ف دای آمور ای ان دی انب ول ا کر او 
جنبه‌های دیگر خیلی پست‌تر است. مدیر و سیاستمدار خوبی باشد و 
خائن نباشد؛ آیا محصوم هم باشد یا نه؟ چه لزومی دارد؟! نماز شب‌خوان 
هم باشد يا نه؟ چه لزومی دارد؟! مسائل فقهی را هم بداند یا نه؟ چه 
لزومی دارد که بداند؟! در این مسائل به دیگران رجوع می‌کند. یک 
افضلیّت نسبی کافی است. اين» تابع آن است که ما اين مسئله را فقط در 
سطح حکومت؛ و کوچک گرفتيم. و این اشتباه بسیار بزرگی است که 
احیاناً قدما (بعضی از متکلمین) هم گاهی چنین اشتباهی را مرتکب 
می‌شدند. امروز این آشگا گیل تکران‌لی نلردینا می‌گویند امامت» 
متوحه مسئلهً حکومت می‌شوند در حالی که مستئلهٌ حکومت از فروع و 
یکی از شاخه‌های خیلی کوچک مسئلهٌ امامت است و ایندو را نباید با 
یکدیگر مخلوط کوده درپاصتطله اقامکت چیست؟ 


اما جانشین پیغمبر است در بیان دین 

در مورد مسئلهٌ امامت آنچه که در درحه اول اهمیت است مسئلهٌ 
حانشینی پیغمبر است در توضیح و تبیین و بیان دین» منهای وحی. البته 
بدون شک کسی که به او وحی می‌شد» پیغمبر اکرم بود و بس و با رفتن 
ایشان مسئلهٌ وحی و رسالت بکلی قطع شد. مسئلهٌ امامت این است که آیا 
با رفتن پیفمیر» بیان آن تعلیمات آسمانی که دیگر در آنها ابحتهاد و رأی 
و نظر فردی و شخصی وجود ندارد در یک فرد متمرکز بود به طوری که 
مانندپیفمب رم فردم هرچته از او در مسائل دیتی سوال: می‌کردند 
می‌دانستند که پاسخ وی مر حق و حقیقت است و فکر شخصی نیست که 


۴۶ امامت و رهبری 


ممکن است اشتباه کرده باشد و روز بعد آن را تصحیح کند؟ ما دربارة 
پینمبر این سخن را نمی‌گوييم و نمی‌توانيم بگویيم که به نظر ما فلان 
هت کج 
خود قرار گرفته است» زیرا این حرف مخالف با قبول نبوت است. اگر 
جمله‌ای را قطعاً پیغمبر گفته باشد» 4 
نبودیم ولی به دلایل قطعی ثابت شده که پینمبر اکرم گفته است؛ هرگز 
نمی‌گوييم که پیغمبر فرمود اما اشتباه کرد غفلت کرد. :کر شور یک 
رح تلد ممکن اس بگیدج هجوج مزال اش ک ض 
کرده و یا همان‌طور که دربارهٌ همه احتمال می‌دهیم ری 
جربانی قرار گرفته است. اما در مورد پیغمبر چنین سخنانی نمی‌گوييم» 
همان کونه که دربارة ایٌ قرآن نمی‌گوييم که متأسفانه در اینجا وحی 
اشتباه کرده يا یک هوای نفسانی و ظلمی دخالت کرده است. «وحی 
اشتباه کرده» یعنی این آیه وحی لیست. 

آیابع از پیی ای و شافیت اقا مرجم احکام دیین 
اشد آن طوزی که اش ترس و مرو عفر بودید؟ ابا یک اشتان 
کامل اینچنینی وبعود داشت با نه؟ گفتیم وبحود داشت با این تفاوت که 
آنچه پیغمبر در اینگونه مسائل می‌گوید مستند به وحی مستقیم است و 
ره سس ری رن 
پینمبربهآنهاتلیم کر بلکه به آن شکلی که می‌گویيم علی 4 فرمود 
پیشمیر بیی از علم به روی من باز کرد که از آن باب هزا رات یگ 
باز شد. ما نمی‌توانیمتفسیرکنیم که این» چگونه بوده است؛ همان طو رکه 
وحی را نم‌توانيم تفسیر کنیم که پیفمپر چگونه علم را از ناحية خدا 
گنه . نمی‌توانیم تفسیر کنیم که چه نوع ا رتباط معنوی میان 
پیشمبرح و علی از بود که پامبر حقایق را کما هو حّه و بتمامه به 
علی آموخحت و به غیر او نیاموخت. علیعِ در نهج‌البلاغه - در جاهای 
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دیگر هم نظیر این عبارت زیاد است -می‌فرماید: من با پیفمبر در حرا 
بودم (بچه بود‌اند» صدای نالهٌ دردنا کی را شنیدم» گفتم یا رسول‌اله! من 
صدای نالهٌ فیطان را در وقتی که وحی بر تو نازل شد شنیدم به من فرمود: 
یا لا اک تشممٌ ما ام و ری ما آری و کتک لشت بنی. اگر در همان 
حا کنار علی و فرد دیگری هم بود. آن صدا تنم فد شین ۵1 
شنیدن» شنیدن صدایی نبوده که در فضا پخش شود که بگویيم همرکس 
ح. ۱ ز ۲ مج 

گوش می‌داشت می‌شنید. آن» سمع و حشّ و بینش دیکری است. 


حدیث لین و مسئلاً عصمت ائمه (علیهم السلام) 
اساس مسئله در باب امامت آن حنبهً معنوی است. امامان یعنی انسانهایی 
معنوی مادون بیغمبر که از طریقی معنوی اسلام را می‌دانند و می‌شناسند و 
مانند پیخمبره معصوم از خطا کی لخزت 9 اقلا اما مربجع قاطعی است 
که اگر جمله‌ای از او بشنوید» نه احتمال حظا در آن می‌دهید و نه احتمال 
انحراف عمدی» که اسمش می‌شود مت انوا قت یه ی کت 
اینکه پیمبريٍَ فرمود [ن تارک قیکم ال کناب اه و عرّق " (من 
بعد از خود دو شیء وزین باقی می‌گذارم: قرآن و عترت خودم) نص در 
اما آیا یغمیر چنین چیزی گفته يا نگفته؟ قابل انکار نیست. این 
حدیث حدیثی نیست که فقط شیعه روایت کرده باشد بلکه حدیثی است 
که حتی اهل تسنن از شیعه پیشتر روایت کرده‌اند. در ایامی که ما در قم 
بوديي اوایلی که «رسالة الاسلام» ررشتاله‌ای که دارالحفرت تشر 


۱ نهج‌البلاغه. خطبهً ۱۹۲ 
۲. صحیح مسلم جزء هفتم. ص ۱۳۲ 


۳۸ امامت و رهبری 


می‌کند) منتشر می‌شد» در آن رساله یکی از علمای اهل تسنن در مقاله‌ای 
این حدیث را به این شکل نقل کرده بود که پیغمبر فرمود: «ّی تارک 
فیکم این کتاب ال و شنتی». مرحوم آیت الله بروجردی که مردی بود 
واقعاً و به تمام معنا عالم و روسانی و در این گوفه عسایا تستیار عاقلانه 
فکر می‌کرد طلبة فاضلی به نام آقا شیخ قوام وشنوه‌ای را -که خیلی اهل 
کتاب و تتّع بود و نسبتاً مرد خوبی هم هست - راهنمایی کردند که این 
حدیث را از کتب اهل تسنن استخراج کند که شاید در بیش از دویست 
کتاب از کتب معتبر و مورد اعتماد اهل تسنن نوشته‌اند که پیغمبر فرمود: 
تارک فیکم لقن کناب ال و عترّق. و این حدیث در مقامات متعدد 
5 صا" اد 
بوده» چون پیغمب رگ ار مطللب را در لماهايي مشتلف به همین شکل 
صا" اد 

فرموده است. البته سوام تست کهبی نهر 09 حتی یک بار هم 
نگفته است که من دو چیز در میان شما می‌گذارم: کتاب و سنت» جون 
منافاتی نیست بین « کتاب,و سنت» و « کتاب و عترت» زیرا عترت برای 
بیان سنت است. صحبت این نیست که ما به سنت رحوع کنیم یا به 
عترت؟ مثل اينکه سنتِ موجودی از پیغمبر داریم و یک عترت در کنار 
آن؛ یا باید به سنت مراجعه کنیم يا به عترت! بلکه سخن این است که 
عترت است که مبیّن واقعی سنت است و تمام سنت نزد آنهاست. کتاب ال 
و عارق ری ما یتست شرا از ترفن قلقی کی علاوه زر آرنه 
خود همین که می‌گوييم پیغمبر فرمود: نی تارک فیکم الب کتاب اه و 
عترّق سنت است چون حدیث پیغمبر است. منافاتی میان ایندو نیست. 
تازه گر در یک جا که آن هم قطعی نیست - پیغمبر فرموده باشد: «ّی 
تارک فیکم این کتاب لو و شتَبی» در چندین شاع ویک به ان 
افو ور یی گنه نموت زرف شده لااقل در 
دقشت کاب کر یه نوک وه رامیت 
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به هر حال آن شخص رساله‌ای در این زمینه تهیه کرد و آن را به 
دارالتقریب مصر فرستادند. دارالتقریب هم بی‌انصافی نکرد و همان 
بگویند چنین چیزی نیست» قابل رد کردن نبود. حالا ا گر مرحوم آیت ال 
پروخردی می‌خواست ععل دیگران عمل کنلة سار و عنعال واهیاهوبراه 
ی آنداکشت کدانم ادف کوفند لاش خواهتد توق اهل پیت را ارم 
ببرند» اینها سوء نیت دارند و... 

بنابراین آن روح اصلی امامت این است که اسلام که دینی است 
جامع و کلی و پرفروغ» آیا بیان آن‌همان مقداوی ات که در قرآن اصول 
و کلیاتش ذکر شده و در کلمات پیغمبر اکرم که خود اهل تسنن هم 
روایت کرده‌اند - توضیحاتش پیان گردیده است؟ هرچه اسلام بو همین 
بود؟ البته نازل شدن اسلام بر پیغمبر تمام شد ولی آیا اسلام بیان شده 
همان بود؟ [ تمام اسلام نازل شده بود؟] یا ایینگه بعد از پیغمبر ی 
اسلام بو وب بل( از باب اينکه باید 
حاحت پیش بیاید» زمان بگذرد و تدریجا بیان شود بیان نشده بود» نزد 
همین حدیث «کتاب ال و عترّق» عصمت را هم بیان می‌کند زیرا پیغمیر 
می‌فرماید دین را از این دو منبع بگیرید. همان طور که قرآن معصوم است 
یعنی در آن خطا وود ندارد» آن دیگری هم معصوم است. محال است 
که پیفمبر به این قاطعیت بگوید بعد از من دین را از فلان شخص بگیرید 
ولی آن شخص برخی از سخنانش اشتباه باشد. 

اینجاست که فرضيه شیعه با فرضیهٌ اهل تسنن در مسئلهٌ بیان و اخذ 

ما مه 0 - ۰ ۰ 

وحی منقطع شد بیان واقعی دین یعنی آن بیانی که معصوم از خطا و اشتباه 


۵۰ امامت و رهبری 


باشد هم تمام شد. هرچه از قرآن و احادیثی که از پیغمبر رسیده استنباط 
کردیم همان است و دیگر چیزی نیست. 


منع کتابت حدبث 
جریانی را خود اينها به وجود آوردند که فرضیه‌شان را ضعیف کرد و آن 
این است که «عمر» کتابت حدیث پیغمبر را منع کرد و این یک واقعیت 
تاریخی است. ما اگر نخواهیم از زبان یک شیعه با بدیینی صحبت کنیم 
خودمان را می‌گذاريم به بعای یک مستشرق آزوپایی که نه شیعه است و 
نه سنی. او خیلی هم بخواهد خوشبین باشد این طور خواهد گفت که عمر 
از باب اینکه اصرار زیاد داشت که تنها مرحع» قرآن باشد و رفتن زباد 
مردم دنبال حدیث سبب می‌شد که مراجعه‌شان به قرآن کم شود» جلوی 
کتابت حدیث را گرفت. این از قطعیات تازیخ است و فقط حرف ما 
شیعیان نیست. در زمان عمر جرأّت نمی‌کردند حدیثی از پیغمبر بنویسند 
و بگویند این را پیغمبر گفعه-باستتیته و روایت حدیث از پیغمبر کنند 
(البته نقل حدیث ممنوع نبود)» تا زمان عمر بن عبدالعزی ز که در سال ۹٩‏ 
هجری به خلافت رسید و در سنهُ ۱۰۱ هجری از دنیا رفت و دستور به 
کتابت حدیث داد. تازه بعد از آنکه عمر بن عبدالعزیز این سنت عمری را 
بهم زد و گفت احادیث پیغمبر باید نوشته شود افرادی که سینه به سینه 
چیزی از احادیث پیغمبر را ضبط داشتند آمدند و روایت کردند و نوشته 
شد. این حریان سبب شد که قسمتی از احادیث پیغمبر از میان برود. 
می‌دانیم احکامی که در قرآن بیان شده خیلی مختصر و جزئی است و 
قرآن همه‌اش کلیات است. مثلاً قرآن که این‌همه بر نماز اصرار دارد؛ 
دربارهٌ آن از «َقیمُوا الصَلوة» و «ارکعوا و اسجدو» (رکوع کنید سجود 
کنید) تجاوز نکرده و حتی توضیح نداده است که نماز را به چه شکلی 
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صت 4 


صلانه 


باید خواند. همچنین دربارهٌ حج که این‌همه دستور دارد و پیغمبرتلا 
شودشان ند ان دستورات عمل می‌کردند» در قرآن جیزی بیان نشده. 
سنت پیغمبر هم که عملا به این شکل درآمد. حالا اگر به این شکل هم 
در نیأمده بود» پیغمیر ی مگر چقدر فرصت پیدا کرد که حلال و حرام 
را بیان کند. در سیزده سال مکه مردمی که با وحود فشارها و تضییقات 
بسیار مسلمان شدنده شاید چهارصد نفر نمی‌شدند. در آن مضیقه‌ها 
ملاقات با رسول اکرم مخفیانه صورت می‌گرفت و یک عدهٌ هفتاد 
خانواری که شاید نصف یا بیشتر حمعیت مسلمانان را تشکیل می‌دادند به 
حبشه مهاجرت کردند. البته مدینه از این نظر فرصتی بود اما گرفتاریهای 
پیغمیر در مدینه نیز زیاد بود. اگر رسول اکرم در همه این ۲۳ سال مثل 
یک معلم می‌بود که فقط می‌رفت سر کلاس و به مردم تعلیم می‌داد شاید 
وافی نبود برای اینکه همه آنچه را که اسلام دارد بیان کند» تا چه رسد با 
این تاریخ موحود» خصوصاً که اسلام در تمام شئون زندگی بشر حکم 


دارد. 


مد 


سشه 


؟ 


استفاده از قیاس 

تشه این حرفی که اه تسشن کفهانن این شد کذعملا تارسانیهایی .دز 
احکام اسلام مشاهده کردند. مستئله‌ای پیش م ی آمد» می‌دیدند در قرآن 
حکم این مسئله بیان نشده است. به سنت (آن مقدار نقلهایی که دارند) 
مراحعه می‌کردند» می‌دیدند هیچ حکمی دربارةٌ آن وجود ندارد. بی حکم 
هم که نمی‌تواند باشد» چه کار باید کرد؟ گفتند (قیاس». قیاس یعنی ما 
پراساس مشابهت میان مواردی که دربارهٌ آنها حکمی در قرآن یا سنت 

۰ ۰ 72 ۰۰ ۶ ۰ 

موجود است و مسئلهٌ مورد نظر» حکم کنیم بگویيم در فلان جا این طور 
گفته» اینجا هم که پی‌شباهت به آنجا نیست. همان حکم را دارد. شاید در 


۲ امامت و رهبری 
آنجا که پینمب رس فلات دستور را داده به این مناط و علت و فلسفه بوده» 
این قلسفه در اینجا هم وجود دارد» پس اینجا هم آن طور کت 
پراساس «شاید» است. بعلاوه آنجا که سنت نارسا بوده یکی و دوتا نبود. 
دنیای اسلام مخصوصاً در زمان عباسیان توسعه پیدا کرد و کشورهای 
مختلف فتح شد و احتیابحات مرتب مسئله می‌آفرید. نگاه می‌کردند به 
کتاب و سنت» می‌دیدند حکم این مسائل وحود ندارد. مرتب قیاس 
می‌کردند. دو فرقه شدند؛ یک فرقه منکر قیاس شدند نظیر احمد بن حنبل 
و مالک بن انس ( که می‌گویند در تمام عمرش فقط در دو مسئله قیاس 
کرد)» فرقة دیگر جلوی قیاس را باز گذاشتند رفت تا آسمان هفتم» مثل 
ابوحنیفه. ابوحنیفه هل یگ ایرسنتهایی اکه المپیغلبر رسیده اصلاً قابل 
اعتماد نیست که واقعا پیقمیر/گفیه باشد,میگوّیند گفته است فقط پانزده 
حدیث بر من ثابت است که پیغمبر فرموده» بقیه ثابت نیست. در بقیه 
قیاس می‌کرد. شافعی موضعی بینابین داشت» در بعضی موارد به احادیث 
اعتماد می‌کرد و در بعضی دیگر قیاس می‌نمود. یک فقه شلم شوربای 
عجیبی به وجود امد. 

می‌گویند ابوحنیفه چون اصلاًایرانی بود و ذهن ایرانیها بیشتر به 
مسائل عقلی توجحه دارد و نیز در عراق سکونت داشت و از اهل حدیث که 
مرکزشان مدینه بود دور بوده خیلی فْیّاس بود می‌نشست و با خیال 
خودش قیاس درست می‌کرد. حتی اهل تسنن هم نوشته‌اند که روزی به 
سلمانی رفت؛ ریشش جوگندمی بود و هنوز موی سفیدش زیاد نبود. به 
سلمانی گفت این موهای سفید را بکن. می‌خواست از ريشه در بیاورد که 
ایا دبا پکیسانی فتاه خا میتی سم اون ابیت که 
بکشی تشر قومی آیله کنات ی قوهای شاه رایکن ایو قباس انشت, 
قیاس گرفت: اگراین درست باشد که چنانچه موی سفید را بکنی پیشتر در 
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می‌آید» پس موهای تیاه دنکن که یر کر یفن صورتی که کر 
سیر قاعده‌ای باقع و رمع سید بات ودیکر در فوی سا هتسار 


نیست. در فقه هم همین طور عمل می‌کرد. 


قیاس از نظر شیعه 
وقتی ما به روایات شیعه مراحعه می‌کنيم می‌بينيم ريشهٌ این مطلب را از 
اینجا می‌زنند که اصلاً ريشهٌ این فکر خطا و اشتباه است که کتاب و سنت 
۰ 3 مهم - 
وافی نیست. مسئلهٌ رحوع به قیاس از اینجا ناشی می‌شود که می‌گویند 
دنبال قیاس. نه» آنقدر از پیغمبر به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله 
اوصیای ایشان سنت رسیّه است که با مراحعه به کلیات این سنت» نیازی 
به قیاس نیست. این است روح امامت از نظر دینی. اسلام فقط یک 
مسلک نیست که بعد از آنکه مبتکر آن ملک ایدئولوژی‌اش را پدید 
آورد بگوید حالا ام مایم ستکرمت می‌خواهد» حکومت را 
کار کند. اسلام یک دبا 58۳226) ال آنهم دیب مانند اسلام را 
زن 7 9 شش ره رت 8 
باید در نظر گرفت. 


با وجود معصوم جای انتخاب نیست 

مسئلهٌ امامت از حنبهٌ زعامت و حکومت این است که حالا که بعد از 
پیغمبر مانند زمان ایشان معصوم وحود دارد و پیغمبر وصیّی برای خود 
معین کرده است که او در سطح افراد دیگر نیست و از نظر صلاحیت مثل 
ی تا 
تفت همان ظور که دز رهان عم کمس ند که تشن فرظ پیام‌آور 
است و وحی به او نازل می‌شود» تکلیف حکومت با شوراست و مردم 


و( امامت و رهبری 


پیایند رأی بدهند که آیا خود پینمبر را حا کم قرار دهیم یا شخص دیگر 
راء بلکه این طور فکر می‌کردند که با وحود پیغمبر» این بشر فوق بشر که 
در مرحله‌ای است که با عالم وحی اتصال دارد اصلاً این مسئله 
مطرح نیست» بعد از ایشان نیز جحای این سخنان نیست» زیرا پیفمب رم 
اوصیای دوازده گانه‌ای داشته است که اینها باید در طول دو سه قرن پایه 
اسلام را محکم کنند و اسلام از یک منبع صاف و خطاناپذیری بیان شود. 
با وحود چنین کسانی برای بیان احکام اسلامی» دیگر جای انتخاب و 
شورا و این حرفها نیست. آیا ما شخص معصوم از خطا و عالم به تمام معنا 
داشته باشیم که حتی امکان اشتباه هم برایش وجود ندارد و با این حال 
برویم شخص دیگری را به جای او انتخاب کنیم؟! 

گذشته از اينکه چون علیععْ به مقام امامت -به این معنی که 
عرض می‌کنم - تعیین شده است قهرا مقام زعامت دنیوی هم شأن او 
خواهد بود. پیغمبر برای همین مقام هم تصریح کرده است. اما پیغمبر که 
علی را برای این مقام تصریح کرده به خاطر این است که علی"ط3 آن 
مقام دیگر را واحد است.؟28114 در زمان غیبت امام زمانٍ که دیگر 
مسئلٌ امام معصوم حاضری که مبسوط الید باشد مطرح نیست. یا اگر 
فرضا حوادث صدر اسلام پیش نمی‌امد و امیرالمژمنین خلیفه می‌شد و 
بعد امام حسن و بعد امام حسین تا زمان حضرت حجت و موجبی هم برای 
غیبت پیش نمی‌آمد» بعد که امام معصومی در میان مردم نبود» مسئله 
ی له دیس هه ی نهک کی شا 
حکومت چیست؟ آیا حا کم حتماً باید فقیه حامع‌الشرایط باشد یا چنین 
چیزی لازم نیست؟ آیا حا کم را مردم انتخاب کنند؟ و... 

بنابراین ما نباید مسئلهٌ امامت را از اول به صورت یک مسئلهً خیلی 
سادٌدنیاوی یعنی حکومت عطرح کنیم بعد بگوییم آیا از نظر اسلام 


امامت و بیان دین بعد از پیغمبر 9 0۵ 


حکومت استبدادی و تتصیصی است يا [انتخابی]؟ و سپس بگوییم 
چطور شده که شیعه می‌گوید حکومت باید اینچنین باشد؟ نه. مسئله به 
این شکل مطرح نیست. در شیعه امامت مطرح است. یک شأن امام 
فیگرینست همیطو رکه با جود یر کرت ور 
ی دیگری نیست؛ و بیغ پیغمیر اکرم علی 3 را برای امامت تعیین کرده 
است که لازمهٌ امامت حکومت کردن هم هست و گذشته از این» در 
مواقعی به خود حکومت هم تصریح کرده ولی بر مبنای اینکه امام بعد از 
من اوست. 


مسئلهة ولایت معنوی 

در جلسهٌ پیش مطلبی را عرض کردم که البته من حودم شخصاً به آن 
اعتقاد دارم و آن را هم مطلب اساسی"می‌دانم منتها این مطلب شاید از 
ارکان تشیع به شمار نمی‌رود و آن اینکه آیا مقام پیغمبر اکرم فقط این 
بود که دستورات الهی» اصول و فروع اسلام به او وحی می‌شد؟ آن چیزی 
که او می‌دانست فقط اسلام واقعی بود و دیگر ماورای آن» شأن او نبود که 
از جانب خدا بداند؟ و در مقام عمل و تقو نیز آ یا[ فقط] در مرحله‌ای بود 
مأمون و معصوم از خطا؟ همچنین آیا مقام ائمه علیهم‌السلام فقط این 
است که گرچه به ایشان وحی نمی‌شده است ولی اسلام اه 
پیغمبر ی دریافت کرده‌اند و فروع و کلیات و حزئیات اسلام ر 
همچنان که پیغمبر به علمی که هیچ شائيةٌ اشتباه در آن نبود می‌دانست 
آنها نیز می‌دانند و در مقام تقوا و عمل هم مآمون و معصوم از خطا 
هستند؟ آیا فقط همین است یا چیزهای دیگری هم در شخص پیغمبر و 
شخص امام وحود دارد؟ آیا در ماورای مسائل مربوط به دین و معارف» 


۶ امامت و رهبری 


چه علومی را می‌دانستند؟ آیا این سخن درست است که اعمال بر پیغمبر 
عرضه می‌شود و حتی اعمال مردم در زمان حیات هر امامی بر آن امام 
عرضه می‌شود به طوری که مثلاً ان امام زمان نهتتها بر شیعیان بلکه 
بر هم مردم حاضر و ناظر است و غافل نیست؟ حتی امام حن و میت 
ندارد؛؟ یعنی همان‌طور که در حلسةٌ پیش عرض کردم وقتی شما به زیارت 
امام رضات می‌روید و می‌گویید: لام یک در حد این است که شما 
با انسان زنده‌ای در این دنیا روبرو می‌شوید و می‌گویید: لام عَلَیکَ» 
همان مقدار شما را شهود می‌کند. این همان مُسثلهٌ ولایت است. ولایت 
معنوی. 

در جلسهُ پیش عرض کردم در اینجا نقطهٌ التقایی میان عرفا و تشیّ 
وحود دارد یعنی فکرها خیلی به هم نزدیک است. اهل عرفان معتقدند 
در هر دوره‌ای باید یک قطب» یک انسان کامل وحود داشته باشد و شیعه 
و در هر دوره‌ای یک امام و حیّت وجود دارد که او انسان کامل 
است و... فعلاً نمی‌خواهیم این بحث را مطرح کنیم چون این مسئله مورد 
اختلاف ما و ستی‌ها نیست. اختلاف تشیع و تسنن در آن دو مسئلهٌ اول 
است؛ یکی مسئله‌ای که ما اسمش را امامت در بیان احکام دین 
می‌گذاريم» و دیگر امامت به معنی زعامت مسلمین. 


راجع به مسئله امامت» از حدیث نیتارک فیکم لقن غافل نشوید. اگر با 
یکی از علما پا غیر علمای اهل تستن روبرو شدید» بگویید آیا پیفمیر 
چنین جمله‌ای را فرمود یا نه؟ اگر بگوید نه» می‌توان چندین کتاب از 
خودشان جلویش گذاشت. می‌بینید اصلاً علمای اهل تسئن نمی‌توانند در 
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[ وحود و صحت] چنین حدیثی اختلاف داشته باشند و ندارند". بعد 
بگویید اينکه پیغمبر قرآن را به عنوان یک مرحم و عترت را به عنوان 
مرجع دیگر معین کرده عترت چه کسانی هستند؟ آنها اصلاً فرقی میان 
عترت پیغمبر و غیر عترت ی 
غیر صحابه نقل می‌کننده از غیر علی‌طی بیشتر نقل کرده‌اند تا از 
علی‌ط . از علی ط یواک اوا کشیوع رل 
یک مرحم. 


حدیث غدیر 

ص 

گفتیم علاوه بر اینکه هرکس که مرحع دین است. زعیم دین هم باید همو 
یز کر شم و در وا 

صراند 

فر مودند. . حجهةالوداع آخرین حج پینمبر اکرم ی است و شاید ایشان 
بعد از فتح مکه یک حح بیشتر نگردند» البته قبل از حجّةالوداع حج عمره 
کرده بودند. رسول | کرم صلای عام دادند و مخصوصاً مردم را دعوت 
کردند که به این حج بيایند. همه را حمع کردند و بعد در مواقع مختلف د 


برش متیر ها رواد هرازه وم یی شراب کرش ری هه ان را تشه 
گریز زدن برای مصیبت خواندن قرار داده‌اند. انسان خیال می‌کند که مقصود پیغمبر در 
این حدیث فقط این بوده که من بعد از خود دو چیز را در میان شما باقی می‌گذارم: یکی 
قرآن که احترامش کنید و دیگر عترت که احترامشان کنید و به ایشان اهانت نکنید؛ در 
تحالی که مقصنود این اس یکی فرآن که به آن مراجعه کنید و دیگر عترت که به آنها 
مراجعه کنید زیرا در دنبالة حدیت می‌فرماید: ن توا مان نکم بهما نا تا وقتي 
که به ایندو بچسپید گمراه نمی‌شوید. پس, مستلة رجوع مطرح است و پیغمب 5 
عترت را عدل قرآن قرار داده است در رجوع کردن. خود پیغمبر هم فرمود قراً ن تقل 
اکبر است و عترت تقل اصفر. 


۵۸ امامت و رهبری 


مسجدالحرام» در عرفات» در منی و بیرون منی» در غدیرخم و در حاهای 
دیگر خطابه‌های عمومی خود را القاء کردند. از جمله در غدیرخم بعد از 
آنکه جا به جا مطالبی را فرموده بوده مطلبی را به عنوان آخرین قسمت با 
آخر فرمود همین آیه‌ای است که در آنجا قرائت کرد: یا ابا سول بل ما 
رل ایک من ریک و ان تفعل فا تساه . بعد از اینکه پیغمبر ا کرم 
در عرفات و منی و مسجدالحرام کلیات اسلامی را در باب اصول و فروع 
بیان کرده - که مهمترین سخنان ایشان است - یکمرتبه در غدبرخم 
۰ ۲ ۹ حِ ۳ .272 7 

فا بلفْتَ رٍسالهُ به من گفته‌اند که اگر آن را نگویی هیچ چیز را نگفته‌ای 
یعنی همه هبا و هدر است. بعد می‌فرماید: الَستْ آولی یم من أنسکُم؟ 
(اشاره به یه قرآن است که: ال ی بالْموْمننُ من آنشیهم ) آیا من حق 
تسلط و ولایتم بر شما از خودتان پیشتر نیست؟ همه گفتند: بلی یا 
سول الله. حضرت فرمود: من کت مَولاه فهذا للملا اين حدیث هم 
مثل حدیث تقلین دارای اسناد زیادی است. 

خلاصه‌ای از بحث غدیر را چند سال پیش در مشهد همین کانونیها؟ 
به صورت کتاب منتشرکردند. البته من هنوز آن را نخوانده‌ام ولی برخی از 
رقنایمان که وارد هستند. غوانده‌اند می‌کونند. خیلی وب است. اقا 
آن را مطالعه کنید. 

اگر ما بخواهيم مدارک احادیثی مثل حدیث غدیر را که می‌گوییم 
متواتر اشتت:یا خلزیت عملین راد کته اهای رام سین ات 


۱. مائده ۶۷ 
1 احزاب /۶ 
۴ [کانون نشر حقایق اسلامی] 


امامت و بیان دین بعد از پیغمبر ع ۵٩‏ 


عبقات الانوار کتاپی با قطع بزرگ و در چهارصد صفحه دربارهٌ مدارک 
آن نوشته است بررسی کنیم» خیلی طولانی می‌شود. ممکن است احتیاج 
به بحث پیشتری داشته باشد ولی من مایلم که حوهر بحث را در مسئله 
امامت عرض کرده باشم همراه با یک اشاره نسبتاً لحمالی به مدارکی که 
اهل تشیع در باب امامت دارند. 
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مر یکلا یمامت 


برای اینکه درست روشن بشود که منطق علمای شیعه در بحث امامت چه 
بوده و دیگران اگر در اینازمینه تفن قالط لجه بوده است» من بهتر آن 
دیدم که متنی را که خواجه نصیرالدین طوسی در این زمینه نوشته است به 
اضافهٌ توضیحاتی که لازم باشد» برای شما عرض کنم. این متن خیلی 
خلاصه است و از زمان ایشان به این طرف در میان علمای شیعه و سنی 
رن م۳ 

حتما نام این کتاب را شنیده‌اید. خواجه کتابی نوشته است به نام 
تجرید که معروف است. قسمتی از این کتاب در فن منطق است که 
می‌گویند «منطق تجرید» و قسمت دیگرش در فن کلام است که مسائل 
توحید و نبوت و امامت و معاد و را بحث کرده و بخش توحید آن بیشتر 
جنبهٌ فلسفی دارد و در این بخش خواحه به روش فلاسفه صحبت کرده 


۶۲ امامت و رهبری 


که حتماً نامش را زیاد شنیده‌اید - از اکابر و از بزرگترین فقهای اسلام 

۳ ک م2 مه ۳ م2 ۰ 
است. نه تنها از بزرگترین فقهای شیعه بلکه از بزرگترین فقهای اسلام 
شمرده شده است. او در منطق و کلام و فلسفه و ریاضیات و... شاگرد 
خواجه نصیرالدین و در فقه شا گرد محقق حلّی صاحب شرایع است که او 
هم از فقهای درجهُ اول شیعه است. علامه و خواحه جزء نوابغ شمرده 
شده‌اند. خواجه نصیرالدین حزء ریاضیون تقریبً درجه اول حهان شمرده 
می‌شود. اخیراً روزنامه‌ها اعلان کردند که قسمتهایی از کرهُ ماه را به نام 
۷ نامگذازی کردند؛ عمر خیام» ستاو 
خواجه نصیرالدین که فرضیاتی در باب کر ماه داشته‌اند. علامه هم در فن 
خودش که فقه است» قطعاً و بدون شک از نوابغ است. کتابهای خیلی 
زیادی دارده از حمله کتابی است به نام تذکرة الفقهاء در دو حلد. براستی 
وقتی انسان این کتاب را مطالعه می‌کند از تبخر یک نفر در یک فن به 
حیرت می‌افتد. 

چم م72 ‌ ۰ 

محمّد قزوینی می‌گوید وقتی در تهران 4 در من مرو میرزای 
آشتیانی می‌رفتم. بعد که به اروپا رفتم و بعضی از متخصصین را در فن 
خودشان دیدم حس می‌کردم که میرزا حسن آشتیانی در فن خودش 
همان معنی واقعی تبخر را دارد. 

تذکرة الفقهاء کتابی است فقهی اما نه تنها فقه شیعه را بیان کرده بلکه 
در هر مسئله‌ای فتوای همه اهل تسئن آنهم نه فقط چهار امامشان: 
ابوحنیفه» شافعی» مالک و احمد بلکه فتوای اکابر فقهای ماقبل از 
منحصر شدن مذاهب به این چهارتا را نیز نقل کرده است. در هر مسئله‌ای 
می‌گوید در اینجا ابوحنیفه چنین گفته» شافعی چنین گفته و عقيده ما 
امامیه چنین است. گاهی رد و ایراد هم می‌کند مثلاً می‌گوید شافعی در 


یک قول خودش چنین گفته, در قول دیگرش چنین گفته. اول چنین 
کر فده خودش عدول کرده و چنین گفته است. آقای شخ 
محمّد تقی قمی می‌گفت وقتی که می‌خواستند تذکره را چاپ کنند» از 
علمای هر مذهبی از مذاهب اهل تسنن متخصصی آوردند. اینها اعجاب 
داشتند که این مرد بر اقوال ما از خود ما بیشتر احاطه دارد. یک چنین آدم 
فوق‌العاده‌ای بوده است. 

علامه کتاب تجرید را شرح کرده. قسمت منطقش به نام الجوهر 
الضید معروف است که از بهترین کتابهای منطق است و قسمت کلامش 
به نام کشف المراد که امروز به آن «شرح تجرید» می‌گویند. شرح علامه 
هم بر منطق و هم بر کلامش خیلی مختصر است. بعد از علامه مکرر این 
کتاب را شرح و حاشیه کرده‌اند. یکی آن‌را رد کرده, دیگری تأیید کرده و 
شاید در دنیای اسلام هیچ کتابی به اندازة تجزید مورد بحث قرار نگرفته 
است» یعنی هیچ متنی نداریم که به اندازه این کتاب برایش شرح و حاشیه 
نوشته باشند و مرتب آن را ردو یا تأیید کرده باشند. علت این امر اين 
است که خواحه وقتی خواسته ظالبا و هسْائل را بر مذاق شیعه بیان کند 
خیلی خلاصه و متن‌گویی کرده» تقریباً عجالتً گذشته» یک اشاره‌ای به 
تفای ره تیگ 

دز فستهاخ ار کناب تجریك یخی یراق امامت با شده است: او 
این بحث» چون مورد قبول همه علمای شیعه هست» می‌توانید بفهمید که 
منطق علمای شیعه در این زمینه چگونه منطقی است. 

کنای, که کتون و دسا دارم» شرح ملاعلی قوشجی است بر 
تجرید. ملاعلی قوشچی از | کابر علمای اهل تسنن است. قهراً او که نظر 
مخالف دارد نظریات اهل تستن را منعکس می‌کند و غالباً نظر خواحه 
نصیرالدین را رد می‌کند. بنابراین در اين کتاب؛ هم نظر خواحه که نظر 


۶۴ امامت و رهبری 


علمای شیعه هست منعکس شده و هم نظر اهل تسنن. 


تعریف امامت 

افلیی کی کففواه منت کته ری ات کهان امامت 
من کنتش دز ان ری لاف[ شتا ام کرت (ا امه زباخه عاید 
قن امورال نو و ایا ابافت رامش است عمومی هم در امور دینی و 
هم در آمور دئیایی. خواحه تعبیری کلامی دارد» که «لامام طْف». 
مقصود این است که امامت هم نظیر نبوت از مسائلی است که از حد 
بشری پیرود است و به همین حهت [ انتخاب امام] از حد استطاعت 
بشری بیرون است و بنابراین آنطرفی است» از آن طرف باید بیاید» مثل 
نبوت است که از طریق وحی و تعبین الهی باید بیاید با این تفاوت که 
تیه یی از سا خداست ارتباط پیغمبر است با خداء و امامت 


تعیینی است از ناحیه پیغمبر از ناحیه خدا. 


دلیل عقلی شیعه در باب امامت 

خواجه در اینجا بیش از این یک جمله بیان نمی‌کند. ولی توضیحی که 
علمای شیعه در اینجا می‌دهند بر همان اساسی است که قبلاً عرض کردم. 
او دک تهیگ ها یی هی کش افیا خعا در رات من 
ی کی مر و 
تم 1 برای بعي و رت 9 
تمسک می‌شود. می‌گویند می‌دانيم که دین اسلام دین خاتم است و 
اه رمک شا بل موه اب کاس و سامس هو 
ِ / ر‌ ی یی وت 

ی ۰ - 

شئون زندگی بشر» و وضع این دین هم از چنین مطلبی حکایت می‌کند 
زیرا در همه مسائل دخالت دارد. بعد می‌گویند آیا تاریخ زندگی پیغمیر 
| کرم نشان می‌دهد که ایشان شخصا این مقدار فرصت پیدا کرده باشند که 


تمام اسلام را به مردم تعلیم داده باشند؟ ما وقتی که تاریخ را مطالعه 
می‌کنيم می‌بينيم در آن ۲۳ سال چنین فرصتی برای پیغمبر اکرم به دست 
نیامد. البته پیغمبر از هیچ فرصتی کوتاهی نکرد و خیلی چیزها را تعلیم 
داد ولی با توحه به تاریخچهٌ مکه و مدینهٌ پیغمبر و گرفتاریها و مشاغل 
زیادی که ایشان داشت» مسلّم این مدت وافی نبود که همه احکام اسلام را 
برای همه مردم بیان کند» و امکان ندارد که چنین دینی ناقص بیان شده 
باشد. بنابراین حتماً باید کسی یا کسانی در میان اصحاب پیفمبر 5 
وجود داشته باشند که اسلام راب تمام و کال از پیغمبر فرا گرفته و 
شاگردان مجهز پیغمیاشبکه یچ رفن از نگ توضیح و بیان اسلا 
نظیر وی باشند با اب تفاوش کل ینمبر ییاه آحی الهی می‌گفت و 
اینها از راه یاد گرفتن از گنیر یی گو ینب 

بعد می‌گویند شما چون چنین کسی را سراغ ندارید و به او رجوع 
نکردید» خواه ناخواه از اول» دین اسلام را ناقص تلقی کردید و در نتیجه 
مسئلهٌ قیاس را پیش آوردید. او ی 
میان اهل تسنن مطرح شد که گفتند در مائلی که باید حکمی داشته 
مان ات یر ار چه کنیم؟ گفتن چاره‌ای نداریم جز 
اینکه با مقایسةٌ یک موضوع با موضوع دیگر و با مشابهات ظتی و گمانی 
حکم چنین مسائْلی را استنباط کنیم. این سخن از علمای شیعه هم نیست» 
از حضرت امیرعیاً شروع شده و در نهج‌البلاغه هست و در کلمات سایر 
ائمه علیهم السلام نیز زیاد است که این چه گمان باطلی است؟! علی 2 
می‌فرماید: آم رل له دیناً ناقصاً؟ آیا خدا دین ناقص فرود آورد که نیاز 
داشته باشد به این رآیهای ین عندی؟ سایر ائمه علیهم السلام هم پافشاری 


۱. نهج‌البلاغه خطبهٌ ۱۸ 


۶۶ امامت و رهبری 


زیادق بر آیم ستقله کرده‌اند که میت قضانگی دین نیت که اقا 
قر ی ریق وش و عون فافش آستت با راعنه کمان 
خودمان حکمی به دست آوریم. در اصول کافی بابی است به نام « باب 
الرد الی الکتاب و السنة و انه لیس شیء من الحلال و الحرام الا و قد جاء 
فیه کتاب او سنة» که هیچ مسئله‌ای نیست که لااقل صورت کلی آن در 
کتاب و سنت وجود نداشته باشد. کلی مسائل آمده است» مصداق را بااید 
کشف کرد. احتهاد از نظر شیعه همین است یعنی کلیات اسلام کافی است» 
مجتهد باید کلیات را بر جزئیات تطبیق کند. ولی قیاس این است که حتی 
کلیات هم کافی نیست باید با مشابهتها و گمانها حدس زد و به طور 
تخمینی حکم را استنباط کرد. 

بنابراین علمای شیعه می‌گویند که ما و شما هر دو اعتراف داریم که 

پیشمیر اکرم در آن ۲۳ سال ستیگ اسلام را ولو به صورت 
و بیان کند. شما می‌گویبد رس ول کزم همین‌طور رها کرد و 
رفت: گر که همان درل که یمیرک 
مبعوث شد از حانب پیغمبر افرادی معین شدند که جنبهٌ قدسی داشتند و 
پیغمبر | کرم تمام حقایق اسلام را برای اولین آنها یعنی علی یو بیان کرد 
و آنان آماده بودند که به تمام سوّالات جواب بدهند. علیعیِ همیشه 
می‌گفت هرچه از اسلام می‌خواهید پپرسید تا من به شما بگویم. 


امام یعنی کارشناس امر دین 

حال ما این مطلب را به زبان امروز بیان می‌کنيم. علمای شیعه می‌گویند 
اینکه شما منکر امام با این مشخصات هستید» در واقع اسلام را تحقیر 
می‌کنید. یک دستگاه فنی که به جایی فرستاده می‌شود» متخصصش هم 
باید همراهش باشد. !گر کشوری مثل آمریکا یا شوروی یک ابزار فنی 


مانند فانتوم یا میگ را به کشوری که مردمش با آن ابزار آشنا نیستند صادر 
می‌کند» برای اينکه مردم را با آن آشنا کند متخصص هم همراهش 
می‌فرستد. البته در مورد امور ساده مثل پارچه نیازی به همراهی 
متخصص نیست. شما اسلام را که از حانب خدا به مردم رسیده» چگونه 
چیزی تلقی می‌کنید؟ آیا آ را به سادگی پارچه تلقی می‌کنید که وقتی از 
کشوری به کشور دیگر صادر می‌شود نیازی به همراهی متخصص و 
پارچه‌شناس با آن نیست؟ یا آن را به پیچیدگی یک ابزار فنی تلقی 
می‌کنید که هنگام صدور آن» کازشناسی هم باید همراهش باشد که تا 
مدتی مردم را با آن آشنا کند؟ 

امام یعنی کارشناس امر دین» کارشناسی حقیقی که به گمان و اشتباه 
نیفتد و خطا برایش رخ ندهد. پیغمبرا کرم اسلام را پرای مردم آورده است. 
باید لااقل برای مدتی کارشناسان الهی در میان مردم باشند که اسلام را به 
خوبی به مردم بشناسانند. چنین شخصی را پیغمبر ا کرم برای مردم تعیین 
کرده است. علمای فیعها یی تکللسنر اطعییر «لطف» بیان کرده‌اند یعنی 
لطف الهی؛ و مقصود اییامعتیکه همم تلی‌برای هدایت بشر مفید 
اقب ایو بر ارت یی اسان یی بای من اکن 
ان شو عا هی شوه هه نطو هدر مود توت یگریت لطی: سس 
این یک اصل از اصول شیعه که تقریبا می‌توان گفت دلیل عقلی شیعه در 


باب امامت است. 


له هد ۰ 


در اینجا مسئلاٌ عصمت پیش می‌آید. وقتی که شیعه امام " را در چنین 


. بیشتر به جنبةٌ دینی او نظر دارند. قبلاً گفتم اینکه در عصر ما مسئلةٌ امامت را فورا 


بت 


۶۸ امامت و رهبری 


شناساندن اسلام است» همان 2 برای 9 رت تائر 
0 عصمت قائل است. در مورد عصمت یی: دبعم هیچ کس 
5 ۰ م2 مه 0 ۳ 
مت ره نت در صعت آ دنک دح رکنم و گر پس 
درست اتتاه . هیچ وقت لش کوج پیغمبر در اینجا اشتباه کرده ۳ 
کسی که خدا او را برای هدایت مردم فرستاده در حالی که مردم به هدایت 
الهی نیاز داشته‌اند» نمی‌تواند انسانی حایزالخطا یا حایزالمعصية باشد. 
دوگونه خطاست: یکی اینکه عالملظامد مکی تکند مثلاً خدا به پیغمبر 
دستور بدهد که چنطا بگو بعبلایغمبر ید یلك و منفعت خودش 
طور دیگری اقتضا می‌کند و آن سخن را به گونه‌ای دیگر برای مردم 
بگوید. واضح است که این بر ضد نبوت است: | گر امامت را به این شکل 
تعریف کنیم که امری است متمّم نبوت از نظر بیان دین» یعنی به آن دلیل 
وجودش لازم است که وظيفهٌ پیغمبر را در بیان احکام انجام دهد به 
همان دلیل که پیغمبر باید معصوم از اشتباه و گناه باشدء امام نیز باید چنین 
ت ی 2 ۰ ۰ ت ت ۰ _ 
باشد. ا گر کسی بگوید لازم نیست امام معصوم باشد و چنانچه اشتباهی 


ج مساوی با مسثلةٌ حکومت که جنبهٌ دنیایی قضیه است می‌گیرند. صحیح نیست. در مسئلً 
امامت بیشتر جنبهٌ دینی آن مطرح است. اصلاًبین مس امامت و مسئْلهٌ حکومت به یک 
اعتبار نوعی عموم و خصوص من وجه است. امامت یک مسئله است و حکومت که از 
شون آ تاه اش تاد یر من است: در زمان غیبت. ما دربارهژ حکومت صحبت 
می‌کنيم ولی دربارة امامت صحبت نمی‌کنيم. نباید امامت را مساوی با حکومت دانست. 
امامت به تعبیر علما ریاست در دین و دنیاست؛ ناس دی دنو نتفر | اس 
در دنیا هم هست؛ مثل خود پیغمبر که چون رئیس دینی بود. به تبع رئیس دنیایی هم 
بود .اگر در زمانی فرضاً امام وجود نداشته باشد یا امام غیبت داشته باشد و ریاست دینی 
بت انم ما کر کار تاکن ارف له پیات هقاس نش مس اد کته تخل ان 


کرد کس دیگری به او تذکر می‌دهد» می‌گوييم ما نقل کلام به آن کس 
دیگر می‌کنيم» باز او نگهبان دیگری می‌خواهد بالاخره شخصی باید 
باشد که بتواند واقعاً حافظ شرع باشد. علاوه بر این اگر امام کی 
نافوط دیمان اس کارا هرا اش رنه وتان 
آنکه وظیفهُ دیگران این است که مطیع امر او باشند. ایندو با همدیگر جور 
در نمی‌آیند. 


از مسئلهٌ عصمت می‌رسند به تتصیص. بنابراین شکل کلامی قضیه این 
است که از خدا شروع می‌کنند می‌گویند امامت لطفی است از حانب خدا؛ 
منصوص باشد زیرا این امر [یعنی عصمت] موضوعی نیست که 
تشخیصش با مردم باشد. همان طور که تشخیص پیغمبر با مردم نیست و با 
۱ ۶ 
ای ۱ ر نیست» 
باید از راه آثار معجزات به مردم شناسانده شود ولی امام باید از راه پیغمبر 
شناسانده شود. از اینجا وارد تتصیص می‌شوند و می‌گویند پس امامت -به 
این معنا که گفتیم -باید به نصّ باشد از طرف پیغمبر نه به صورت تعیین 
99 

بنابراین از مسئلهٌ لطف آمدند به مسئلهٌ عصمت و از مسئله عصمت 
آمذنت زا میتگاه ای ۲ ۱۵ ۲ 
کنند: بسیار خوب. اینها همه درست ولی چه ارتباطی با علی عحاه و دارد؟ 


۷۰ امامت و رهبری 


[ خوابحه نصیرالدین] می‌گوید: « هُما مُحتَسَانِ بِعلی» ایندو [یعنی 
معصوم بودن و منصوص بودن] از مختصات علی 1 است. مقصود این 
است که در این جهت حتی با 
نیست؛ ی صیت اب تست کم د گرا ی وی پیشمبرٌ کس 
دیگری را تعیین کرد و ما می‌گوييم علی مب ره بلکه صحبت این است 
که آیا پیغمب رکسی را تعیین کرده است که در این صورت غیر از علی کس 
که تهب سک وا سا ها ست؟ همین قدر که 
بگوییم نض و تتصیص رازم واجخب اس /پیفمبر بر انسانی تتصیص 
کرده آن شخص غییلاز عل 02کس #بگهی ی تواند باشد چون 
دیگران چنین ادعاییل ندارئد ویُلکه انکار,دارند. حتی خلفا مدعی 
تتصیص نیستند چه رسد به دیگران. اتباعشان هم مدعی تتصیص بر آنها 
نیستند. بنابراین دیگر بحثی نیست. 

در مورد عصمت هم همین طور است؛ نه خلفا مدعی عصمت 
خودشان بودند بلکه صریحاً به اشتباهاتشان اعتراف می‌کردند و نه اهل 
تسنن قاثل به عصمت آنها هستند چون همان طور که گفتیم مسئلهٌ امامت 
از نظر آنها یعنی حکومت. در مسثل حکومت؛ دیگر مطرح نیست که 
حا کم اشتباه کا نکند. می‌گویند خیر» اشتباه هم زیاد می‌کردند. گناه 
هم مرتکب می‌شدند ولی در حد یک انسان عادل» در حد انسانی که 
لیاقت پیشنمازی دارد. بیش از این دیگر برایشان [مقامی] قاثل نیستند. 
لهذا این - و 
ک ودک رن ای عرش )ای هت که کاشن بر 


من مسلط می‌شود و مرا به غلط می‌اندازد. اگر دیدید من کچ رفتم» ببایید 


مت خودش اعتراف مس کر قزر وا رویط 
گفت: «لو لاع لگ هلک ُمَد» | گر علی نبود» عمر پیچاره شده بود؛ هلاک 
شده بود. اتفاق می‌افتاد که او حکمی می‌کرد بعد امیرالمومنین او را بر 
اشتباهش [ گاه می‌نمود و او قبول می‌کرد. بنابراین خلفا نه خودشان مدعی 
عصمت هستند و نه دیگران دربارةُ آنها مدعی عصمت‌اند. 

اگر مسئلة امامت در این سطح خیلی بالا قرا رگرفت» در سطح لطف 
و عصمت و تتصیص» دیگر غیر از علی اصلاً کسی ادعا ندارد که در 
این سطح باشد. 

تا اینجا مسئله شکل کلامی دارد یعنی همان طور که گفتیم از بالا 
شروع می‌شود» از این که به همان دلیلی که نبوت؛ لازم و لطف است 
امامت هم باید باشد» تا آخزش که عرض کردم. گو اینکه تا همین جا 
۱ ِِِِ 
خارج و در عمل هم چنین بوده و پینمب رم بر علیعی تتصیص کرده 
است يا نه؟ که از اینجا وارد نصوص می‌شویم. 

در اینجا باید مطلبی را عرض کنم و آن اینکه به قول برخی ما اساسا 
چرا وارد روشهای کلامی شویم و از آن بالا شروع کنیم؟ ما از پایین شروع 
می‌کنيم یعنی از راه آنچه هست و وجود دارد. متکلمین از آن بالا می‌آیند 
تا می‌رسند به اینجاء ولی | گر ما براساس این مشرب صحبت کنیم» کارمان 
از اینجا شروع می‌شود که ما چکار داریم به این حرفها که آیا امامت لطف 
از جانب خدا هست یا نه که چون لطف است امام باید معصوم باشد و در 
نتیجه باید تتصیص در کار باشد؟ این بایدهاه تکلیف برای خدا معین 


۱ بعضی که استقصا کرده‌اند. مدعی هفتاد مورد هستند. در اینکه زیاد است و مورد اتفاق 


شیعه و سنی, د بحئٍ یست. 


۷۲ امامت و رهبری 


دنبال آن چیزی که وحود دارد. ا گر پیغمبر تتصیص کرده» همان برای ما 
کافی است بدون اینکه لطف بودن آن» عصمت و تتصیص عقلاً بر ما 
ثابت شود. می‌رویم سراغ اینکه ببینیم اصلا پیغمبر کسی را تعیین کرده یا 
اهل تنتتن غالبا با قبول ندارقد که تین تصوضی باشد (الیعه انکار:مطلق 
هم نمی‌کنند ولی می‌گویند خبر واحد است نه متواتر) و یا معنی و مفهوم 
آنها زا توخنيه می کتتاهر مه وهی اکی تر کم انین اقبت که شنما 
اص 
می‌گویید. 


بررسی نصوصی از رسول | کرم که ناظر بر امامت علی 3 است 
یکی این است که پیغمیر اکرم خطاب به اصحابش فرمود: سَلموا عَلل عَل 
بافرة المَوّمنین" به علی سلام بدهید به عنوان امارت موژمنان و 
امیرالممنینی. این حمله مربوط به قضيةٌ غدیر است. البته آن حمله 
باعلا راعله رد کرش کف اه تین آرن تمه را به سور 
متواتر قبول ندارند. کاری که علمای شیعه بعدها کرده‌اند همین بوده که 
ثابت کنند این گونه احادیث متواترند. در تجرید بیش از این ذ کر نشده و 
این حدیث ارسال مسّم گرفته شده است. شارح (ملا علی قوشچی) هم 
می‌گوید خیرء ما قبول نداریم که متواتر باشد» یک خبر واحد است. بعضی 
نقل کرده‌اند همه نقل نکرده‌اند. 

کتابهایی نظیر عبقات و الغدیر کوشششان در این است که ثابت کنند 


۱ بحار ج ۲۸ /ص ٩۲‏ روایت ۳ 


این اسادیث متواترند. در این دو کتاب» مخصوصاً الغدی ناقلان حدیث 
غدیر طبقه به طبقه از قرن اول تا قرن چهاردهم ذ کر شده‌اند.ابتدا فصت 
و چند نفر از طبقهٌ صحابهٌ پیغمبر را نام می‌برد (البته از کتب اهل تسنن). 
بعد. از طبقهٌ تایین ذ کر می‌کند که از صحابه نقل کرده‌اند. اينها تقریبً 
مربوط به قرن اول می‌شوند. در قرون بعد نیز طبقه به طبقه نقل کرده 
اس شتروص کاری در القد بر یوت ره اه ات که ان ره 
ان قضیه استفاده کرده و این» کار خیلی خوبی است. عبقات و کتابهای 
دیگر در این زمینه» بیشتر به نقل حدینی تمسک کرده‌اند که در هر قرنی 
چه کسانی نقل کرده‌اند ولی الغدیر از جنبهٌ ادبی هم استفاده کرده است 
چون در هر عصری هر مطلبی که در میان مردم وجود داشته باشد شعرا آن 
را هتی‌کین مین کت شعر#مزگکل کنندغاآن جیزی هستند که در زمان 
خودشان هست. می‌گوید ا گر مسئلة غدیر مسئله‌ای بود که به قول آنها مثلا 
در قرن چهارم به وحود آمده بود دیگر در قرون اول و دوم و سوم شعرا 
این‌همه شعر درباره‌اش نگفته بودند. در هر قرنی ما می‌بينيم مسئله غدیر 
جزء ادبیات آن قرن است. بنابراین چگونه می‌توانیم این حدیث را انکار 
کنیم؟! و این» از نظر تاریخی روش خوبی است. ما خیلی از اوقات برای 
اثبات وجود موضوعی در تاریخ» می‌رویم سراغ ادپا. می‌بینیم در هر فرنی 
همه ادبا این موضوع را منعکس کرده‌اند. معلوم می‌شود که این» در زمان 
آنها فکر موجودی بوده است. عبقات نیز گاهی برای یک حدیث یک 
کتاب نوشته است که در آن» راویان آن حدیث را ذکر کرده و اینکه آبا 
اس راویتوزست اسک یا تآفزشت قلان کش که درک آست او مک 
شاخهٌ درخت پرشجری درست کرده که اصلاً انسان حیرت می‌کند از 
این‌همه تتبّعی که این مرد داشته است. 

مک گنه ای اک کی اد تسیا کردها لا که هنن 


۷۴ امامت و رهبری 
علیعی فرمود: ات الق دی ". غیر از این دو جمله» حملات دیگری 
قزه شک ارفا قه دو هفته پیش که از اینجا می‌رفتم» يادداشتهايم راجع 
مایت راگم کردم. در آنجا این احادیث را یادداشت کرده بودم. احمالا 
کتابهايش را می‌دانم ولی خصوصیاتش یادم نیست. 

سیرة این هشام کتابی است که در قرن دوم نوشته شده. خود ابن هشام 
ظاهراً در قرن سوم است ولی اصل سیره از ابن اسحق است که در اوایل 
قرن دوم می‌زیسته و ابن هشام کتاب او را تلخیص و تهذیب کرده است. 
از کتبی است که مورد اعتماد.اهل تسنن ,است,در آنجا دو قضیه را نقل 
می‌کند که این کتاب (تجرید) نقل نکرده ولی چون مضمون همین 
مضمون است من نقل می‌کنم. 


داستان بوم الانذار 

یکی مربوط به داستان یوم‌الانذار است که در اوایل بعشت پیغمبر اکرم آیه 
آمد: و اند عشیرتکت افو خویشاوندان نزدیکت را انذار و اعلام 
خط رکن. هنوز پیغمبر اکرم اعلام دعوت عمومی به آن معنا نگرده بودند. 
می‌دانيم در آن هنگام علی ع بچه‌ای بوده در خانهٌپیخمبر. (علیع از 
کودکن در خانه پیغمبر بودند که آن هم داستانی دار ترش ن اکرم به 
علی لح فرمود غذایی ترتیب بده و بنی‌هاشم و بنی عبدالم طلب را 
دعوت کن. علی‌ن هم غذایی از گوشت درست کرد و مقداری شیر نیز 
تهیه کرد که آنها بعد از غذا خوردند. پیغمبر اکرم اعلام دعوت کرد و 
فرمود: من پیغمبر خدا هستم و از جانب خدا مبعوئم. من مآمورم که ابتدا 


۱ بحار ج ۳۹/ص ۳۵۲ روایت ۲۶ با اين عبارت: أنت الْعلیَةٌ فی آقتی. 
۲. شعراء ۲۱۴7 


شما را دعوت کنم و اگر سخن مرا بپذیرید سعادت دنیا و آخرت نصیب 
شما خواهد شد. ابولهب که عموی پیغمبر بود تا این حمله را شنید 
عصبانی و ناراحت شد و گفت: تو ما را دعوت کردی برای اینکه چنین 
مزخرفی را به ما بگویی ؟! حار و حنجال راه انداخت و جلسه را بهم زد. 
پیغمبر | کرم برای بار دوم به علیعی دستور تشکیل جلسه را داد. خود 
امیرالمومنین که راوی هم هست می‌فرماید که اینها حدود چهل‌نفر بودند 
یا یکی کم یا یکی زیاد. در دفعةٌ دوم پیفمبر | کرم به آنها فرمود: هرکسی از 
شما که اول دعوت مرا بپذیرد» وصی وزیر و حانشین من خواهد بود. غیر 
از علیعِ احدی جواب مثبت نداد و هرچند بار که پیفمبر اعلام کرد 
علیعیو از جا بلند شد. در آخر پیغمبر فرمود: بعد از من تو وصی و وزیر 
و خلیفه من خواهی بود. 


قضیهٌ دیگ رکه باز در سیرة ابن هشام است» از این بالاتر است. در زمانی 
که هنوز حضرت رسول در مکه بودند و فریش مانع بودند که ایشان تبلیغ 
کنند و وضع سخت و دشوار بود در ماههای حرام " مزاحم پیغمبر اکرم 
نمی‌شدند یا لااقل زیاد مزاحم نمی‌شدند یعنی مزاحمت بدنی مثل کتک 
زدن نبود ولی مزاحمت تبلیغاتی وحود داشت. رسول | کرم هميشه از این 
فرصت استفاده می‌کرد و وقتی مردم در بازار عکاظ در عرفات جمع 
می‌شدند (آن موقع هم حج بود ولی با یک سبک مخصوص) می‌رفت در 


۱. ماههای ذی‌القعده, ذی‌الحجّه و محرم چون ماه حرام بود. ماه ازاد بود یعنی در این 
ماهها هم جنگها تعطیل بود, دشمنان از یکدیگر انتقام نمی‌گرفتند و رفت و آمدها در 
میانشان معمول بود. در بازار عکاظ جمع می‌شدند و حتی اگر کسی قاتل پدرش را که 
مدتها دنبالش بود پیدا می‌کرد به احترام ماه حرام متعرضش نمی‌شد. 


۷۶ امامت و رهبری 


میان قیانل گردفن من رف و مردم را دعوت می‌نمود. نوشته‌اند ذر انشا 
ابولهب مثل سایه پشت سر پیغمبر حرکت می‌کرد و هرچه پیغمبر 
۰ ص ۰ - ۰ - 
می‌فرمود» او می‌گفت دروغ می‌گوید» به حرفش گوش نکنید. رئیس یکی 
از قبایل خیلی بافراست بود. بعد از آنکه مقداری با پیغمبر صحبت کرد 
به قوم خودش گفت: اگر این شخص از من می‌بود لا کت بهالْعَرَب؛ یعنی 
من اینقدر در او استعداد می‌بینم که اگر از ما می‌بوده به وسیلهٌ وی عرب را 
۰ م2 مه ۳ ۰ 
می‌خوردم. او به پیغمبر اکرم گفت: من و قومم حاضریم به تو ایمان 
بیاوریم (بدون شک ایمان آنها ایمان واقعی نبود) به شرط اینکه تو هم به 
ما قولی بدهی و آن اینکه برای بعد از خودت من یا یک نفر از ما را تعیین 
کنی. فرمود: این که چه کسی بعد از من باشد»با من نیست با خداست. 
این» مطلبی است که در کتب تاریخ اهل تسنن آمده است. 


حدیث غدیر و تواتر آن 

یکی دیگر از ادله‌ای» که شاک وان حدیث غدیر است. [ خواحه 
نصیرالدین ] ی «و لخد یث العدیر الْْتواتر» حدیث غدیری که 
متواتر است. «متواتر» اصطلاحی است در علم حدیث؛ ۱ 
واحد و خبر متواتر. مقصود از خبر واحد این نیست که ناقل آن یک نفر 
باشد بلکه یعنی خبری که نقل آن در حدی است که مفید یقین نیست 
خواه ناقل یک نفر باشد و خواه ده نفر باشند. مثلاً شخصی نقل می‌کند که 
من فلان خبر را از رادیو شنیدم. شما گمان پیدا می‌کنید که این سخن 
راست باشد اما هنوز منتظرید که دیگران چه می‌گویند. از یک نفر دیگر 
حرف را می‌زنند. نمی توانید احتمال بدهید که همهٌ اینها خواسته‌اند دروغ 
بگویند. حتی باید [ تعداد ناقلان] در حدی باشد که تبانی بر دروغ هم در 


آل درست تاش حول دو یک سای امین است افر اد تیان کته 
فلن | کر او آن عه پیشیر باشه فزاتی امکان نداره توراتریعتی [تتداقا, 
خبر] فوق تبانی باشد. مثلاً در همین مثالی که عرض کردم ممکن است ده 
نفر با همدیگر تباتی کنند که بگویند ما فلان خبر را از رادیو شنیدیم. تا 
دویست نفر ممکن است تبانی کنند ولی گاهی قضیه به حدی می‌رسد که 
اصلاً نمی‌شود احتمال داد که تبانی باشد. مثلاً شما می‌روید به حنوب 
تهران می‌بینید شخصی می‌گوید رادیو چنین چیزی گفته. بعد می‌روید 
شرق تهران می‌بینید افرادی آن خبر را نقل می‌کنند. بعد می‌روید غرب 
تهران» همین طور. نمی‌توانید احتمال بدهید که همهٌ اینها با یکدیگر 
تبانی کرده‌اند. این را می‌گویند تواتر. 

شیعه مدعی است که نقل خبر غدیر در حدی است که ما احتمال 
تبانی هم در آن نمی‌توانیم بدهیم و بگوییم مثلاً چهل نفر از صحابة 
یم تبانیکردند بر یک دروغ؛ خصوصا که بسیاری از اقلا این بر 
حزء دشمنان علی ط برو سبط وان یشان شمرده نشده‌اند. اگر 
ناقلان فقط از تیپ سلمان و اپوذر و مقداد ءیعنی همانها که دور علی 
می‌ چرخیدند - بودند» می‌شد احتمال داد که اینها علاقهً مفرطی به 
علی ی داشتدد و با تبانی چنین حرفی زده‌اند؟ در حالی که این خبر را 
کسانی نقل کرده‌اند که علاقه‌ای به علی‌ع نشان نداده‌اند. امثال ملاعلی 
ی کر تا م۵ ایک ار شی س و 
شییان می‌گویند خیر» خبر واحد فیست؛ اين هم کته 

و 
قالوا یی آیا من از خود شما بر شما اولویت ندارم ۴ گفتند: بلی. بعد 


۱ اشاره به یه قرآن (سورة احزاب, ایهٌ ۶) است که: لب آژلی بالْموُمتينٌ من آنفسهم 


سب 


۷۸ امامت و رهبری 


فرمود: مَنْ کت مولاه فهذا عل َولا. معلوم است که می‌خواهد همان 
اولویت خودش بر نفوس را برای علینمْ تصویب کند. 


حدیث منزلت 

یکی دیگر از احادیثی که ایشان (خواجه نصیرالدین) می‌فرمایند متواتر 
است و ملاعلی قوشچی منکر اصلش نیست ولی می‌گوید خبر واحد است 
و باز اشخاصی نظیر میرحامد حسین در عبقات و آقای امینی در الغدیر و 
مخصوصا میرحامد سیک تتاب وگن اختصاص داده (الغدیر 
به سایر احادیث زیاد نیرداعته) بدان پرداخته‌اند» ن تتشهیر لت است که 
پیغمبر اکرم درباره علی ی فرمود: آنت متی یزلة هارون من موسی الآ 
لا نی بَدی نسبت تو به من همان نسبتی.است که هارون به موسی داشت 
به استخدای نبوت. این بحمله/ پینی کلم( کامی که به غزوة تبوک 
می‌رفتند فرمود. غزوه تبوک در واقع لشکرکشی بود نه جنگ. بعد از غزوه 
مْته بود که اولین و آخرین حنگ میان اعراب و رومیها در زمان پیغمبر 
بود و در شمال مدینه رخ داد. مرکز امپراطوری روم شرقی همین اسلامبول 
(قسطنطینیه) بود و سوریه هم دست‌نشانده و تحت‌الحماية آنها بود. 
رومیها داشتند در سوریه خودشان را برای یک حمله به طرف مدینه آماده 
می‌کردند. پیغمبر | کرم مصلحت چنین دید که یک لشکرکشی تا مرز روم 


ح پیغمبر چون از جانب خداست. بر جان و مال و بر همه چیز مردم از خود مردم اولویت 
دارد. هرکسی اختیار مال و جان و همه جیز خودش را دارد اما ییغمبر در همین 
اختیارداری‌ها از خود صاحب‌اختیارها صاحب‌اختیارتر است. البته پیغمبر هیچ گاه 
کاری را -العیاذ بالّه -به خاطر نفع خودش انجام نمی‌دهد. او نمايندةٌ جامعه اسلامی از 
طرف خداست. انسان اختیار مال و جان خودش را دارد برای خودش, پیغمبر این 
اختیار را پیشتر دارد برای جامعه اسلامی. 


بکند و اين کار را انجام داد ". 

به قول سیاسیون می‌خواست قدرت خودش را نشان بدهد که ما 
آماده‌ايم. تا مرز روم رفتند و بعد هم ال رسول اکرم در این سفر 
علی را با خود برد و به عنوان جانشین خودش در مدینه گذاشت. 
علمای شیعه می‌گویند اين کار به این دلیل بود که پیغمبر می‌دانست در 
۳ حنگی رخ نمی‌دهد. علی اج از اينکه در مدینه ماند دلتنگ شد» 
عرض کرد یا رسولاله! شما مرا اینجا می‌گذارید در ردیف زنها و بچه‌ها و 
با خود نمی‌برید؟ فرمود: آما ترَضی آن تکون (یا نت منی برلة هارون من 
موسی ال اه لا نی بغدی (می‌خواست بگوید من تو را به عنوان جانشین 
خود گذاشتم نه اينکه تو را در مدینه رها کرده و رفته باشم) یعنی هر 
نسبتی که هارون به موسی داشت تو با من داری به استثنای نبوت. ما وقتی 
به قرآن مراجعه می‌کنيم تا ببينيم چه نسبتی میان هارون و موسی هست 
می‌بينيم در یک جا قرآن نقل می‌کند که موسی در ابتدای کار خود از خدا 
چنین خواست: رب اشر مسر ی اثری. و اخلل فده من 
لسانی. لها قّلی. (تا اینجایش محل شاهد ما نیست) و اجعل ی وزیراً من 
و کر هکرس کاس که 
مقداری از سنگینی را متحمل می‌شود. این اصطلاح معروف هم که بعد 
پیدا شده به اعتبار این است که وزیر معاون پادشاه بوده است.) برای من 
کمک و همراهی از خاندانم تعیین کن. پيشنهاد هم می‌دهد (یعنی قبول 


۱ ما در سال گذشته به خیبر رفتیم و هیچ نمی‌دانستیم که بین مدینه تا خیبر و بين مدینه تا 
تبوک اینقدر فاصله است. از مدینه تا تبوک در جاده شوسه و مستقیم درست صد فرسخ 
یعنی ششصد کیلومتر است و شاید در آن جاده‌های قدیم بیشتر هم بوده و از مدینه تا 
خیبر شصت فرسخ است. واقعا تعجب کردیم که این چه قدرت و همتی بوده است که با 
وسایل آن روز این راه را طی کرده‌اند. 


۰ امامت و رهبری 


۵ هارون آخی برادرم هارون را. آشذذ به آژری پشت مر پا او محکم کن 
و آثرکه فقی آثری او را در این کار با من ریک کرداء کم سَیّحک کثیرا و 
کرک گنیر تا پیشتر تو را تسبیح بگوییم و یاد کنیم یعنی بیشتر دین تو را 
رواج دهیم. 

در حای دیگر قرآن می‌بينیم که می‌فرما ید رز ۱ 
(فحد اراین خزیان است): با هارون اخلفی ق قوش هارون! حانشین من 
باش در میان قوم من. 

بنابراین وقتی پیغمبر می‌گوید: نت مت بَارلة هارون من موسی 
می‌خواهد بگوید همالاً دسا 0کیلا رده مسی داشت و همه از 
طریق قرآن می‌دانند (وزیرش بود پشتش به او محکم بوده شریک در 
کارش بود و جانشین او در قومش بود)» توبا من داری للا ان لا نی بَْدی 
به استفنای نبوت. اگر لها نی بغدی نبود» می‌گفتيم اینجا پیغمبر نظرش 
به یک امر از امور و به یک شباهت بالخصوصی است اما وقتی نبوت را 
استثناء می‌کند. کأنه می‌خواهد بگوید در حمیع شئون (البته شئون 
اجتماعی نه شئون طبیعی که هارون برادر طبیعی موسی بود؛ تو هم برادر 
طبیعی من هستی!) این نسبت برقرار است؛ نسبتی که هارون از ناحیهٌ خدا 
تا فا 

کم ای که ها تشن فی دفته این امتت که که ابش شون 
پاشد ما قبول داریم ولی متواتر نیست واحد است. ولی همان طور که 
عرض کردم علمایی نظیر میرحامد حسین در کتابهایشان ثابت می‌کنند که 
این حدیث هم متواتر است. 


۱ طه ۳۴-۲۵7 


۲ اعراف / ۱۳۲ [اين بخش از آبه به طور کامل به این صورت است: و قال موسی لاخیه 
هارون ای فی قَوْمی.] 


سوال: برداشتی که بنده از پایان جلسة گذشته و تقریباً شروع 
جلسه امروز کردم این بود که یک مرزی در ذهنم بین مسئلهٌ 
حکومت و امامت تا حدودی ایجاد شد. به این ترتیب که آقای 
مطهری فرمودند امامت وظایفی به عهده دارد که یک شعبه‌اش 
شعبهة حکومت است. بنده نمی‌دانم غیر از حکومت. شعبات 
دیگرش چیست که مسثلة حکومت در آنها حل نشود و جریان 
را توجیه نکند؟ آنچه که ما تا حالا از اسلام یاد گرفته‌ايم این 
است که بین دنیا و آخرتمان پا اعمال دنیا و آخرتمان مرزی 
نیست. آنچه که به عنوان اعمال ااخروی بیان می‌شود به عنوان 
ضمانت برای عمل به اعمال دنیا و دخالت در زندگی دنیاست و 
اعمال دنیای,ما,برای کمال و بهتر کردن زندگی اجتماعی و 
استوار کردن حکومت اجتماعی بر جامعه می‌باشد. در قرآن 
هم می‌بينيم که خدا بهترین مدال را به کسانی می‌دهد که 
خواستهآند دلاتصال تاد ی خردشان زندگی دنیا و حاکمیت 
دنیا و دادن آن به دست عدالت را ثابت کنند. بزرگترین ارزشها 
را برای جهاد قائل شده. در زندگی ائمه هم می‌بینیم که تمام 
دستورات و روش زندگیشان توجیه کننده این بوده که دنبال 
استیفای حقوق و به دست آوردن حق حاکمیت و حکومت 
بوده‌اند چه آنهایی که علناً مبارزه می‌کردند و چه آنها که يا در 
زندان و یا در مخفیگاه رهبریهای سازمانهای مخفی را داشتند. 
این است که بنده نمی‌توانم وظایف دیگری غیر از حکومت 
برای امامت توجیه کنم زیرا حکومت آنها بر همة اعمال امامت 


توجیه خواهد شد. خواستم توضیح بفرمایید. 


۸۲ امامت و رهبری 

جواب: شما مسئلةٌ مرز را خودتان مطرح کردید. من که اصلاً کلمة 
مرز را به کار نبردم و صحیح هم نمی‌دانم که به کار برده شود. من عرض 
کردم که امامت در میان شیعه در سطحی بالاتر از حکومت مطرح است که 
حکومت یکی از شئون امامت خواهد بود و آن سطح بالاتر سطح بیان و 
توضیح اسلام و مرجع بودن برای احکام دین است در سطح عصمت و 
خطانا پذ یری. ما می‌گوييم یکی از شئون پیغمبر | کرم حکومت بود. این که 
مرز نیست. یکی از شئونی که پیغمبر اکرم در میان مردم داشت حکومت 
بود ولی این حکومت حکومت از ناحیهٌ مردم و حقی نبود که مردم به او 
داده باشند» حقی بود که خدا به او داده بود به دلیل اینکه او بشری بود فوق 
بشرهای دیگر. به دلیل اینکه مین احکام الهی بود و با عالم غیب اتصال 
معنوی داشت» حکومت هم در میان مردم داشت. من که نخواستم مرزی 
میان دنیا و آخرت قائل بشوم و تفکیکی کرده باشم میان امام و حاکم و 
بگویم امام مربوط به آخرت مردم است و حا کم مربوط به دنیای فد کر 
من این طور گفته بودم» ایراد شما وارد بود. ما می‌گویيم تن و 
مسئلة دیگری مطرح اسث که اگر آن مسئله زا ثابت کنیم» حکومت هم 
خود به خود ثابت شده است. ما مقامی تالي مقام نبوت قاثل می‌شویم که 
با وجود و حضور آن مقام؛ دیگر سخنی از حکومت غیر مطرح نیست. 
همین طور که با وجود پیغمبر سخنی از حکومت غیر مطرح نیست. با 
وجود امام در سطحی که شیعه معرفی می‌کند نیز سخن از حکومت غیر 
مطرح نیست. سخن از حکومت به آن معنا که امروز مطرح است در وقتی 
مطرح است که ما فرض کنیم امامی در دنیا وجود نداشته باشد یا مثل زمان 
ما امام غاثب باشد؛ وال با وجود و حضور امام در سطحی که شیعه می‌گوید 
تکلیف مسئلهٌ حکومت خود به خود روشن شده است. 


ی دا فا و مواقم دا سا ارزو کی زا تفر مود 
ی فرمودند: سلام کنید به علی که امیر 
شماسیت؟ 


جواب: این قسمت از روایت غدیر را که: من کت مَولاه فهْذا عَلن 
لاه شاید حتی ستی‌ها هم نتوانند انکار کنند که متواتر است گو اینکه 
ملاعلی قوشچی می‌گوید این قسمت هم متواتنیست. این قسمت آنقدر 
زیاد نقل شده که اهل تسنن هم انکار نمی‌کنند !, عدهٌ بسیار زیادی 
بوده‌اند که قسمت اولش را هم که می‌فرماید: لت آز کم من أنسکم 
نقل کرده‌اند. شیعه این قسمت را هم متواتر می‌داند. ولی حدیث سَلموا 
علی عل بارة انیت را ستی‌ها هیچ قبول ندارند که متواتر باشد و 
می‌گویند این خبر واحد است. شاید ما هم نتوانیم متواتر بودن این حدیث 
را اثبات کنیم (حالا من درست نمی‌دانم) و لزومی هم ندارد ولی تواتر 
اصل این مطلب که پیغمبر فرمود: لت آلل یم من آنْفسکم و مردم 
گفتند: «لی» و بعد فرمود: من کت لاه هذا عَل مَولاه للم وال مَن وال 
و عاد مَنْ عاداه" از نظر ما بدیهی است. بعلاوه علمای اهل تسنن در 
این‌گونه مسائل اتفاق نظر ندارند که همه گفته باشند این خبر متواتر است 
پا شمه کف باشد واه اسف از فان کقهانه کر وعد است 3 


۱ علت زیاد نقل شدن اوم فشته: ]۵ است که در آن زمان از سخن پیغمیر نسخه‌برداری 
نمی‌کردند که همان جا بنویسند بلکه به ذهنشان می‌سیردند. طبعا ان جمله‌ای از اين 
حدیث که بیش از هر جملهٌ دیگر به باد افراد می‌مائّد آنجایی است که اسم علی :39 
برده شده: مَن کت مَوْلاه فهذا عَلیٌ مَوّلاه 

۲ سفينة البحار, ج ۲ /ص ۲۰۶ 


۸۴ امامت و رهبری 


ی شیر کفیهایا فررهی رتست رفن تاش آناشست که شیع 
می‌گوید بلکه پیغمبر فرمود هرکس که دوست من است و مرا دوست 
دارد؛ علی را هم دوست داشته باشد. ما می‌گوييم این چه حرفی است که 
پیغمبر در غدیرخم مردم را جمع کند که هرکس مرا دوست دارد علی را 
هم دوست داشته باشد! این چه خصوصیتی دارد؟ علی را فقط دوست 
داشته باشید؟! مخصوصاً با ضمیمه شدن آلّشث ی یکم مخ الک و نیز 


با توجه به کلمةٌ «مولا» که اساسا در هیچ جا به معنی دوست نیامده است. 


سوال: آلا آبدالیزم لالت لک نکر مت غلیکه نغعی 
و رخثككت کم الاشلام دیناً بعد از واقعةٌ غدیرخم نازل شده 


و 


است؟ 


جواب: خیر» در غدیر خم بوده است. 


«ومرس؛ ود ااست 


در جلسٌ گذشته عرض کردیم که اساس فکر شیعه در مسئله امامت با فکر 
اهل تستن مختلف است و این ذو فکر از ریشه با یکدیگر اختلاف دارند. 
لهذا به این صورت دربارهُ این مسئله بحث کردن که ما قائل به امامتیم» 
آنها هم قاثّل به امامت ولی شرایط امامت از نظر ما و آنها متفاوت است» 
دا نیست. چون آن چیزی که شیعه به نام امامت معتقد است؛ 
غیر از آن چیزی است که آنها به نام امامت معتقدند. کما اینکه مسئله‌ای 
که به این شکل طرح می‌شود که آیا امامت به نص است يا به شورا یعنی 
آیا امام را پیغمبر باید تعیین کرده باشد یا مردم باید او را انتخاب کنند نیز 
به این صورت صحیح نیست؛ زیرا آنچه شیعه در باب امامت می‌گوید و 
کوی به تصی اه عراز ان یر اب که ان سا من کر بست و 
می‌گویند به شوراست. نه اينکه دربارهٌ یک چیز بحث می‌کنند و یکی 


۸ امامت و رهبری 


کت | وه تیک شیک موی کون همان وه شوو مت 
در واقع ی شیم کت کر بط یت مسئله‌ای به نام امامت مطرح 
است که اهل تستن از اساس آن را قبول ندارند نه اينکه در شرایطش با 
آنها اختلاف دارند. درست مثل مسئلهٌ نبوت است در مقابل منکرین 
تشه آمافت را در سطضی اسان لاهن نود کل قهرا کر کس آن 
فرضیه را پیش بکشد و قبول کند» نمی‌تواند قبول نکند که امام باید از 
طرف خدا تعیین شده باشد. همین طور که در نبوت هیچ‌گاه نمی‌گویند 
مردم بنشینند و نبیانتتاوچسکن هرا در رام در آن سطحی که شیمه 

در حلسهٌ پیش ما آن.سلسله مراتب و شرایطی را که شیعه در باب 

سم 

امامت می‌گوید عرض کردیم و رسیدیم به اینجا که شیعه مسئله را از بالا 
شروع می‌کند و می‌آید پایین. بعد می‌گویند برای اینکه این فقط یک 
فرضیه نباشد باید ببینیم آیا واقعا با توحه به آنچه که ما در پاب امامت در 
تس اص 
آن سطح عالی می‌گوييم» پیغمبر | کرم کسی را برای این مقام تعیین کرده 
انیت ۱ با فرانفرموفه است یا ۵ 

اول در نظر داشتم که به همان ترتیب حرفهای خواجه در تجرید 
مطالب را عنوان کنم ولی به مناسیت اینکه چند روز دیگر روز عید غدیر 
است» به نظرم رسید که بهتر این است که ما همین آیات مربوط به غدیر را 
معنی و ترحمه کنیم و شرح بدهیم. 


بررسی یه «الیوم یئس...» 
در اوایل سورةٌ مائده این آیه 


1 


مده است: 


یه «الیوم یشس...» و مسئله امامت ۸۷ 


یم یمس الّذین کفروا من دینکم لا تشَوهم و اخشون الیزم 
اعلث لک دیتکم و المثث علیکه نغعق و رضیث که 


الاشلام دیناً 


این دو قسمت که هردو با «الیوم» شروع می‌شوند» ضمن یک آیه 
هستند نه دو آیه» و قدر مسلّم این است که هردو هم مربوط به یک مطلب 
است نه دو مطلب. ترجمهٌ این آیه را عرض می‌کنم بعد به شرح معنی آن 
از روی قرائن می‌پردازم. 

کلمهٌ «یوم» -یعنی روز -وقتی با «الف و لام» ذ کر می‌شود (الف و لام 
عهد) گاهی به معنی آن روز است وگاهی به معنی آمروز» در هر دو مورد 
به کار برده می‌شود. به معنی «آن روز» در حایی به کار می‌رود که قبلاً یک 
روزی را نام برده‌اند بعد می‌گویند در آن زوز: ولی اگر بگوییم فلان گس 
الیوم وارد شد یعنی همین امروز وارد شد. یم یس این کروا من نکم 
(حالا ما نمی‌گوييم مقصود آن روز است یا امروزه شرحش را بعد 
می‌دهیم.) در آن روز (یا امروز) کافران از دین شما وشن شدند 
قلا شوم پس» از آنها دیگر بیم نداشته باشید. یعنی چه آنها از دین شما 
مأیوس شدند؟ یعنی آنها دیگر مأیوس شدند که بر دین شما پیروز و فاتق 
ور ترا انم و ها پوس لته دم از کاره یلته 
آن روشی که قبلاً علیه اسلام داشتند برداشتند. از آنها دیگر بیم نداشته 
باشید. جملهٌ بعد خیلی عجیب است» می‌فرماید: و اخشون اما از من 
بترسید. صحبت این است که امروز از ناحيه آنها بیم نداشته باشید ولی از 
ناحیة من بیم داشته باشید» با توحه به اینکه بحث دربارهٌ خود دین است. 


اه ۳7 


۸ امامت و رهبری 


ودک رن اجب رت می‌فرماید 
شرسیلده ایک نها تم توانند آسین برسانند وا خفوی آزفن تسده قهراً 
فعیایشن انف منت که کر اه یی با ای قافن برسده از ط رف من هی وش 
حال این چه مفهومی می‌تواند داشته باشد که بعد از این از کفار بر دین 
خودتان نترسید» از من بترسید. بعد عرض می‌کنیم که مقصود چیست. 

یوم لت لک دینک آن روز (یا امروز) دین شما رااکامل کردم به 
حد کمال رساندم و منت عََیکم نفتق و نعمت خودم را به پایان 
رساندم. در اینجا دو کلمهٌ نزدیک به هم ذ کر شده است: ا کمال و اتمام. 
این دو کلمه خیلی به هم نزدیکند: کامل کردم یا تمام کردم. 


فرق | کمال و اتمام 

فرق این دو کلمه (در فارسی و بیشتر دز غرین) با یکدیگر این است که 
«تمام» در جایی گفتهیمی شود کهیکه حیفونهاگزایش باید پشت سر 
یکدیگر بیاید؛ تا وقتی که هنوز همه اجزایش مرتب نشده» می‌گویيم 
ناقص است؛ وقتی که آخرین بنزئش هم آمد» می‌گوييم تمام شد. مثل 
یک ساختمان که می‌گوييم ساختمان تمام شد. یک ساختمان تا وقتی که 
پایه‌هایش را بالا اورده‌اند و حتی سقف ان را هم زده‌انده تمام نیست. تا 
همه اجزایی که برای یک ساختمان لازم است که اگر نباشد از آن 
ساختمان نمی‌شود استفاده کرد - نباشد» می‌گویيم ایين ساختمان تمام 
نیست. وقتی همه ابحزاء بود به طوری که بتوان در آن سکنی گزید» 
می‌گویيم تمام شد. اما در مسئلهٌ «کامل» این طور نیست که [شیء غیر 
کامل] جزء ناقصی دارد بلکه ممکن است هیچ جزء ناقص و ناتمامی 
نداشته باشد ولی هنوز کامل نباشد. مثلاً یک جنین در رحم مادر به حد 
تمام می‌رسد یعنی همه ساختمانش تمام می‌شود بچه هم به دنیا می‌اید 


یه «الیوم یشس...» و مسئله امامت ۸٩‏ 


ول هنوژ انسان کامل, تنشت سین ان زشدق را که بناید بکند نگرنده 
آشت زد کرد غیر ان این است که حزء ناقصی داشته باشد. در واقع 
‌ ۰ ۳ 72 ۳ ۰ ۰ 

قرآن از یک طرف می‌گوید: الیرم اکملت کم دیتکم در این روز دین 
شما را به حد کمال رساندم» و از طرف دیگر می‌گوید: و منت کم 
نتق نعمت خودم را هم به حد اتمام رساندم و رَضیتٌ کم الاشلام دیناً در 
امروز من اسلام را برای شما به عنوان یک دین پسندیدم. یعنی این اسلام 
امروز آن اسلامی است که شدای خواسته آن باشد. واضح است که 
مقصود این نیست که اسلام همان اسلام سابق است ولی خدا نظرش تغییر 
کرده! بلکه مقصود این است که چون | کنون اسلام به حد کمال و حد تمام 
رسید» این همان دین مرضین الهی است. آن دینی که خدا می‌خواسته 
همین اسلام کامل‌شده و تمام‌یافته است. 

مفهوم آیه بیش از این نیست. هرچه هست دربارةٌ کلم «الیوم» است 
که مقصود کدام روز است؟ کدام روز است در این حد از اهمیت که قرآن 
کی در آن روز دین کمال یافت و نعمث شدایی به اتمام رسید. این 
باید یک روز خیلی مهمی باشد» یک حادئهٌ خیلی فوق‌العاده‌ای باید در 
0 مه 0 ۳ 2 ظ ۰ چم 
آن روز واقع شده باشد؛ و این دیگر مربوط به شیعه و سنی نیست. 

از عجایب قضیه این است که از ماقبل و مابعد اين آیات هم هیچ 
چیزی که دلالت بر آن روز بکند فهمیده نمی‌شود. خلاصه از قرائن لفظی 
خود آیه چیزی نمی‌شود فهمید. یک وقت هست که قبل از آیه‌ای حادثه 
یا جریان یا مطلب خیلی مهمی را نقل کرده بعد می‌گوید «امروز» یعنی به 
مناسبت آن مطلبی که در اینجا گفتيم. در این مورد این طور نیست چون 
قبل از این آیه دستورات بسیار ساده‌ای هست راجع به اینکه گوشت چه 


۹۰ امامت و رهبری 


میته چنین است» خون بر شما حرام است» گوشت خنزیر (یعنی خوک) بر 
شما حرام است و... یکمرتبه می‌گوید: یمیس این روا من دینکُم ق 
وم و اخشون یم لت تکم دینکم و منت علیْکُمٌ نقمق و رضیتُ 
کم الاشلام دیا این که تمام می‌شود دومرتبه برمی‌گردد به همان سیاق 
اف که کرت : حرام است و در صورت اضطرار مانعی ندارد: من 
اطع نی ْمَصَة غیر مُتجانف... یعنی این آیات به شکلی است که | گر ما آن 
قسمت را از وسط آن برداریم» ماقبل و مابعد آن به همدیگر متصل 
می‌شود بدون اينکه کوچکترین خللی وارد شود کما اینکه همین مضمونی 
که در ماقبل و مابعد این آیات آمده در دو سه بحای دیگر قرآن تکرار شده 
بدون اينکه این امردر وسط قرار بگیرد. و مطلب نیز متلائم و کامل 
فا 


مقصود از «الیوم» کدام روز است؟ 
این است که در اینجا مفسرین اعم از شیعه و سنی در تلاش هستند که 
معنی «الیوم» را به دست آورند که این «امروز» چه روزی است؟ این کار 
دو راه دارد. یک راه این است که ما از قرائن بفهمیم یعنی از قرینه 
مضمون ببینیم این مضمون به چه روزی می‌خورد؛ در بارةٌ چه روزی 
طوی وه بعملهای امته اند دبک آییکه از تاریخ و حدیث بفهمیم 
کهشان ول این ات سست: رعهی ماه ول را اضتات اي کیید ند 
تاریخ و سنت و حدیث که در حدیث چه آمده است دربارهٌ اينکه اين 
آیه چه وقت و به چه مناسبت نازل شد -کار ندارند می‌گویند ما به 
هون ایکا می‌کنيم. در نتیجه گفته‌اند که اين آیه مربوط به زمان 
بعثت است؛ پس «الیوم» بعنی «ان روز» نه «آمروز». 

این آیات در اوایل سورةٌ مائده است که سورةٌ پنجم قرآن می‌باشد و 
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با یه انب لین منوا ولقود شروع می‌شود؛ ؛ و سوره مائده به اتفاق 
جمیع مفسرین آخرین سوره‌ای است که بر پیدمبر وی نازل شده است 
یعنی سوره‌ای است مدنی. حتی از سوره [ذا جاء نطر ال و قح هم دیرتر 
قار شست ننک قفا رت اد کارا سرا رل 
شده که در سوره‌های دیگر قرار داده شده است ولی سوره‌ای بعد از این 
سوره نازل نشده است. این سوره حزء آخرین آیاتی است که بر پیغمبر 


نازل سل ۵ استته, 


نظربات مختلف دربارهةُ «الیوم» 
۱. روز بعشت 
کفتیم بعضی گفته‌اند که مقصود از «الیوم» «آن روز» است نه «امروز». 
سس 9 سس 5 سس 
می‌گوييم روی چه قرینه‌ای؟ می‌گوبند وقتی می‌گوید «الیوم» و یک 
روزی را آنچنان توصیف می‌کند که در این روز من اسلام را پرای شما به 
عنوان یک دین پسندیدم» قاعدتا این روز باید همان روز بعشت پیغمبر 
باشد. 
حواب داده‌اند که شما این سخن را به قرينهٌ رَضیتٌ لکم الاشلام دیناً 
سس 
صحبت این است که من امروز دین را به پایان رساندم و نعمت را به حد 
رَضیت لکم الاشلام دینً نیز به این عنوان است که حالا که اسلام کامل شد 
و نعمت اسلام تمام شد من این را به عنوان آن اسلامی که می‌خواهم» برای 
شما پسندیدم. پس «الیوم» نمی تواند روز بعشت باشد. 


۲ امامت و رهبری 
۲ روز فتح مکه 
او تخت روز بگذریم» روز دیگری که ین وه روز فتح مکه 

7 ِ 

2 0 ۰ 
(راست هم می‌گویند روز خیلی مهمی است) و آن» روز فتح مکه است که 
آیه نازل شد: لاقتنا لک فُتحاً مین لیغفر تک ال ما تدم من یک و ما 
حر . 

مکه در جزیرةالعرب از نظر روحی وضع و موقعیت عجیبی داشت. 
بعد از عام‌الفیل و داستان اصحاب فیل که به مکه حمله کردند و به آن 
وضع عجیب شکست خوردند» تمام مردم جزیرةالعرب یک اعتقاد 
عظیمی به کعبه به عنوان معبد بزرگ پیدا کرده بودند. غرور قريش هم از 
همان جا بود. قریش این وا به حساب خودشان گذاشتند و گفتند بله این 
کعبه است که چنین استرامی/دارد که لشکری با آن قدرت می‌آید و 
آنچنان دچار بلای آسمانی می‌شود که کسی از ایشان باقی نمی‌ماند. ببینید 
جزیرةالعرب نیز یک نوع اطاعت و فرمانبرداری از ایشان پدید آمده بود. 
بازار مکه رواج بسیار یافت. آنها هر تحکمی که دلشان می‌خواست» به 
مردم می‌کردند. مردم هم روی همین جنبهٌ روانی و اعتقادی که به کعبه 
پیدا کرده بودند» اطاعت هی کردنل: 

از آن هنگام مردم اعتقاد پیدا کردند که محال است کسی بر کعبه 
قدرت پیدا کند و مسلط شود. پیغمبر | کرم مکه را بدون خونریزی» بدون 


هیچ ناراحتی و بدون اينکه کوچکترین آسیبی به کسی برسد فتح کرد. 


۱. اینها هیچ قرینه‌ای ندارد» فقط احتمال است. چون گفته‌اند» ما هم نقل می‌کنيم. 
۲ فتح /۱و ۲ 
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شاید پیغمبر ا کرم که این‌همه عنایت داشت به اینکه مکه را بدون 
خونریزی فتح کند» غیر از مسئلهٌ حرمت کعبه که می‌خواست محفوظ 
بماند» این مسئله را نیز در نظر داشت. اگر در حای دیگر می حنگیدند» 
چنانچه صد مسلمان هم کشته می‌شدند» کسی به حساب چیزی 
نمی‌گذاشت» ولی اگر در فتح مکه به مسلمانها آسیبی می‌رسید» می‌گفتند 
ببینید! همان کاری که بر سر اصحاب فیل آمد» بر سر اصحاب محمّد آمد. 
پیغمبر اکرم مکه را آنچنان فتح کرد که خون هم از دماغ کسی نیامد» نه از 
مسلمین و نه از کفار. فقط خالد بن ولید روی کینه‌های خودش» در 
گوشه‌ای از مکه که عده‌ای مقاومت می‌کردند» دو سه نفر از آنها را کشت. 
بعد که این خبر به پیغمبر اکرم رسید عجیب آنها را تهدید کرد که چرا 
چنین کاری کردید؟! و تبرزی حست: خدایا من از تو تبی می‌حویم از 
کاری که این مرد کرد و من هرگز به این کار راضی نبودم. 

این بود که فتح مکه از نظر روانی آثر فوق‌العاده‌ای در مردم 
بزیرتالعرب گذاشت. گفف ملوم می‌شود که وضع دیگری است. 
محتد کل 4 آمد مک زا ۳۳۹۳۱۳۹۳ آسیبی هم به او نرسید. ی 
این بود که دیگر مردم جزیرةالعرب تسلیم می‌شدنده هی آمدند و اسلام 
اختیار کردند. ی قرآن می‌فرماید: لاینتری پنکم من ین قبل اج و 
قائل اولیک أظم درجةٌ من لین انوا من بَغْدُ و قاتلوا" در نزد شدا مردمی 
که قبل از فتح مکه پرای اسلام فدا کاری جانی یا مالی کردند با آنها که 
بعد از فتح مکه چنین کردند برابر نیستند؛ چون قبل از فتح مکه هنوز 
مسلمین در اقلیت بودند [ و این اعمال آنها] روی ایمان کامل بود ولی بعد 
از فتح مکه مردم خود به خود میآمدند [ و اسلام اختیار می‌کردند.] ایمان 


۱ حدید ۱۰7 


۹۴ امامت و رهبری 
بعد از فتح مکه ارزش ایمان قبل از فتح مکه را نداشت. 

پس در اینکه روز فتح مکه روز پیروزی عظیمی برای اسلام است 
هیچ بحثی نیست و ما هم بحثی نداریم. 

گفتیم برخی گفته‌اند شاید مقصود از روزی که قرآن این‌همه به آن 
اهمیت می‌دهد (ْيْم یش این کفروا من دینکم فلا تشَوَهُم و اخشون 
گرم مر اه موم و ۵ رم عرص وه 9 
لیم اکملت لکم دینکم و انَمَفت علیْکم نغمق) روز بزرگ فتح مکه باشد. 
(همان طور که عرض کردم دلیلی در لفظ یا در تاریخ برای اثبات این 
ای ای ) 

این سخن هم گذشته از اينکه هیچ قرینه و تاریخی آن را تأیید 
نمی‌کند» صدر آیه نز آن رل تابلا نمی‌کنط جوطهیمی‌گوید: اکْملت که 
دیتکم و منت علیْکُمٌ نقعق نعمت خودم را به پایان رساندم» یعنی چیزی 
باقی نمانده که نگفته باشم» همه چیز زا گفتم» و حال آنکه ما می‌دانیم 
بسیاری از دستورات اسلام بعد از فتح مکه نازل شده است. این با نْمَفت 
لک نغمتق نمی‌سازد. اگوی من این ساختمان را به بایان 
رساندم» مسلماً منظور ساختمان نیمه‌تمام نیست. بسیاری از آیات و از 
جمله همه سورةٌ مائده که اتفاقا مفصل و زیاد است و دستور هم زیاد 
دارد بعد از فتح مکه نازل شده. چطور می‌تواند این آیه که جزء سور 
مائده است مربوط به فتح مکه باشد که در سال هشتم هجری بوده در 
حالی که سورة مائده در اواخر سال دهم هجری نازل شده است. اگر هم 
بگوییم تنها اين آیه [ در فتح مکه] نازل شده؛ باز با اتمام نعمت جور در 
ی[ 

در اینکه منظور از «الیوم» در این آیه روز فتح مکه باشد ایراد 
دیکری فا هبیت و آن آنیگه ایدم ی کویده الوم شش الذین کترراسخ 
دینک اموور کافران ازندی ها ماپویی شین بعتی از سلط پر دی شا 
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اثر عظیم داشت ولی آیا آن روز روزی بود که دیگر کافران بکلی از اینکه 
ات دین از بین برود شا و بر 


۳ روز قرائت سورة برائت به وسيله امیرالمژمنین در منی 
روز دیگری را نیز روز مهمی شمرده‌اند ( که مهمتر بوده است) و گفته‌اند 
احتمالا مقصود آن روز است یعنی روز قرائت سوره برائت به وسیله 
امیرالممنین در منی در سال نهم هجری. فتح مکه یک فتح نظامی بود و 
به موجب آلذ» قدرت نظامی و حتی قدرت معنوی اسلام عجیب تثبیت 
شد ولی هنوز پینمبر با کفار با شرایط صلح زندگی می‌کرد» قرارداد صلح 
بسته بود و لهذا آنها هم حق داشتند در خانهٌ کعبه طواف کنند و در مکه 
باشند و نیز حق داشتند که در حج شرکت کنند. یک سال هم [ مراسم حج] 
به همین صورت بود: مسلمین شرکت می‌کردند» آنها هم شرکت 
می‌کردند. مسلمین مراسمشان را مطابق اسلام انجام می‌دادنده آنها هم 
مطابق رسوم خودشان انجام می‌دادند. در سال نهم هجری سوره برائت 
نازل شد. بعد که این سوره نازل شد قرار شد که امیرالمومنین برود این 
سوره را در من در مجمع عمومی بخواند که از این پس دیگر مشرکین حق 
ندارند در مراسم حج شرکت کنند و این مراسم خاص مسلمین است و 
پس. 

داتان موی میت که قرش توس نامیا می‌عتوان 
امیرالحاج فرستادند. او رفت ولی هنوز بین راه بود که آیه نازل شد. اینکه 
ابوبکر سورةٌ برائت را هم با خود برد يا از اول سورهٌ برائت نبود و او فقط 
برای امارةالحاج رفته بود مورد اختلاف مفسرین است ولی به هر حال 
این» مورد اتفاف شیعه و سنی است و آن را حزء فضائل امیرالمومنین 
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می‌شمارند که پیغمبر اکرم امیرالممنین را با مرکب مخصوص خودش 
فرستاد و به او فرمود برو که بر من وحی نازل شده است که این سوره را بر 
مردم نباید بخواند مگر تو یا کسی که از توست. امیرالممنین رفت و در 
بین راه به ابوبکر رسید. داستان را این طور نقل کرده‌اند که ابوبکر در 
خیمه‌ای بود. شتر مخصوص پیغمبر نعره‌ای کشید. او این صدا را 
قت خر کنات این فبهآفع بهن مسر آمنت »ترا ابقر اشاتیت ۱۳ 
۵ امه سا روانش یراع تقوم خسف 
انیت کفهه آرا خبری فعاعیژ فرمود: پیغمبر مرا مأمور کرده که سورة 
برائت را بر مردم بخوانم. گفت: آیا چیزی علیه من هم نازل شده یا نم؟ 
فرمود: نه. در اینجالاختلاهگ املأت: ستی‌طا میکُوی علی رفت و سور 
برائت را قرائت کرد و بوک ره تفر ادامهاداد.9 ینایک پست از او گرفته 
شد. ولی عقیدهٌ شیعه و بسیاری از اهل تسنن همان طور که در تفسیر 
المیزان نقل شده این است که ابوبکر از آنجا برگشت و تا به پیخمبر اکرم 
رسید گفت: یا رسول ثه! آیا چیزی علیه من در این سوره نازل شده 
است؟ فرمود: نه. 

روز اعلام سورهٌ برائت هم برای مسلمین روز فوق‌العاده‌ای بود. در 
آن روز اعلام شد که از امروز دیگ رکفار حق ندارند در مراسم شرکت 
کنند و محیط حرم اختصاص به مسلمین دارد و مشرکین فهمیدند که دیگر 
نمی‌توانند به وضع شرک زندگی کنند» اسلام شرک را تحمل نمی‌کند» 
همزیستی با ادیان مثل یهودیت» نصرانیت و مجوسیت را می‌پذیرد ولی 
همزیستی با شرک را نمی پذیرد. گفته‌اند شاید مقصود از «الیوم» اين روز 
باشد. 

در پاسخ گفته‌اند که این مطلب با منت عَلیْکُمْ نفقق (نعمت را به 
پایان رساندم» ساختمان را تمام کردم) جور در نمی‌آید چون بسیاری از 
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دستورات بعد از آن روز رسیده است. این روز حتماً باید از روزهای آخر 

عمر پیغمبر باشد که دیگر بعد از آن دستور جدیدی نرسیده باشد !. 
اینهایی که گفته‌اند مقصود از «الیوم» فلان روز است» هیچ دلیلی 

فذا زنل عفن کدففه از این که تاريخ تأیید نمی‌کند» قرائن هم تأیید 


۱ از جنبة تاریخی 
شیعه در اینجا یک بیانی دازد که ,هذعی است هم مضمون آیات» آن را 
تأیید می‌کند و هم تاریخ. پس مطلب در دو قسمت باید بحث شود یکی 
اینکه مضمون آیات تیک کت و دیگل اینگه تاریخ تفیل هی کون 
اگر بخواهم قسمت دوم را بحث کنم یک مسئلهٌ تاریخی خیلی 
مفصلی است. اغلب کتابهایی که در این مورد نوشته‌اند بیشتر روی این 
حهت تکیه کرده‌اند که از جنبهٌ تاریخی و از جنبهٌ حدیثی ثابت کنند که 
آيه الوم یمس الّذین کفروان دک لا حخشوهیاو اخشون یوم اکعلث کم 
دیتکم و آنمنث علیِکُم نغتی و رضیثٌ لکم الاشلام دیناً در غدیرخم نازل 
یسک کات الفت رس ی ای که که ار کی 
حدیث. در مورد مورحین ۳ همین طور است. قدیمترین کتاب تاریخی 
اسلام از کتایهای تاریخ عمومی اسلامی و از معتبرترین کتابهای تاریخ 
۱. کتاب خلافت و ولایت که اخیراً حسينية ارشاد منتشر کرده و قسمتهای اولش 
سخنرانیهای اقای محهّد تقی شریعتی است که در چهارسال پیش در حسینیه ایراد 
کردند و با استفاده از سورة مائده بحث کردند. همین قسمتهایی را که الآن من بحث 
می‌کنم دارد ولی چون ممکن است احتياج به بحث بیشتری داشته باشد. شاید بیانات 
امروز من اندکی توضیح آن بحنها هم باشد یا آنهایی که در آن کتاب می‌خوانید توضیح 
عرایض من هم هست. ایندو همدیگر را توضیح می‌دهند. 
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اسلامی که شیعه و سنی آن را معتبر می‌شمارند کتاب تاریخ یعقوبی است. 
مرحوم دکتر آیتی هر دو جلد این کتاب را ترجمه کرده‌اند. کتاب بسیار 
متقنی است و در اوایل قرن سوم هجری نوشته شده است. ظاهراً بعد از 
زمان مأمون و حدود زمان متوکل نوشته شده. این کتاب که فقط کتاب 
تاریخی است و حدیثی نیست از آن کتابهایی است که داستان غدیر خم 
را نوشته است. کتابهای دیگری که آنها را هم اهل تسنن نوشته‌اند نیز 
ی را ذ کر کرده‌اند. ۳ ۱ 

نقل روایت این است که پیغمبر | کرم یا ز کشت از حجةالوداع 
هنگامی که به غدیر خم که نزدیک محسفه " است رسیدند» قافله را 


۱. حجهةالوداع در سال آخر عمر حضرت رسول دو ماه مانده به وفات ایشان رخ داده 
است. وفات حضرت رسول در بیست و هشتم صفر یا به قول ستی‌ها در دوازدهم 
ربیع‌الاول اتفاق افتاده. در هجدهم ذی‌الحه به غدیرخم رسیده‌اند. مطابق انچه که 
شیعه می‌گوید حادث غدیر خم دو ماه و ده روز قبل از وفات حضرت روی داده و مطابق 
آنچه که سی‌ها می‌گویند این حادثه دو ماه و بیست و چهار روز قبل از رحلت حضرت 
رسول اتفاق افتاده است. 

۲. شاید بعضی از شما به جحفه رفته باشید. من به جحفه رفته‌ام در سفر دوممان که 
مدیندمان به تأخیر افتاد و بعد از حج به جده رفتیم. در فتواها اختلافی هست که آیا از 
جده می‌شود محرم شد یا نمی‌شود. اختلاف هم در واقع اختلاف فتوایی نیست, باید 
کت اختلاف: ظر سح اقایی است«خون از یک از قاطی کهسهادی با یک ازسفانها 
باشد می‌توان محرم شد. یک آدم جغرافی‌دانی که جغرافیای عربستان را خوب بداند 
شاید دقیقا بتواند تعیین کند که ایا جده محاذی با یکی از میقاتها هست با نیست؟ ما 
خودمان اول عمل نکردیم ولی بعد که در مدینه و مکه نقشه‌های عربستان را پیدا کردیم, 
بهنظرمان آمد که جده مضاذی با بعضی ازمیقانها بت اکن ان شفندها درست باشد: 
کسانی که از جده به سوی مکه حرکت می‌کنند چون می خواهند احتیاط کنند که از یکی 
از میقاتهای واقعی محرم شوند. از جده به جحفه می‌آیند و جحفه از راه مدینه نزدیک 
رابغ است. جحفه میقات اهل شام است یعنی وقتی افراد از راه شام که شمال ضربی 
[مکه] می‌شود می آمدند. پس از پیمودن اندكي از راه به جحفه می‌رسیدند. پیغمیر اکرم 
انجا را میقات قرار دادند برای مردمی که از ان راه می‌ایند. غدیرخم نزدیک جحفه 


بت 


یه «الیوم یشس...» و مسئله امامت ۹۹ 


متوقف و اعلام کردند که می‌خواهم دربارةٌ موضوعی با مردم صحبت کنم. 
(اين آیه‌ها نیز در آنجا نازل شد.) بعد دستور داد که منبری برایش درست 
کنند. از جهاز شتر و چیزهای دیگر مرکز مرتفعی ساختند. حضرت رفت 
بالای آن و مفصل صحبت کرد: لت اون بکم من انسکم؟ قالوا: بی. 
آنگاه فرمود: من کت مَولاه قهذا عرٌمْلا بعد از این بود که این آیه نازل 
شد: وم فش این کروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون الوم اکَْلت کم 
دیتکم و آنْمفت علیکُم نفتق. 

اگر بخواهيم از جنبةُ تاریخی بحث کنیم» باید یک یک کتابهایی از 
شیعه و سنی و مخصولا ازاهل بان را کین گمادثه را تقل کرده‌اند 
بياوريم و بررسی کنیم. اینها را در کتابهایی مثل الغدیر یا ترحمه‌های آن 
نوشته‌اند. کتابی را چند سال پیش در مشهد همین حوانان «کانون نشر 
حقایق» متتشر کردند که تقر گرا زیل ۳ ای است در مستله غدیر. 
برای مثل آقایان شاید خواندن آن کتاب مفید باشد. 

استدلال شیعیات پکیاکضس‌جلهاویتی است که می‌گویند وقتی ما 
می‌بینیم در لفظ یه الیرم كْملّت کم دیتکم این مطلب نیست که «امروز» 
کدام روز است» به تاریخ و شأن نزول‌ها مراجعه می‌کنيم. در نتیجه 
می‌بينيم [ نقلهای تاریخی] نه یکی» نه دوتا و نه ده تا بلکه به طور متواتر 
می‌گوید این آیه در روز غدیر خم نازل شد که پیغمبر ی علی اب را به 
حانشینی خودش نصب کرد. 


۳۳۹ نمسای شوه که هس هیا کقی او موق اه ان شهب رس تا عفر 
می‌شدند, اهل مدینه به مدینه می‌رفتند و دیگران نیز به شهرهای خود. 


9۹ امامت و رهبری 


۲. از جنبة قرائن موجود در آیه 
ولی ما می‌خواهيم ببينیم آیا قرائنی که در خود آیه هست نیز همین را که 
تاریخ تاییذمی کته کابید هی تماید با ته؟ ایداین اس له این 
روا منْ دینکم امروز (یا بگوییم آن روز) کافران از دین شما مأْیوس 
شدند. این را ما ضمیمه می‌کنيم به یک سلسله آیات دیگری در قرآن که 
هسام راد تو هی کته مرانک فش کید کافران دنه تیه 
می‌کشند و دوست دارند که شما را از دینتان برگردانند و علیه دینتان 
اقدامات می‌کند. هم رابحع به اهل کتاب دارد و هم راجع به غیر اهمل 
کتاب: ود نی من آفل الکتاب لو یرَدُونکمٌ من بَغد ایانکم کثاراً دا من 
عند شب . پس, از یک طرف ما می‌بينيم که [ خداوند] در آیاتی از 
قرآن گوشزد می‌کند که کفار طمع بسته‌اند به از بین بردن دین شما و از 
طرف دیگر می‌بینیم در آن آیه می‌گوید ولی امروز دیگر مأْیوس شدند از 
امروز دیگر فعالیت کافران علیه دین شما به پایان رسید تلا تْشَوَهم دیگر 
از ناحیهٌ آنها بیمی نداشته باشید و اخْشَوّن از من بترسید. بعد از این از اينکه 
دینتان از بين برود يا ضعیف شود و هرچه که بر سرتان بیاید» باید از من 
بتر سید. 

(از من بترسید» یعنی چه؟ گر سید دشمن دین خودش است؟ نه 
این آیه همان مطلبی را می‌گوید که در آیات زیادی از قرآن به صورت 
یک اصل اساسی هست راجم به نعمتهایی که خداوند بر بنده‌اش تمام 
می‌کند. می‌فرماید: ناه لایغيرٌ ما بقزم حت یروا ما بانفیپم " یا: ذلک بان 
اه 4 یک یر نع آنعتها عل وم حَ یروا ما بانلیپم۳ مضمون این 
۱ بقره ۱۰۹ 


۲ رعد ۱۱7 
۳ انفال ۵۳ 
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است: خداوند هر نعمتی را که بر قومی ارزانی بدارد» آن نعمت را از آنها 
نمی‌گیرد مگر وقتی که آن مردم خودشان را از قابلیت بیندازند؛؟ یعنی مگر 
نم و ان روت بان و ان ان وی اه 
اینکه آن مردم خودشان ؛ مان ره 9 
کت ان مطلب ساب یی اصان اشاسس در قران فد انبت, 


محکمات و متشابهات 

به مناسیت این آیه لازم است مطلبی را که در خیلی موارد به کار می‌آید 
عرض بکنم. آیات قرآن بعضی» بعضی دیگر را تفسیر می‌کنند (لْفَان 
سر بَعضه بتعضا. قرلك کتاقل ماس گکارگو آشکارکننده است. 
شود قرآن می‌گوید لیات مل دهوگگونه است میطکماگ و متشابهات. آیات 
محکمات را آبات ماد رم گمترکه تسیلا مطلی‌اشت: هُو اذی انژل 
یک الکتاب مثهٌ ایا کات هنم الکتاب و أحَر تشامهات. یه متشابه 
ایهآغن ابوت که مفهومی دارد که آن را چند ۱ پیاده کرد. یه 
محکمه را فقط یک جور می‌توان بیاده کرد. قرآن که آیات محکمات را 
آیات مادر می‌نامد یعنی آیات متشابه را با کمک آیات محکمه می‌شود 
پیاده کرد. اگر آیه‌ای از قرآن را چندگونه بشود پیاده کرده ما حق نداریم 
آن را پیاده کنیم مگر اینکه ربحوع کنیم به سایر آیات قرآن که با توحه به 
ساسح« 
نیست که مجمل است یا لغتی در آن است که معنایش را نمی‌دانیم» بلکه 
تايه چمین بای که قوی زرا سید کونه خمیه ی که یی وه 
1 


مثلا در قرآن آیاتی است راجع به مشیت مطلقه الهی که همه چیز به 


۱. آل‌عمران / ۷ 


۱۰ امامت و رهبری 


مشیت الهی است. استثنا نمی‌کند. از حمله این آیه است که به همین معنا 


۶ و رز ۰ ۰ و 9 و ۳ ۰ 
قل اللَهْمٌ مالک | ملک توق ا لملک مَنْ تشاء و تنزع 
۳ و - 1 2 4 2 2 
الْمْلک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک 
۵ مه و مر لا م2 2 

الْخْیر نک علی کل مَنَء قدیرا. 


دیگر تأکیدی از این با تنب 3۵: مالک گلسی همه مُلکها و قدرتها 
تو هستی و به هرکه ملک بدهی تو می‌دهی و از هرکه منتزع بکنی تو 
می‌کنی و به هر که عزت بدهی تو می‌دهی» از هرکه عزت بگیری و ذلت 
بدهی تو می‌دهی» خیر متحضراً در دست توست و تو بر همه چیز توانا 
و : 

این آیه از این نظی مشابه (سکتکهرآن واه گونه می‌شود پیاده کرد. 
همین قدر می‌گوید که همه چیز بة مفیت الهی است؛ و این دو جور 
ممکن است باشد» یکی اینکه در مشیت الهی هیچ چیزی شرط هیچ چیز 
نیست. کما اینکه بعضی همین طور نتیجه گیری غلط کرده و گفته‌اند 
بنابراین ممکن است تمام شرایطی که ما آنها را شرایط عزت می‌نامیم پیدا 
بشود ولی به دنبال آن به جحای عزت ذلت بیاید» و ممکن است تمام 
شرایطی که ما آنها را شرایط ذلت می‌ناميم حاصل شود اما پشت سر آن 
عزت بیاید! در سعادت دنیا و سعادت آخرت هیچ چیزی شرط هیچ چیز 
نیست چون همه چیز به مشیت الهی است! در نتیجه ممکن است یک 
قومی يا یک فردی در دنیا به سعادت کامل نائل بشود بدون هیچ 


. آل‌عمران / ۲۶ 


یه «الیوم یشس...» و مسئله امامت ۳-۳ 


مقدمه‌ای» يا به بدبختی کامل برسد بدون هیچ مقدمه‌ای» و یا در آخرت 
یک قومی به اعلی علیین برده شوند بدون هیچ شرط و مقدمه‌ای و قوم 
دیگری در قعر سجّین فرو بروند بدون هیچ مقدمه‌ای. متأسفانه بعضی از 
فسلمیی که به انا اقاعره ش‌گوبته همین استفاههرا از این یه کردو 2 
گفته‌اند هیچ مانعی ندارد که پیغمبر خدا به جهنم برود و ابوجهل به 
پوت مرن دز که شمه هغیت لین اس 

ولی این یک نوع پیاده کردن غلط است. آیه فقط می‌گوید همه چیز 
به مشیت الهی است اما کفوت بان مشلا بیان نکرده و نگفته است 
که مشیت الهی که سعادت و شقاوت و عزت و ذلت به مشیت اوست؛ 
چگونه کار می‌کند. ب پس این آیه را چند گونه می‌توان پیاده کرد. ولی وقتی 
ماه آیات دیگر تا زيم چات در میشوند و این آیه 
| مد ی مثلا ان آیه کته سس می‌گوید: ِ ِ 


یک نظر اعع است موی اه ما ما ما شیپ 
این دو آیه هرکدام چیزی دارد که دیگری ندارد یه دوم می‌گوید: خدا 
هرا کی قیی هش نا مش هس الا را هش یشان 
هست. خودشان از خودشان بگیرند. اين آیه اعج است؛ یعنی خداوند 
نعمتی را که قومی دارند از آنها نمی‌گیرد و تبدیل به نقمت نمی‌کند مگر 
خودشان را عوض کرده باشند» نقمتی را هم که قومی دارند از آنها 
نمی‌گیرد باز مگر خودشان را عوض کرده باشند. ولی ای اول فقط در 
مورد نعمتهاست و به تقمتها کار ندارد اما با یک نکتهٌ اضافی و آن اینکه 


۱ انفال ۵۳ 
۲ رعد ۱۱7 


۱.۴ امامت و رهبری 
می‌فرماید: ذلک بان له ل یک مُعبراً این بدان موحب است که خدا چنین 
شوه آست ارفآ اس رها کای ها ی بووه اتته بع خآ 
تقد تسا ی کن3ه) پر وان انیت کهتفی زا که افش 
سلب کند. اینکه مشیت خداوند گتره و گزاف جریان پیدا کند و هیچ 
چیزی را شرط هیچ چیز قرار ندهد» برخلاف حکمت و کمال ذات و 
خدایی اوست. پس این آیات آیات مادرند نسبت به آن آیه. آیه‌هایی که 
راجع به مشیت است همین قدر می‌گوید که همه چیز به مشیت خداست. 
این آیه می‌گوید ولی مشیت خدا اینچنین در عالم جریان دارده اینچنین 
قانونی دارد. 

پس در قرآن این مطلب یک اصل اساسی بسیار متینی است و در 
آیات زیادی تکرار شده است که اگر شکر نعمت مرا بجای آورید یعنی 
اگراز نعمت من درست استفاده کنید آن را ابقا می‌کنم و اگر با نعمت من 
بازی کنید» کفران نعمت کنید آن را از شما سلب می‌کنم. 

پس معنی أیْم ینس ادن کرو من دینک فلا رهم شون این 
است که دیگر کافرهاء براون 32321 ۱طالرسند؛ از ناحية آنها دیگر 
خطری برای عالم اسلامی نیست؛ از من بترسید» یعنی از خودتان بترسید. 
اق ,ماع شام اف از ای بط ای ان اس که وان با 
نعمت اسلام بد عمل کنید» کفران نعمت کنید» آن استفاده‌ای را که باید 
ببرید نبرید» در نتیجه قانون من در مورد شما احرا شود: لنْ ال یی ما 
بقزم خی یروا ما بانفیمهم. از این روز دیگر خطری از خارج؛ حامعه 
اسلامی را تهدید نمی‌کند» خطر از داخل تهدید می‌کند. 


دین و دنیاست و این به دلایلی که گفته شد خاص حضرت امیر 


یه «الیوم یشس...» و مسئله امامت ۰۵ 


تحضراته آهمین عت. کیند: حظرات: مک ک ردنت اجای مکت 


نبود بایستی که خود به خود قبول می‌کردند. 


جواب: همین سزال خضر تعالن در کتاب خلافت؛و ولایت که اخیرا 
منتشر شده مطرح گردیده است. جواب این مطلب از خود کلمات 
امیرالمومنین روشن است. وقتی آمدند با حضرت بیعت کنند» فرمود: 
دعونی و اتسوا غیری انا مُنتفبلون آفراً له وجوه و وان مرا رها کنید و 
دنبال کس دیگری بروید که ما حوادث بسیار تیره‌ای در پیش داریم (تعبیر 
عجیبی است)» کاری را در پیش داریم که چندین چهره دارد یعنی آن را از 
یک وجهه نمی‌شود رسیدگی کرد از وبحهه‌های مختلف باید رسیدگی 
کرد. بعد می‌گوید: ان الْفاق قدٍ اغامت 9 لمح قذ کرت خلاصه راه 
شناخته‌شده‌ای که پیغمبر تعیین کرده بود الان نشناخته شده فضا ابرآلود 
گردیده است. و در آخر می‌گوید: ولکن من اگر بخواهم بر شما حکومت 
کنم رکب کم ما عم آن طوری که خودم می‌دانم عمل می‌کنم نه آن طور 
که شما دلتان می‌ خواهد. 

این مطلب نشان می‌دهد که امیرالمومنین این مطلبی را که از نظر 
تاریخی نیز بسیار قطعی است کاملاً روشن می‌دیده که اللان با زمان بعد از 
پیغمبر زمین تا آسمان فرق کرده یعنی اوضاع» عجیب تغییر کرده و خراب 
شده است؛ و این جمله را امام برای اتمام حجت کامل می‌گوید. چون 
مسئلةٌ پیعت گرفتن قول گرفتن از آنهاست که پیروی بکنند. مسئله بیمت 
ایشتست که کر شمایت که عاافتشن دی باطا است: (نعت 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ٩۱‏ 


۱۰۶ امامت و رهبری 


می‌کنند» یعنی قول می‌دهند که تو هرکاری بکنی ما پشت سرت هستیم. 

این مطلب را همه شیعه و سنی نوشته‌اند که بعد از عم قضیهٌ شورا 
که یش الم یکی آزشتن تن اعضای شور عل عا بو در این شور 
سه نفر به نفع سه نفر کنار رفتند. زبیر به نفع علیعیٌّ کنار رفت؛ طلحه به 
نفع عثمان و سعد وقاص به نفع عبدالرحمن بن عوف. سه نفر ماندند. 
عبدالرحمن گفت من خودم داوطلب نیستم. دو نفر باقی ماندند: علی 1 
و عثمان. کلید کار افتاد به دست عبدالرحمن» هر طرف را که او انتخاب 
کند همو خلیفه است. اول آمد سراغ امیرالمژمنین» گفت من حاضرم با تو 
بیعت کنم به این شرط که به کتاب خداء سنت رسول و سیرهٌ شیخین رفتار 
کنی. فرمود من حاضرم بپذیرم ولی به کتاب خدا و سنت رسول عمل 
می‌کنم. سیرةٌ شیخین راکنا گذاشت. بعد رفت سراغ عثمان و همین سخن 
را گفت. عثمان گفت: بله من حاضرم به کتاب خداه سنت رسول و سیر 
شیخین عمل کنم؛ با اينکه به قول آقای محمدتقی شریعتی» عثمانی که 
گفت من به سیرهٌ شیخین رفتار می‌کنم اتفاقاً به سیر شیخین رفتار نکرد. 
اگر مقایسه کنیم» سیرهٌ امیرالممنین چون با سیر پیفمبر یکی بود؛ به 
سیرةٌ شیخین هم شبیه‌تر بود چون شیخین تا حد زیادی سیر پیغمبر را 
عمل می‌کردند. ولی امیرالممنین برای اینکه اگر الان این شرط را قبول 
کند انحرافاتی را هم که در دوره شیخین پیدا شده امضا کرده است و دیگر 
نمی‌تواند با آنها مبارزه کند» آن شرط را نمی‌پذیرد. مثلاً مسئلهٌ تفاضل 
یعنی از بین بردن تساوی و فرق گذاشتن میان مهاجرین و انصار و غیر اینها 
کر زان هم کاس ورام مینست تالف ودرا کر 
می‌گفت من به سیرةٌ شیخین عمل می‌کنم مجبور بود آنچه را که در زمان 
عمر پیدا شده تثبیت کند و حال آنکه نمی‌خواست تثبیت کند. دروغ هم 
که نمی خواست بگوید که امروز بگوید عمل می‌کنم و فردا زیرش بزند. 


یه «الیوم یشس...» و مسئله امامت ۱۰۷ 


این بود که گفت نمی‌خواهم. 

بنابراین وقتی که علی مج بعد از عمر حاضر نیست به مردم بگوید 
که من به سيرهٌ این دو خلیفه که انحرافات زمان آنها خیلی کمتر بود عمل 
می‌کنم» [ طبیعی است که] بعد از عثمان که اوضاع بکلی دگرگون شده بود 
و به قول وین اه داشت چندین چهره نشان می‌داد و مردم نیز 
می‌خواستند که علی‌عٍ آن طوری که آنها دلشان می‌خواهد عمل کند» به 
ایشان بگوید که من اگر حکومت را در دست بگیرم» آن طوری که خودم 
می‌فهمم عمل می‌کنم نه آن گونه‌ای که شما دلتان بخواهد. پس [این 
سخنان امیرالمومنین] نه معنایش این بود که تحضرت [حکومت را] رد 
کرد بلکه می خواست اتمام حجت کامل کرده پاشد. 


سوال: ما می‌بينيم در خود قرآن کید زیادی بر اتحاد شده 
است. با توجه به اهمیت مسثلهٌ امامت و حضرت امیر. چطور 
شده که این موضوع در قرآن به طور صریح ذکر نشده و چرا 


خود پیغمبر در موأقع متعددی این موضوع را بیان نفرمودند؟ 


جواب: این» دو مطلب است. یکی اینکه چرا این موضوع در قرآن به 
طور صریح ذکر نشده و دیگر اینکه آیا پیغمبر اکرم این موضوع را در 
مواقع متعددی بیان فرمود یا نه؟ و همچنین آیا قرآن کریم این موضوع را 
در جاهای مختلف ذ کر کرده است يا نه؟ در مورد مطلب دوم» حرف ما 
مین است که این سفله یگن ,له خارایشی استاء هی یس زار اهاز 
تسنن قبول دارند که پیغمبر | کرم این مطلب را در جاهای متعدد بیان کرده 
است؟ تنها در غدیر خم نبوده و اين را در کتابهای امامت نوشته‌اند. حمله 
ات میی برد هارون من مومی لا نها نی دی را حضرت در تبوک 


۱۰۸ امامت و رهبری 
فرمود. و یا حمله لین الرَاية دا رجْلاً یب اه و رَسولهُ و بح له و 
سول رکه مقام علی 3 را تثبیت می‌کند» حضرت در خیبر بیان نمود. 
حتی در اوایل بعشت بود که خطاب به قریش فرمود: هرکس از شما اول 
کسی باشد که با من بیعت می‌کند» او وصی و وزیر و حتی وصی و وزیر و 
خلیفةٌ من خواهد بود [و چنین شخصی علی ی بود.] 

قرآن هم همین طور است؛ در یک جا و دو جا نیست. تنها مسئله‌ای 
که هست و اتفاقاً این نیز در کتاب خلافت و ولایت طرح شده این است 
9 اسم نبرده است؟ ؟ چون به عقيدهٌ ما که قائلیم در قرآن 
تحریفی صورت نگرفته یعنی چیزی از آن کم و یا بدان افزوده نشده 
است؛ هیچ گاه اسم حضرت علی به صراحت نیامده بوده است. 

برای این مسئله دو حهت بیان کرده‌اند. یکی که در همین کتاب» 
آقای محمدتقی شریعتی آن را خوب توضیح داده‌اند ‏ اینکه قرآن یک 
راه و روشی دارد و آن این است که در موضوعات هميشه می‌خواهد 
مطلب را به صورت اصل بیان کند نه به صورت فردی و شخصی و این 
خودش یک مزیتی است در قرآن. مثلاً در مسئله آلیزم کل کم دینکم 
کفار به این دلیل مأْیوس شدند که هميشه میگفتند تا این (یغمبر) هست 
نمی‌شود کاری کرد؛ وقتی بمیرد دیگر تمام می‌شود. اين» آخرین نقطه 
امید مخالفین پیغمبر بود. وقتی که دیدند پیغمبر | کرم تدبیر بقای امت را 
هم کرد که بعد از من تکلیف چیست» مأْیوس شدند. 

مطلب دیگر -که این را نیز ستی‌ها هم نوشته‌اند -اینکه پیغمبر اکرم 
در روزهای آخر عمرش آن نگرانی «و احشوّن» را که در یه قرآن هست 
داش بسن تدرانن ي از وضع آینده امت راز داغل آمت دافکه دش 
را که نقل می‌کنم ستّی‌ها هم نقل کرده‌اند که وله غلام عايشه می‌گوید 


در شبهای آخر عمر پیفمبر اکرم؛ نیمه‌های شب بود که دیدم پیشمیر 


یه «الیوم یشس...» و مسئله امامت ۱۰۹ 


از اتاق خودش تنها بیرون آمد. هیچ کس بیدار نبود. رفت به طرف بقیع. 
من چون دیدم پیغمبر تنها دارد می‌روده با خودم گفتم پیغمبر را تنها 
نگذارم. از دور شبح پیغمبر را می‌دیدم. دیدم که برای اهل بقیع استغفار 
کرد. بعد حمله‌هایی فرمود که مضمونش این است: شما رفتید و چه 
خوش رفتید و به سعادت رسیدید. فتنه‌هایی روی آورده است کفطع الیل 
المظلم مانند پاره‌های شب تاریک. این نشان می‌دهد که مت کر 
زا یهد از بخودین قت‌های ترا من یش هی کرد کلم یکی از فا 
همین بوده است. 

این مطلب را [ که چرا قرآن امامت و خلافت علی 2 را به اسم 
بیان نکرده است] این طور پاسخ می‌گویند که اولاً بنای قرآن بر این است 
که مسائل را به صورت اضل بیان کند و ثانیً پیفمپر | کرم یا خدای تبارک 
و تعالی نمی‌خواست در این گستله 9 هوا و هوس‌ها دخالت 
می‌کند» مطلبی به این صورت طرح شود گو اینکه [ صورتِ طرح شده را 
هم اینها آمدند به صورت توجیه و اجتهاد و این حرفها گفتند که نه» 
مقصود پیغمبر چنین و چنان بوده است؛ ی ار آی‌ای هم یه طور صریح 
[در این خصوص وجود داشت باز آن را توجیه می‌کردند.] پیفمبر 
در گفتار خودش به طور صریح گفت: هذا عَلی مَوّلاه. دیگر از این ی 
ان خوآهیه ول لین فرق امشاهیال مقر با این صراسیت 
را زمين زدن و آیهٌ قرآن را با وحود کمال صراحت ته اسمین در آن؛ همان 
روز اول بعد از وفات پیغمبر زمین زدن؛ و لهذا من این جمله را در مقدمه 
آن کتاب (خلافت و ولایت) نقل کرده‌ام که یک یهودی در زمان حضرت 
آمیر می‌خواست عموم مسلمین را به حوادث نامطلوب صدر اسلام 
سرکوفت بدهد (و انصافاً سرکوفت هم دارد). به حضرت گفت: ما نم 
کم حق احلفْع فیه هنوز پیغمبرتان را دفن نکرده بودید که درباره‌اش 


۱۹۰ امامت و رهبری 


اختلاف کردید. امیرالممنین حواب خیلی عجیبی می‌دهده می‌فرماید: ی 
انا عنه لا فیه و کم ما جفُت ازجلکم من البخر تفه یک اجعل نا 
لها کا هم هه تقال نکم وم تجهلون" ما دربارةُ پیغمبر اختلاف 
نکردیم» اختلاف ما دربارهٌ دستوری بود که از پیغمبر ما رسیده بود؛ ولی 
شما هنوز پایتان از آب دریا خشک نشده بود که از پیغمبرتان خواستید 
که همان اصل اول توحیدتان را زیر پا بگذارید» گفتید برای ما بتی بساز 
مثل اینها. پس خیلی تفاوت است میان آنچه برای ما رخ داد [و آنچه 
برای شما رخ داد.] ما دربارة خود پیغمبر اختلاف نکردیم بلکه درباره این 
اختلاف کردیم که مفهوم و مفاد دستور پیغمبر چیست. ایندو با هم خیلی 
فرق دارد که کاری که به هر حال آن را انجام می‌دادند توجیهش در خارج 
این طور باشد (نه اينکه در واقع این طوار بواد) که بگویند [آنها که 
مرتکب این خطا شدند] خیال می‌کردند مقصود پیغمبر این بوده و در 
نتیجه گفتةٌ پیغمبر را به این صورت توجیه کردند و یا اينکه بگویند نص 
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آن با این صواست ما کتاسکلت که با قرآن را تحریف کردند. 
سوال: سوالی را که آقای دکتر [کاظم] یزدی مطرح کردند. به 
مسللها غیلی)اهمیت هوکش امد هب غو ان اینکه [فرآن] 


اسمی آورده باشد پلکه به عنوان دستورالعمل خیلی تصریح 
مق وا بلقت وی اف که او اند سانش وا 
تعیین کنی و او نیز جانشین بعد را و همین طور تا آخر یا 


۱. نهج البلاغه, حکمت ۳۱۷ 


یه «الیوم یئس...» و مسئله امامت ۱ 


انتخاب جانشین با مشورت باشد و يا به صورت انتخاب باشد. 
یعنی دستورالعمل جانشینی. برای اسلام که دینی بود که 
می‌بایست حکومت می‌کرد و حاکم لازم داشت. مستلهةٌ 
ساده‌ای نبود که به حال خودش رها بشود و تصریح نشود. 
قضیه این نیست که اسم حضرت علی اورده بشود یا اورده 
نشود. بلکه با توجه به این‌همه اختلاف که درباره نحوة 
جانشینی و حکومت هست. باید دستورالعملی تعیین می‌شد که 
ای پیغمبر) بر توست که جانشین خودت را تعیین کنی. حالا 
ممکن بود راجع به اینکه جانشین کیست تفسیرات مختلف 
کنند ولی اين دیگر قطعی بود که جانشین را پیغمبر خودش 
تعیین کرده بود و به عهده مشورت مسلمین نبود. همچنین آیا 
جانشین پیغمبر باید خلیفهٌ بعدی یا امام بعدی را تعیین می‌کرد 
يا باید یک عده‌ای انتخاب می‌کردند یا مشورت می‌کردند؟ این 
قضیه از نظر قرآن آن طور که من می‌دانم مبهم مانده و به هر 
حال در این مورد دستورالعمل تصریح‌شده‌ای نداریم. 

دوم آنکه من چندی پیش کتابی راجع به حکومت در اسلام 
خواندم. در آن کتاب نقل قول‌های زیادی از خود حضرت علی 
و دیگرآنشده نود که این امر ی ارف ] امسر ی اسست 
مربوط به مسلمین, و مسلمین باید نظر بدهند. اهل حل و عقد 
باید نظر بدهند. امر خلافت امر من نیست. آنها باید مشورت 
کنند و نظر و رأی بدهند. و دلایل خیلی زیادی جمع کرده بود 
هر بش مک مت یی اسان سیم 
و نه اينکه یک فرد جانشین خودش را تعیین کند. خواستم 
ببینم راجع به این گفته‌ها چه نظری هست؟ 


۱۲ امامت و رهبری 


سوم اینکه به فرض که این دوازده امام به عنوان جانشین» یکی 
بعد از دیگری تعیین شده‌اند (حالا یا به وحی خدایی و يا به 
صورت دیگر), تکلیف قطعی به عنوان یک اصل انتخاب و 
تعیین جانشین (و نه شکل انتخاب) برای هميشه جامعةٌ 
انلامی کونه است یربا از بش کفته بودند کهیر طیق 
وحی خدایی فقط دوازده امام با این خصوصیات که معصومند 
وی ان بت از ان در دور غیبت مثلاً باید به اي صورت 
انتخاب باشد؟ آپا اینها تصریح شده؟ این استنباط خود ماست 
که چون اکنون امام دوازدهم حضور ندارد. می‌گویيم باید [در 
رأس حکومت] مجتهد جامع‌الشرایط باشد پا نباشد. ولی قرآن 
باید یک دستورالعمل اساسی برای مسلمین بدهد که [پس از 
پیغمبر ابتدا] عده‌ای را که تعصوفند اختصاصاً بر شما حاکم 
مي‌کنيم» بعد از آنشنما باید بهمَشوّرت خودتان [کسی را 
انتخاب کنید] يا فقیه شما حکومت کند. این قضیه هم بعد از 
امام بازدهم لایتحل می‌ماند و باز دچار اشکالات و 
اختلاف‌نظرهای بسیار است. اين مسئله به چه صورت از نظر 


ما شیعه حل می‌شود؟ 


جواب: مقداری از اینها را ما در جلسات پیش عرض کردیم. باز شما 
مسئله را تنها به مسئلةٌ حکومت برگرداندید. این را ما در هفته‌های پیش 
عرض کردیم که مسئلهٌ حکومت غیر از مسئلهٌ امامت است و از نظر شیعه 
مسئلهٌ حکومت در زمان امام نظیر مسئلهً حکومت است در زمان پیفمس 
یعنی حکم استثنایی دارد. همان طور که در زمان پیغمبر این مسئله مطرح 
نیست که با وحود پیغمبر تکلیف مسئله حکومت چیست. با فرض وحود 


یه «الیوم یشس...» و مسئله امامت ۳۳ 


و حضور امام در سطحی که شیعه بدان قائل است نیز مسئلهً حکومت یک 
مسئلٌ فرعی و طفیلی است. اگر بخواهيم مسثلٌ حکومت را به طور مجزا 
مطرح کنیم مسئلهٌ علیحده‌ای است که در زمان عدم وحود امام ( که چنین 
زمانی نداریم) یا عدم حضور امام مطرح است و البته یک مسئلهٌ اساسی 
هم هست. و لهذا ما منکر أمرهم شوری یی نیستیم اما رهم شوری یی 
در کجا؟ آیا در امری که نصّی از قرآن رسیده و تکلیفش روشن است؟ در 
آن که نیست» بلکه در مواردی است که مربوط به حکمی از احکام الهی 
نیست و دستوری درباره‌اش نرسیده است. 

اما آن قضایایی که فرمودید در کتاب حکومت در اسلام نوشته شده. 
البته من استقصای کامل نکردهام. متأسفانه در آن کتاب اولاً مسائل تا 
حدود زیادی یکطرفه نوشته شده یعنی فقط یک قسمت از دلایل نوشته 
شده و ادلهُ مخالف این دلایل هیچ نوشته نشده و این عیب بزرگی است 
زیرا انسان اگر می‌نویسد باید همه را پنویشذ و بعد ببیند از میان همه 
دلایل آیا اينها را بای گ رف واگ اینها معتبر است يا آنها؟ 

عیب دیگری که در آن کتاب هست نله تقطیعات است (البته من 
مطالعه‌ای روی خصوص این کتاب ندارم ولی اشخاص واردی که مطالعه 
1 
گرفته است. در نتیجه بحمله مفهومی بیدا کرده است که | گر قسمتهای اول 
و آخرش را هم ضمیمه می‌کرد» هیچ گاه آن معنا و مقصود از آن پیدا 
نمی‌شد. بعلاوه قسمت عمدهٌ آنها همان مسائلی است که مربوط به زمان 
حضور امام و امامت نیست. در چیزهایی که مربوط به زمان حضور امام 
نباشد کسی بحثی ندارد. 
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10191۷ -8 


ااست درفران 


در حلسه پیش درباره یه أَلیم اکسلتلکم دینکم و نْمَمث عَلیِکُم نغتق و 
رَضیتٌ لک الاشلام دینا بحث کردیم و عرض کردیم که قرائن داخلی آیه 
و هم شواهد خارجی -یعنی اخباری که از طرق شیعه و سنی در شأن نزول 
این آیه وارد شده است ‏ نشان می‌دهد که این آیه دربارهُ موضوع غدیر 
خم بوده است. چون بحث ما در ایات قران در این زمینه است یعنی 
آیاتی که شیعه در این باپ استدلال می‌کنند» ق هی | ید دیگر را و 
مورد استدلال علمای شیعه هست عرض می‌کنيم برای اینکه درست 
روشن بشود که سبک استدلال چیست. 

بک ان امه ال فیدر انس ار سره ها هی ری مور 


۱. مائده ۳7 


۱۶ امامت و رهبری 


آتشیعد از اشن ای ان ایفانم است 


۱-1 2۱ ۶ ره رصت ام روم رز اه وف 2 
يا با سول بلُ ما ازٍل ایک من رَیک و ان 1 تفع نا 
بت رسالته و ال یَْصه یمک من لاس . 


لازم است مقدمه‌ای را عرض بکنم تا مفاد این آیه را توضیح بدهم. 
(ز را عرض بکنم تا مفاد این آیه را توضیح بدهم 
این مقدمه کمکی هم به مطلبی که در اي پیش گفتیم می‌کند. 


وضع خاص آباتی که دربارةٌ اهل بیت است 

مطلبی که واقعا رمزمانند املت ان است ک4 بمیطلهر قلی در قرآن آیاتی که 
در مورد اهل بیت بیخگت و مخصلاصاهایا۷ که لااقل از نظر ما 
شیعیان در مورد امیرالمومنین است؛ یک وضع خاصی دارد و آن اينکه در 
عین اینکه دلایل و قرائن بر مطلب در خود آیه وجود دارد ولی گویی یک 
کوششی هست که این مطلب در لابلای مطالب دیگر یا در ضمن مطلب 
دیگری گفته شود و از آث که شواد. این( تظهت را آقای محمدتقی 
شریعتی در کتاب خلافت و ولایت در ابتدای بحنشان نسبتاً عوب بیان 
کرده‌اند. البته دیگران هم این مطلب را گفته‌اند ولی در فارسی شاید اول 
بار پیانی باشد که ایشان ذ کر کرده‌اند. رمز مطلب چیست؟ ضمن پاسخ 
این سوال جواب کسانی هم که می‌گویند اگر خدا می‌خواست که بر 
علی‌عْی تتصیص بشود چرا اسمش در قرآن به صورت صریح نیست» 


داده می‌شود. 


۱. مائده ۶۷ 


امامت دز قر ان ۱۷ 


مثلا آیه‌ای داریم به نام ی تطهیر: 


فا رید اه لذهب عنکم الاجس آفل ابیت و بُطهرک 
۳۹ ۳ 


اگر ما باشیم و همین آیه و همین قسمت» می‌گوييم مفاد خیلی 
آشکاری دارد: خدا چنین-"اراده کزده است وت کند که از شما اهل‌البیت 
پلیدی را زایل کند» پاک و منژهتان بدارده یرک تطهیراً شما را به نوع 
خاصی تطهیر و پا کیزه کند. تطهیری که خدا ذ کر می‌کند معلوم است که 
تطهیر عرفی و طبّی نیست که نظر به این باشد که بیماریها را از شما زایل 

ِ# ۳ م2 

می‌کند» میکروبها را از بدن شما بیرون می‌کند. نمی خواهم بگویم این 
مصداق تطهیر نیست» ولی مسلم تطهیری که این آیه بیان می‌کند» در 
درحه اول از آن جیزهایی اتستسکود قرآن آنها را رخس می‌داند. 
رحس و ژجز و این جور چیزها در قرآن یعنی هرچه که قرآن از آن نهی 
کنو هرچه که گناه شمرده می‌شود» می‌خواهد گناه اعتقادی باشد با 
ناه اخلاقی و یا گناه عملی. اینها رحس و پلیدی است. این است که 
می‌گویند مفاد این آیه عصمت اهل بیت یعنی منژّه بودن آنها از هر نوع 

فرض کنید ما نه شیعه هستیم و نه سنی» یک مستشرق مسیحی هستیم 
ه ز قف تفت آمقه افش رآه کشت کات لیهست 

ِِِِ_ ۳ 
می‌خواهد بگوید. این جمله را در قران می‌بينیم» بعد می‌رویم سراغ 


۱. احزاب ۳۳ 


۱۸ امامت و رهبری 


تاریخ و سنت و حدیث مسلمین. می‌بینیم نه تنها آن فرقه‌ای که شیعه 
نامیده می‌شوند و طرفدار اهل بیت هستنده بلکه آن فرقه‌ای هم که 
طرفداری بالخصوصی از اهل بیت ندارند» در معتبرترین کتابهایشان 
هنگام بیان شأن نزول آیه» آن را در وصف اهل بیت پیغمبر دانسته‌اند و 
در آن حریانی که ک 0 در طی آن نازل شد» علیعطْ هست و 
حضرت زهرا و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین و خود رسول 
اکرم. و در احادیث اهل تسنن است که وقتی این آیه نازل شد ام تمه ! 
که یکی از زنهای پیمپواستلیآید تلم حضرت و می‌گوید: با 
رسول‌الله! آیا من هم جزء اهل‌البیت شمرده می‌شوم یا نه؟ می‌فرماید: تو 
به خیر هستی ولی جزء اينها نیستی. [ نقل] این [ مطلب] هم یکی و دوتا 
نیست» عرض کردم در روایات اهل تستن زیاد است. 

همین آیه را ما می‌بينيم که در لابلای آنیات دیگری است و قبل و 
بعدش همه درباره وتهای پنخمیرماگنت عق لت آورم‌است: يا نساء الوم لسن 
اد من الاء۲ ایزتاشایشو ها با زنان دیگر فرق دارید (البته 
نمی خواهد بگوید امتیاز 96 941] ابر است زیرا اگر گناهی 
بکتت او آن کناه راکب قدوایت و تایبا هفی سشت قفومان را 
کرده‌اید. دو گناه است؛ کار خیر شما هم دو برابر اجر دارد چون هر کار 
خ یار کال آ ان که اوه ی کر فد تزاب کان و سا وا 
و گام کار شرشان مضاعت اش توبات اه ات کهفوار یک کار 
دربارة اینها با دیگران فرق دارد؛ بلکه بدین جهت است که یک گناه آنها 


. او زنی است که در میان ما شیعه فوق‌العاده احترام دارد» بعد از خدیجه مجلل‌ترین زن 
پیغمبر است. در میان اهل تسنن هم خیلی محترم است. از نظر انها بعد از خدیجه و 
عايشه ام سلمه است. 

۲. احزاب ۳۲ 


امامت دز قر ان ۱۹۹ 


می‌شود دو گناه. به عنوان مثال | گر یک سید -العیاذ بل مشروب بخورد» 
غیر از اینکه شراب خورده یک کار دیگر هم کرده و آن این است که 
چون منسوب به پیغمبر و ذرَیهٌ پیغمبر است» هتکی هم از پیغمبر کرده 
است. کسی که می‌بیند فرزند پیغمبر این طور علنی بر ضد پیغمبر عمل 
می‌کند» در روح او اثر خاصی پیدا می‌شود. 

دراين آیات ضمیرها همه مژنث است: لت قٍََ بت اشساء ان 

تقیّن. معلوم است که مخاطب زنهای پیغمبرند. بعد از دو سه 
ی ۳ یرد ال لدب 
نکم (نه علکی) الاخش أفل لت و یک تطهیر بعد دو مرتبه ضمیز 
مونث می‌شود. قرآن هیچ کاری را به گزاف نمی‌کند. اولاً در اینجا کلم 
«اهل‌البیت» آورده و قبلاً همه‌اش نساءالبی است: یا نساء ال وین 
عنوان نساءالتبی تبدیل شد بگ‌عنول ۳99۳ بیغمبر. و ثانیاً ضمیر 
منث تبدیل شد به ضمیر مذکر. [اینها] گزاف و لغو نیست. لابد مطلب 
دیگری می‌خواهد بکو یگ اض که در آیات پیش بوده است. آیات 
قبل و بعد از این آیه» همه تکلیف و تهدید و خوف و رحاء و امر است 
راجع به زنان پیفمبر: و قَرْن ق بُیویَکُنٌ و امن تج اماهلِةٍ در 
خانه‌های خودتان بمانید و مانند زمان حاهلیت تظاهر به زینت نکنید. 
همه‌اش امر است و دستور و تهدید؛ و ضمناً خوف و رحاء که اگر کار 
خوب بکنید چنین می‌شود و اگر کار بد بکنید چنان می‌شود. 

این آیه [یعنی یه تطهیر] بالاتر از مدح است» می‌خواهد مسئله 
تنزیه آنها از گناه و معصیت را بگوید. مفاد این آیه غیر از مفاد آیات 
ماقبل و مابعد آن است. در اینجا مخاطب اهل‌البیت است و در آنجا 
نساءاللبی. در اینجا ضمیر» مذکر است و در آنجا مونث. ولی همین آیه‌ای 
که مفاد آن این‌همه با ماقبل و مابعدش مختلف است. در وسط آن آیات 


۱۲۰ امامت و رهبری 


گنجانده شده مثل کسی که در بین صحبتش مطلب دیگری را می‌گوید و 
تشه تن بر آدآهمی دهتداته ات کهنون زواتانت:سا امه 
علیهم السلام خیلی تاکید دارند که آیات قرآن ممکن است ابتدایش در 
یک مطلب باشد. وسطش در مطلب دیگر و آخرش در یک مطلب سوم. 
اینکه در مسئلهٌ تفسیر قرآن اینقدر اهمیت قائل شده‌اند برای همین است. 

نه تنها روایات و ائمة ما گفته‌اند که ما برد اه هب عَنکه الگشن... 
با ماقبل و مابدش فرق دارد و مخاطب و مضمونش غیر از آنهاست و 
مربوط به همانهایی است که آن داستان در ارتباط با آنهاست بلکه اهل 


تسنن نیز همه» این مطلب را روایت کرده‌اند. 


نمونة دیگر: یه الیرم أَکْتلْتْ...» 

در یه لیمکت کم دینک هم می‌بينيم عين همین مطلب هست و بلکه 
در مورد اين آیه عجیب‌تر است. قبل از این آیه همه‌اش صحبت از یک 
مسائل خیلی فرعی و عادی است: لت کم یف النعام! گوشت 
چارپایان بر شما حرام است و تذکیه چنین بکنید و اگر مردار باشد حرام 
است و آنهایی را که خفه می‌کنید (مْنْحَیقَه) حرام است و آنهایی که با 
شاخ زدن به یکدیگر کشته می‌شوند گوشتشان حرام است و... یکدفعه 
می‌گوید: لیزم یش الذینَ کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون یرم 
فلت گم یتگز و آنعنث علبگ یت و وضیث لک لام دا بعد 
قوباوه‌م رال همان یی که فا في کنت. اساسا این تعملاهابه 
ماقبل و مابعدش نمی خورد یعنی نشان می‌دهد که این» مطلبی است که در 
ش و شکم مطلب دیگری گنجانده شده و از آن رد شده‌اند. آیه‌ای هم 


اه 


امامت دز قرآن ۱۳۹۱ 


۰ م2 مءُ 1 
اشتاذن بط آحاتت دیکر کها کر آتارا برداریم رابطةٌ آنها هیچ با 
همدیگر قطع تمی‌شود کما اننکها کر الییغ اکتلترا ازوسط آن آیات 
برداريم رابطهٌ ماقبا و مابعدش هیچ قطع نمی‌شود. آیه‌ای است در وسط 
0 
آیات دیگر به طوری که نمی‌شود گفت دنبالهٌ ماقبل یا مقدمهٌ مابعد است؛ 
بل که یک ع ات تن شاه رازم گوی مسق علواش عی 
سنی همه از همین مطلب حکایت می‌کنند ولی اين آیه را نیز قرآن در 
وسط مطالبی قرار داده که به آنها مربوط نیست. حال رمز این کار 
چیست؟ این باید یک رمزول دانطلاباشدا 


رمز این مسئله 

رمزی که برای این کار هست» هم از اشارة خود ایهٌ قرآن استفاده می‌شود 
و هم در روایات ائمة ما به همین مطلب اشاره شده است و آن این است 
که در میان تمام دستورات اسلامی هیچ دستوری نبوده است مثل امامت 
میرالمومنین و خصوصیت خاندان پیغمبر که این‌همه کم شانس اجرا 
داشته باشد به این معنا که به دلیل تعصَباتی که در عمق روح مردم عرب 
وجود داشت؛ آمادگی بسیار کمی برای این مطلب به چشم می‌خورد. با 
اینکه به پیغمبر | کرم راجع به امیرالممنین دستور می‌رسید» حضرت 
هميشه این بیم و نگرانی را داشت که | گر بگوید» منافقینی که قرآن پیوسته 
از آنها نام می‌برد می‌گویند ببینید! -به اصطلاح معروف - دارد برای 


ص اد 


له 


خانوادهة خودش نان می بزد. در صورتی که رسم و شیوة بیغمبر یه در 
زندگی این بود که در هیچ موردی برای خودش اختصاص قائل نمی‌شد و 
اخلاقش این بود و دستور اسلام هم همین بود که فوق‌العاده احتناب 
داشت از اینکه میان خودش و دیگران امتیاز قاثل بشود و همین جهت 


۱۲ اه 


عامل بسیار بزرگی بود برای موفقیت پیفمبر اکرم. 

این مسئله؛ امر و دستور دا بود اما پیغمبر ِا می‌دانست که اگر آن 
رشان کت ها ییاد نان کی ی توف و هید کی یا 
دود درا خودش امتاو دوست :ی کفله در آیه الوم اکعلت لکردیتی 
دیدیم که قبلش این بود: یم یش لین کقروا من دینک قلاتقوَهم و 
اخشَزن می‌گوید دیگر کافران امیدی به این دین ندارند یعنی آنها دیگر از 
اینکه از آن راهی که بر علیه اسلام مبارزه می‌کردند بتوانند بر این دیین 
پیروز شوند مأیوسند فهمیدند که دیگر کارشان پیش نمی‌رود لا خْشوهم 
دیگر از ناحية کافران نگرانی نداشته باشید و شون ولی از من بیم داشته 
باشید» که عرض کردم مقصود این است که بیم داشته باشید زیرا اگر در 
داخلتان خراب بشوید؛ به حکم سنتی که من دارم که هر قومی چنانچه 
[ در جهت فساد] تغیی رکند من هم نعمت خویش را از آنها سلب می‌کنم» 
[ نعمت اسلام را از شما سلب می‌نمایم.] در اینجا و اعشَون کنایه است از 
اينکه از خودتان بترسید؛ از من بترسید از باب اينکه از خودتان بترسید؛ 
یعنی بیم از داخل است. دیگر از خارج بیمی نیست. از طرفی هم می‌دانیم 
که این آیه در سورهٌ مائده است و سوره مائده آخرین سوره‌ای است که بر 
پیغمبر نازل شده یعنی این آیه در همان دو سه ماه آخر عمر پیغمبر در 
وقتی که اسلام قدرتش بسط یافته بود نازل گردیده است. 

در آیه‌ای که قبلاً عرض کردم نیز همین مطلب را که از داخله 
مسلمین بیم هست ولی از خارج بیم نیست می‌بينيم. می‌گوید: 


1 2۱ ۶ ره 2 رصح ام رفص رز هه گر 
یا ها السول بَلغْ ما انزل ایک من ریک و ان 1 تَفعل فا 
لت رسالتَهُ و ال یفص یمک من التّاس. 


امامت دز قر ان ۱۷۲ 


اصلاً ما غیر از این آیه» دیگر آیه‌ای در قرآن نداريم که بخواهد 
پیغمبر را [به انجام کاری] تشویق کند. مثل این است که شما می خواهید 
کسی را به کاری تشویق کنید» او یک قدم بحلو می‌گذارد و یک قدم 
عقب» بیم دارد. در این آیه پیغمبر را دعوت می‌کند که ابلاغ کن» اتف 
طرف تهدیدش می‌کند و از طرف دیگر تشویق می‌نماید یعنی تسلی‌اش 
می‌دهد. تهدیدش می‌کند که اگر این موضوع ابلاغ نشود تمام رسالت تو 
بیهوده است؛ و تسلّی‌اش می‌دهد که نترس! خدا تو را از این مردم 
نگهداری می‌کند (و ال یعْصمُک من التاس). در آيه لیم یس این روا 
من دینگه قلا تخشوهم فرمود دیگر از کافران نترسید. مسماً بمب 
در درحهٌ اول نباید از کافران پترسد ولی ايهٌ اما السول... نشان می‌دهد 
که پیغمیر نگرانی دآرد. یکی نگرانی هار دللل چسلمین است. حالاهن 
کار ندارم که آنهایی که از داخل مسلمین [ پذیرای امامت و خلافت 
علی لح نبودند] کافر باطنی بودند یا نبودند؛ بالاخره این موضوع به 
گونه‌ای بود که آمادگی آناانهتتوستاضر به پذیرش آن نبودند. 


شواهد تاربخی 

اتفاقاً حریانهای تاریخی هم همین را حکایت می‌کند» یعنی 
جامعه‌شناسي یی ی طور انم وه یدعس کیی ما که 
علی را به خلافت انتخاب نکردیم «حیطة ی الاشلام» بود یعنی برای 
اسلام احتیاط کردیم» زیر بارش نمی‌رفتند» قبول نمی‌کردند. یا در جحای 
دیگ رکه با ابن عباس صحبت می‌کرد به او گفت: قریش این کار را صحیح 
نمی‌دید که امامت در همان خاندانی باشد که نبوت هم در همان خاندان 
بوده؛ ی وق نبوت که در خاندان بنی‌هاشم پیدا شد طس ماخ 
بنی‌هاشم امتیاز شد؛ قریش حساب کرد که گر خلافت هم در این خاندان 


باشد همه امخیاوات از ان بنی‌هاشم می‌شود. از این جهت بود که قریش 
نسبت به این مطلب کراهت داشت. ابن عباس هم جوابهای خیلی 
پخته‌ای به او داد. آیاتی را از قرآن در این زمینه خواند که جوابهای بسیار 
پخته‌ای منت 

بنابراین در حامعهةً مسلمین یک وضعی بوده است که به عبارتها و 
ویاتفا مخلی انا شه است: فرآن یه ان صوری ی کوند غن همان 
را به بیان و صورت دیگری می‌گوید. یا مثلاً می‌گفتند علیعی از باب 
اینکه در جنگهای اسلامی-خیلین" از افراد.و سَانِ عرب را کشته است و 
مردم عرب هم مردم کینه‌جویی هستند و بعد از آنکه مسلمان شدند نیز 
کينه پدرکشی و برادرکشی آنها نسبت به علی محفوظ بود» [ برای خلافت 
مناسب نیست.] عده‌ای از؛اهل تسنن هم می‌خواهند همینها را عذر 
درست کنند» می‌گویند درست است که افضتلیت و مقام و ارححیّت 
علی‌ن روشن بود ولی این جهت هم بود که خیلی دشمندار بود. 

بنابراین یک نوع نگرانی در زمان پیغمبر وجود داشته است برای 
تمرد از این یک دستور. شاید سر اينکه قرآن اين آیات را با قرائن و 
دلایل ذکر کرده این است که هر آدم بی‌غرضی مطلب را بفهمد ولی 
نخواسته مطلب را به صورتی درآورد که آنهایی که می‌خواهند تمرد کنند» 
تمردشان به صورت تمرد در مقابل قرآن و اسلام درا اه می‌خواهد 
بگوید: آنها که به هر حال تمرد می‌کنند پس تمردشان به شکلی در نیاید 
که به معنی طرد قرآن در کمال صراحت باشد؛ اقلا یک پرده‌ای بتوانند 
ترفن خرقیت کف این اک که می‌بينيم آیه تطهیر را در وسط آن 
آیات قرار می‌دهد ولی هر آدم فهیم و عاقل و مدتر و متدتری می‌فهمد که 
ای خی کر شیب الوم اکملت را ان فا رش هی ای 
یا یا سول یل ما رل ایک من ریک را این طور. 


امامت:ذو قر ان ۱۲۵ 


آیة «انّما وک ال..» 

وا یک ی ا نات رسد یه کوها یهد که فکر و کته 
برمی‌انگیزد بای اینکه اسان بفهمد که در ایجا چیزی هست؛ و بعد هم 
ی لا وی اه و 

رسولهٌ و لین امنوا لین یقیمونٌ الصَلوة و تون الرکوة و هم * راکتفون : 
تعبیر عجیبی است: ولین امر شما خداست و پیغمبر و کسانی که ایمان 
آورده‌اند» آنها که نماز را ببا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند. 
زکات دادن در حال رکوع یک کار عمومی ثیست که بشود آن را به 
صورت یک اصل کلی ذ کر کرد» بلکه این مطلب نشان می‌دهد که اشاره 
به یک واقعهٌ معین است. هم تصریح نگرده است تصریحی که تمرد از آن 
نزد دوست و دشمن تمرد از قرآن شمرده شود و هم تفصیح کرده است 
یعنی طوری بیان نموده که هر آدم بی‌غرضی می‌فهمد که در اینجا یک 
چیزی هست و اشاره به ریک,قضیه‌ای:است. لین یْتون الرْکوا رز هم 
راکعون (در حال رکوع زکات می‌دهند) یک امر معمولی نیست» یک 
قضيهٌ استثتایی است که اتفاقاً رخ می‌دهد: این قضیه چه بوده است؟ 
می‌بينيم همه اعم از شیعه و سنی گفته‌اند که اين آیه درباره؛ علی بن 
ابیطالب است. 


سخن عرفا 

هش هت کا وی یی و ی ات 
که عرفا از قدیم سخنی گفته‌اند و البته این سخن در خود شیعه هست و 
عرها از صوای ان ک امس هدفه افارت س بشیی با 


۱. مائده / ۸۵۵ 


شریعت است؛ یعنی کسی به این مطلب می‌رسد که اندکی از قشر عبور 
که خاش وی ش ده لس هه باشد؟ واسا با مه آعاشی وولایت کر 
اسلام یک مسئله لبّی بوده یعنی افراد مق ادن رکه می‌کرده و 
یاه تیک ان دعرت فله ال که پفبه ع ترفتت غال بر 
می‌رسند و برخی نمی‌رسند. 

اکنون می‌رویم سراغ بعضی آیات دیگر. ما می‌خواهيم با 
استدلالهایی که شیعیان می‌کنند آشنا شویم و منطق آنها را درک کنیم. 


امامت در شیعه مفهومی است نظیر نبوت 
آبه‌ای است در قرآن که این هم جزء همین سلسله آیات ات وه 
عجیبی است. البته این آیّه راجع به شخص امیرالمژمنین نیست؛ راجع به 
خود مسئلٌ امامت است به همان معنایی که عرض کردم و اکنون اشارتا 
تکرار می‌کنم. 

گفتیم که این بسیار اشتباه بوده از قدیم در میان متکلمین اسلامی که 

3 0 و ۰ م2 0 

که معصوم و منصوص باشد. آنها می‌گویند نه؛ در صورتی که آن امامتی که 
شیعه به آن اعتقاد دارد؛ اصلاً سنی معتقد به آن پیستا: آنسجه اهل تستن به 
نام اه و0 جک انیا نی اماتست سیک از فش ان 
است؛ مثل اینکه در باب نبوت» یکی از شئون پیغمبر این بود که حا کم 
مسلمین بود اما نبوت که مساوی با حکومت نیست. نبوت خودش یک 
حقیقتی است که هزاران مطلب در آن هست. از شئون پیغمبر این است 


که با بودن او مسلمین حاکم دیگری ندارند و وی حاکم مسلمین هم 


امامت دز قر ان ۱۳۷ 


هست. اهل تسنن می‌گویند امامت یعنی حکومت و امام بعنی همان 
حا کم میان مسلمین» فردی از افراد مسلمین که باید او را برای حکومت 
انتخاب کنند. آنها بیش از حکومت بالا نرفتند. ولی امامت در شیعه 
مسئله‌ای است تالی َو نبوت و بلکه از بعضی از درحاتِ نبوت بالاتر 
است یعنی انبیای اولوالعزم آنهایی هستند که امام هم می‌باشند. خیلی از 
نبیا اصلاً امام نبوده‌اند. انییای اولوالعزم در آخر کار به امامت رسیده‌اند. 

غرض اينکه وقتی چنین حقیقتی را قبول کردیم» همان طور که تا 
پیغمبر هست صحبتِ این نیست که چه کسی حاکم باشد زیرا او یک 
حنبه فوق بشری دارد؛ تا امام هی نیز صِحبكٍ کس دیگری برای 
حکومت مطرح نیست. وقتی او نیست (حالا پا اصلاً بگوييم موجود 
نیست و یا بگوییم مثل غصر ما غایب است) آنگاه صحبت حکومت به 
میان می‌آید که حا کم کیست. ما نباید مسئلهٌ امامت را با مسئله حکومت 
مخلوط کنیم و بعد بگوییم اهل تسنن چه می‌گویند و ما چه می‌گوييم. این؛ 
مسئلةٌ دیگری استت»ءدر فیک اماتتلیده و مفهومی است درست نظیر 
نبوت آنهم عالیترین درحات نبوت. بتابراین ما شیعه قاثل به امامت 
هستیم و آنها اصلاً قائل نیستند نه اينکه قائل هستند و برای امام شرایط 
دیگری قائلند. 


امامت در ذرَّ ابراهیم 1 

آیه‌ای که می‌خواهم بخوانم» راجع به مفهوم امامت به همین معنی است 
که شیعیان می‌گویند. شیعه می‌گوید از این آیه استفاده می‌شود که یک 
حقیقت دیگری وجود دارد به نام امامت که نه فقط بعد از پیغمبر اسلام 
بلکه از زمانی که پیامبران ظهور کردند وحود داشته است و این حقیقت 
در ذريهٌ ابراهیم باقی است الی یوم الق اه ان ند روت مره تیه 


و اذ اب راهم رب بکلمات فَاتَمَهنقال نی جاعلک لاس (ماماًقال و من 
یی قال لاینال عَهّری لین" و آنگاه که خدا ابراهیم را با فرمانهایی 
آرعانفن کرزدف او انن آرعانفها را به حد کمال و اتمام رساند... 


ابراهیم تب در معرض آزمایشها 

دستور مهاجرت به حجاز 

خود قرآن راجع به آزمایشهای ابراهیم مطالبی ذ کر کرده است؛ از 
مقاومتش در مقابل نمرود و نمرودیها که حاضر شد در آتش برود و به 
آتشش افکندند» تا جریانهای دیگری که بعدها برایش رخ داد. یکی از 
آنها این بود که یک فرمان عسیبی که احرای آن جز برای کسی که در 
مقابل امر خدا تعّد مطلق داشته باشد و بی‌چون و چرا تسلیم باشد برای 
احدی ممکن نیست به او می‌رسد. پیرمردی که اولاد نداشته» برای اولین 
بار همسرش هاجر در سن هفتاد هشتاد سالگی می‌زاید. به او دستور 
می‌رسد که از شام و سوریه باید بروی به منطقهٌ حجاز و در همین محل 
فعلی مسجدالحرام این زن و بچه را بگذاری و خودت هم از آنجا بروی. 
این اصلاً با هیچ منطقی جز منطق تسلیم مطلق و اينکه چون امر خداست 
(اين را حس می‌کرده زیرا وحی بوده) من اطاعت می‌کنم» حور در 
نمی‌آید. رین نی آسکنت من دریّی بواد غبر ذی رَزع علد بتک المحرّم رین 
ای ری رز شرت توت ال هد بارش اس 
ولی از عهده امتحان به خوبی برآمد. 


۱ بقره ۱۲۴ 
۲. ابراهیم / ۳۷ 


امامت در قرآن ۱۳۹ 


فرمان ذبح فرزند 
از اینها بالاتر قضيهٌ ذیح فرزند است. به او می‌گویند باید با دست خودت 
سر فرزندت را بُری در همین منی که امروز ما به یادگار آن تسلیم 
فوق‌العاده‌ای که ابراهیم نشان داد گوسفند قربانی می‌کنيم. (چون خدا 
گفته انجام می‌دهیم» چون و چرا هم ندارد.) بعد از دو سه با رکه در عالم 
رژّیا به او وحی می‌شود و یقین می‌کند که اين» وحی الهی است؛ مطلب را 
با فرزندش در میان می‌گذارد. فرزند هم بدون چون و چرا می‌گوید: یا یت 
افعَل ما تور هرچه به تو فرمان رسیده است انجام بده سَتَجدنی ان شاء ال 
من الصّابرین ‏ ان‌شاءالله خواهی دید که من هم خویشتنداری خواهم کرد. 
قرآن چه عجیب تابلو را مجسم می‌کند: فلا اشلّها چون ایندو تسلیم شدند 
یعنی در مقابل امر ما تسلیم نشان دادند و نله لین و او را به پیشانی 
خواباند (یعنی وقتی آخرین مرحله رسید که نه ابراهیم شک داشت که 
باید سر بچه‌اش را ببرد و نه اسماعیل شک داشت که سرش بریده 
می‌شود پدر با طمانینٌ کامل و پسر با طمانین کامل) و یناه آن یا [ُراهيم 
قَد صَدفْتَ الوا" فریاد کردیم» وحی کردیم که ابراهیم! تو رژیا را به 
حقیقت رساندی» انجام دادی؛ یعنی هدف ماسر بریدن نبود ما 
نمی‌خواستیم که سر بریده شود. نگفت لازم نیست که این کار را عملی 
کنیء گفت عملی کردی» تمام شد چون آن چیزی که ما خواستیم این 
نبود که سر اسماعیل بریده شود بلکه ظهور اسلام و تسلیم شما پدر و 
فرزند بود که انجام شد. 


به نش قرآن در پیری» خداوند به او فرزند داد. نش 


۱. صافات ۱۰۲ 
۲ص هانت ۹۳۹۳ 


۱۳ امامت و رهبری 
قرآن است که وقتی فرشتگان آمدند و به او خبر دادند که خداوند به تو 
فرزند خواهد داده زنش گفت: رز آئا عجوژ و هذا یی مَیخاً من پیرزن 
بزایم با این شوهر پیرمردم؟! (یک آقا شیخ مهدی بود مازندرانی» به 
شوخی می‌گفت بیشتر روی هذا یی مَیْخاً تکیه داشت!) اَعْجبین من آفر 
له رت له و برکائه عَیکُم ال ابیت فرشتگان به او گفتند نه» رحمت 
خدا و برکات اوست بر شما اهل بیت. بنابراین خداوند به ابراهیم در پیری 
شرت داژه باه پس ها وان زو هه نذ ات :وه کامی فررنددار ق 
که پیغمبر شده بود جو نابات ان دربللا ابراهيم 3 که خیلی زیاد 
است -نشان می‌دهد که ابراهیم پس از سالها که پیخمبر بود. در اواخر عمر 
و در سنین هفتاد هشتاد سالگی» خداوند به او فرزند می‌دهد و ده بیست 
سال بعد از آن هم زنده بوده است تا وقتی که اسحاق و اسماعیل هردو 
بزرگ می‌شوند و اسماعیل آنقدر بزرگ می‌شود که با کمک ابراهیم ام 
خانه کعبه را می‌سازند. 

یه و اذ ای اپُراهي رب بکلات قَاَمَهنٌ قال نی جاعلک للتاس اماماً 
قال و من یی قال لاینال عَهّری این می‌گوید خدا ابراهيم را مورد 
آزمایشها قرارداد واو آن آزمایشها را به نهایت وا کمال رساند. آنگاه دا 
به او گفت: من تو را امام قرار می‌دهم. ابراهیم گفت: آیا از ذرَيةٌ من هم؟ 
مخوات »۵ دنل کرش کر تانق آیه ااخ روط ت خه فا نات را 
مربوط به اوایل عمر ابراهیم است؟ مسلماً مربوط به دورهُ قبل از نبوت 
نیست چون صحبت وحی است. مربوط به دوران نبوت است. ایا اوایل 
خورة تیوبت آسست ؟ تاونس آستبه دق لیا # یکی ایبکه هی کون نفد از 
آزمایشها بود. آزمایشهای ابراهیم همه در طول دورةٌ نبوت بوده و 
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امامت دز قرآن ۱۳۹ 


مهمترین آنها در اواخر عمر ابراهیم بوده است؛ و دیگر آنکه در همین آیه 
صحبت از ذري اوست. از اینکه گفته است: و من دی معلوم می‌شود که 
1 ۳ رِ 

این ایه به ابراهیم رسول نبی تازه در آ خر عمر می‌گوید ما می خواهیم 

ایک فان دیگر وی مسب جافطله دهع آن جاغای لاس 

ماما معلوم می‌شود که ابراهیم پیغمبر بوده است» رسول بوده است. این 
ء م 

مراحل را طی کرده بوده است ولی یک مرحلهٌ دیکر بوده که هنوز ابراهیم 

به آن نرسیده بوده است» و نرسید مگر بعد از پایان دادن تمام آزمایشها. 

آیا این نشان نمی‌دهدزکه درا منطقاقرآن یک حقیت دیگری هست که 
نامش امامت است؟ حال معنای امامت جیست؟ 


امامت عهد خداست 

امامت یعنی انسانی در حدی قرار بگیرد که به اصطلاح یک انسان کامل 
باشد که این انسان کامل به تمام وحودش می‌تواند پیشوای دیگران باشد. 
ابراهیم فورا به یاد ذیه و نسلش می‌افتد: خدایا و از ذرّيهُ من چطور؟ از 
نسل من چطور؟ جواب می‌دهند: لاینال عَهّیی الظلینٌ. در اینجا مسئله 
امامت «عهد خدا» نامیده شده است. این مویکو فا امامتی 
که ما می‌گوييم» با خداست و لهذا قرآن هم می‌گوید: عَهُدی یعنی عهد من 
است نه عهد مردم. ما وقتی که بدانیم امامت غیر از مسئلهٌ حکومت است» 
دیگر تعجب نمی‌کنيم که بگویيم با خداست. می‌گویند حکومت با 
خداست یا با مردم؟ این حکومتی که ما می‌گوییم» غیر از امامت است. 
امش و ی ام عم هر یه سکن ردان ی تمه رش که 
کف هیر که که کف( رنه ور کی چون این طور 
قفکیکت کردو شم راقتان را کار گدآقسته بسن شیر شک الا باق 


3 ۳۳۳ 


می‌مانند و این آیه نشان می‌دهد که در نسل ابراهیم امامت اجمالاً وحود 


3 


۳ 

اوه دیگرقرآن در این زمنه و له یبای شقیو! ِِ. 
ص 

باقی گذاشت. 


مقصود از ظالم چیست؟ 
آنوقت مسئله «ظالمین» پیش می‌آید. ائمه علیهم| لسلام هميشه به این یه 
ظالمین استدلال کرده‌اند. مقصود از ظالم چیست؟ از نظر قرآن هرکسی 
که به نفس خود یا به غیر ظلم کند ظالم است. در عرف مردم» هميشه ما 
ظالم به غیر و کسی را که به حقوق مردم تجاوز می‌کند می‌گویيم «ظالم» 
ولی «ظالم» در قرآن اعم است از کسی که به غیر تجاوز کند یا به خود. 
کسی که به غیر تجاوز کند باز به خود ظلم کرده است. در قرآن آیات 
زیادی است در شرح ظلم به نفس. 

علامةٌ طباطبایی از یکی از اساتیدشان نقل می‌کنند که در ارتباط با 
سوالی که ابراهیم تٍ دربارهُ فرزندانش کرد نسل ابراهیم ری ابراهیم 
از نظر بد بودن و خوب بودن این طور تفسیر می‌شود: یکی اینکه فرض 
کنیم که افرادی بودند که از اول تا آخر عمر هميشه ظالم بودند. دوگ 
اینکه فرض کنیم که در اول عمر ظالم بودند. در آخر عمر خوب شدند. 
سوم آنکه در اول عمر خوب بودند» بعدها ظالم شدند؛ و چهارم اینکه هیچ 


۱. زخرف ۲۸ 
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وقت ظالم نبودند. می‌گویند محال است که ابراهیمع امامت را با این 
شااشر کی که اهروت فراعت کتضا تفتزان 
نبوت و رسالت به او می‌گویند چنین منصبی را به تو می‌دهیم» برای آن 
بچه‌هایی خواسته باشد که از اول تا آخر عمرشان ظالم و بدکار بودند. 
همچنین محال است که تقاضای ابراهیم برای آن فرزندانش باشد که 
اوایل عمرشان خوب بودند اما | کنون که می‌خواهند این منصب را به آنها 
بدهند بدند. ابراهیم 1 اگر تقاضا کرده باشد» برای فرزندان خوبش 
تقاضا کرده است. خوبها:دو قسنمند: خوبهایی که از اول تا آخر عمر 
هميشه خوب بوده‌اند» و خوبهایی که اول بد بوده‌اند و حالا خوب شده‌اند. 
وقتی که مورد تقاضای ابراهیم مشخص شد که از ایندو تجاوز نمی‌کنده 
پس شامل کسانی می‌شود که | گرچه ا کنون ظالم و ستمگر نیستند ولی در 
گذشته آلودگی داشته‌اند و سابقه‌شان خوب نیست. [ولی می‌بینیم] قرآن 
می‌گوید: لاینال عَهٍُی الظلینْ آنها که سابقهٌ طلم دارنده نه؛ عهد من به 
ستمکاران نمی‌رسد من که بالفعل ظالم است که یا هميشه ظالم 
بوده و یا قبلاً بوده و بالفعل ظالم است» مورد تقاضا نیست. بنابراین قرآن 
نفی می‌کند که امامت به کسی برسد که سابقه‌اش بد است. 

این است که شیعه بر این اساس استدلال می‌کنند که امکان ندارد 
امامت به کسانی برسد که دورانی از عمرشان را مشرک بوده‌اند. 


سوال: معصوم یعنی چه؟ آیا اين. ساخته منطق ما شیعه است يا 
مبانی دارد و ما پرورشش داده و بهترش کرده‌ایم؟ اصولاآیا به 
کسی معصوم می‌گویيم که گناه نکند یا کسی که علاوه بر گناه, 
اشتباه هم نکند. ما پیست سال پیش در جلسهٌ درس مرحوم 
میرزا ابوالحسن خان فروغی شرکت می‌کرديم. ایشان به 
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خصوص در مسئلةٌ عصمت مطالعات مخصوص و عقاید 
خاصی داشت و خیلی هم مفصل و تمیز صحبت می‌کرد و ما 
هشتاد درصد از صحبتهایش را نمی‌فهميديم ولی از بیست 
درصدش که می‌فهميديم» عصمت را یک جور دیگری تعریف 
ز خیم کف معضری کس یت که که دکنزه فا ی 
افراد را داریم که در زندگیشان گناه نکرده‌اند اما به آنها معصوم 
نمی‌گویند. حالا به آن منطق کاری نداریم. قطعاً آقای مطهری 
جرابی دا یفام چیس ترا گر معصوم کسی است که 
باید اشتباه هم نکرده باشد, ما می‌بينيم از ائمةٌ دوازده گانه پیش 
از دو نفرشان خلافت نکردند: حضرت علی و حضرت امام 
حسن به مدت خیلی کوتاهی؛ و شک نبست که اینها در امر 
خلافت و ادار: ماک ۳۳9 هماقا کردند و به لحاظ منطق 
تاریخ بحثی در این اشتباهات نیست و این با آن تعریف معصوم 
جوردر نمی أ یدهملا تحضرت امام حسن کسی را که مأمور کرد 
با معاویه بجنگد عبیدالّه عباس بود. یا خود حضرت امیر که 
عبدائه بن عباس را حا کم بصره کرد اگر می‌دانست که این آدم 
یک چنان رسوایی به بار میآورد و آن طور کافتکاری می‌کند. 
مسلم اين کار را نمی‌کرد. پس مسلْم اين مطلب را نمی‌دانست 
یعنی قبلاً فکر می‌کرد که او بهترین کسی است که برای این کار 
انتخاب کرده و بعد خراب از آب درآمد. و اگر تحقیق بیشتری 
تناوه تلور کزمی تع اب بت ها ان آ زا ریتفیانل 
هست و به لحاظ تاریخی هیچ ایرادی ندارد ولی با این تعریف 
عصمت جور در نمی‌اید. 


... اینکه بنده عرض کردم که اين نوع بحث کردن به اصطلاح 
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یکطرفه که یک عده‌ای که همه موافق هستند در یک بحثی 
یبا تسه ای ایا هو انیا اسان 
وقتی یک عقیده‌ای دارد. آن را دوست دارد و تمایل ندارد که 
برخلاف عقیده‌اش چیزی بشنود به خصوص ما که از کودکی 
در افکارمان حبّ تشیع و خاندان علی بوده و هیچ وقت انتقاد 
نشنيده‌ايم. شاید انتقاد نسبت به خود دین و اصول دین و حتی 
توش زا ارم سا ری ی یم وه 
تشیع و ائمه و اینکه کسی از زندگی آنها ایراد بگیرد که چرا این 
کار را کردند و آن کار را نکردند. نشنیده‌ايم. به همین جهت 
برای ما خیلی شاقٌ است که کسی مثلاً به امام حسن ایراد 
بگیرد یا احیانا به امام حسین ایراد بگیرد که آن خیلی مشکلتر 
است. ولی مثلالات اب۳۳ بچفاي آقای مطهری در جلسة 
اول و در این جلسه روی آن تکیه کردند که می‌گوید افرادی که 
نماز می خوانند و زکات می‌دهند در حالی که رکوع می‌کنند. و 
بعد استد لا 40218۳3 (11: حضرت علی و آن حالتی 
که اتفاق افتاد که در حال رکوع انگشترش را داد نیست. به نظر 
من زیاد منطقی و معقول به نظر نمی‌رسد زیرا اولا ما در شرح 
حال حضرت علی شنیده و خوانده‌ايم که ایشان در حال نماز 
اینقدر توجهش به خدا بود که افراد را [نمی‌شناخت] و گفته‌اند 
حتی در حال وضو گرفتن نیز افرادی را که از جلویش عبور 
می‌کردند نمی‌شناخت. چطور می‌شود که چنین شخصی در 
حال نماز باشد و آنقدر حواسش به دیگران باشد که آن فقیر از 
در وارد می‌شود و گدایی می‌کند و کسی به او چیزی نمی‌دهد و 


حضرت انگشترش را بیرون می آورد و به او می‌دهد. و تازه این 
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کار خوبی نیست که به گدا پول بدهیم. به گدا پول دادن آنچنان 
اهمیت ندارد که انسان نمازش را اقلا به لحاظ روانی ناقص کند 
پا بدان لطمه برساند. بعلاوه زکات به انگشتر تعلق نمی‌گیرد و 
مطابق فتوای فقهای شیعه انگشتر جزء چیزهایی نیست که به 
آنها کات معلق+می کردد کد خته از این عده‌ای که لین وو 
این مورد تعصب دارند برای اينکه این موضوع را بزرگتر جلوه 
دهند گفتهاند که این انگشت هم خیلین گر المیمنت بوده, در حالی 
که حضر داي لنگست کر انقلسگ#وستش نمی‌کرده است. 


جواب: مسئله‌ای که ایشان گفتند یک افرادی هم باشند که در جهت 
میخالف صحبت کنند» لگ #ا:) همه طلسایك یگ امر مفیدی است. 
حواب این را من نباید بدهم. من همین قدر اقرار می‌کنم که کار خوب و 
مفیدی است. 

اما سئلهةٌ عصمت. معتی عصمت چیست؟ یک وقت هست که 
انسان این طور فکر م نا 00121225 3لی اینکه خداوند افراد 
مخصوصی از بشر را هميشه مراقبت می‌کند که هر وقت اینها تصمیم 
می‌گیرند گناهی را مرتکب شوند» فورأً جلویشان را می‌گیرد. مسلّم است 
که عصمت به این معنی نیست و ا گر هم باشدء برای کسی کمالی نیست. 
اگر کودکی را یک کسی هميشه مراقب باشد و هیچ گاه نگذارد که او 
کاری را که نباید بکند انجام دهد و مانعش باشد» اين» کمالی برای آن 
و یه ۱ ۱۰ 
می‌شود و آن اینکه ما می‌بینیم که قران فوباره شوسف تلد یی در ان 
تنگنایی که آن زن از او کام‌طلبی می‌کرد می‌گوید: و مد هت به آن زن 
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آهنگ یوسف را کرد و هم ها لو ا آن أی بُهان ره و یوسف هم اگر 
نبود که دلیل پروردگار مشهودش بو آهنگ او را می‌کرد؛ یعنی او هم 
یک بشر بوده یک حوان بود و غریزه داشت. آن زن به طرف یوسف 
رفت ولی یوسف به طرف او نرفت؛ یوسف هم اگر نبود که داشت یک 
شهودی می‌کرد به سوی او می‌رفت. یوسف به حکم اینکه با ایمان بود و 
ایمان او یک ایمان کامل و در حد ایمان شهودی بود و بدی و زیان این 
کار را می‌دید» همان ایمانی که خدا به یوسف داده بود مانع که 
او از این کار بود. 

هر فردی از افراد ما بدون آنکه یک قوه‌ای به زور جلوی ما را گرفته 
باشد» از بعضی لنزشها و گناهها معصوم هستیم به خاطر کمال ایمانی که ما 
به خطر آن گناهان داریم:مثلاً ود را از بالای پشت بام یک ساختمان 
چهار طبقه پرت کردن یا خوگی‌را دا ۳۳ وه لهاختن یک گناه است اما 
ما این گناه را هرگز مرتکب نمی‌شویم چون خطر و زیان آن برای ما ثابت 
و مجشم است. می‌دانيم دست به برق گرفتن همان و جان تسلیم کردن 
همان. فقط وقتی اين گناه را مرتکب می‌شویم که از آن خطر چشم 
پوشیده باشیم. ولی یک بچه دست به آتش می‌زند؛ چرا؟ چون خطر این 
گناه آنچنان که برای ما مسجّل است برای او مسیخل نیست. یک نفر آدم 
عادل, ملک تقوا دارد و به همین جهت بسیاری از گناهان را اصلاً انجام 
نمی‌دهد. همان ملکه به او در این حد عصمت می‌دهد. بنابراین عصمت 
از گناه بستگی دارد به درحه ایمان انسان به گناه توت ان که یا 
بودن آن خطر. ما گناهان را تعّداپذیرفتهايم که گناه است یعنی می‌گویيم 
چون اسلام گفته است شراب نخور ما نمی‌خوریم» گفته قمار نکن 


۱. یوسف ۲۴7 
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نمی‌کنیم. کم و بیش هم می‌دانیم که بد است اما آنچنان که خطر «خود را 
دس ۳ 0 خطر این گناهان بای ما مجسم 
نیست. ا گر ما همان اندازه که به آن خطر ایمان داریم به خطر این گناهان 
نیز ایمان می‌داشتیم» ما هم از این گناهان معصوم بودیم. پس عصمت از 
گناه بت نهایت و کمال ایمات» آن کسی که کوید: له کشف الفظاء ما 
اژدات یقینا (اگر پرده هم بر افتد بر يقین من افزوده نمی‌شود) قطعا 
معصوم از گناه است. او در این سوی پرده هم پشت پرده را مجسم 
می‌بیند؛ یعنی مثلاً او حس می‌کند که با یک دشنام دادن در واقع عقربی 
برای حان خود آفریده» و به همین دلیل چنین کاری نمی‌کند. در اینکه 
قرآن نیز از ایمانهایی در این درحه یاد می‌کند شک نیست. و لهذا 
عصمت» نسیی است بعگو نگ و درچاكت از طلعصومین نسبت به آن 
چیزهایی که برای ماگنه است وگاهی عزتکب می‌شویم وگاهی ابجتتاب 
می‌کنیم» معصوم هستند. و هرگ یاه نمی‌کنة وی آنها هم مراحل و 
مراتبی دارند و نیز همه مثل هسمدیگر نیستند. در بعضی از مراحل و 
مراتب آنها مثل ما هستند در این مرحله. همان طور که ما نسبت به 
گناهان عصمت نداریم» آنها [در آن مراحل و مراتب] عصمت ندارند. از 
آن چیزی که ما آنها را گناه می‌شماریم آنها معصوم هستند ولی چیزهایی 
تا ها که تفت مر ایام اتف نا يم آن ورتم 
نرسیده‌ايم. مثلاًا گر یک شاگرد کلاس پنجم یک مستلهٌ کلاس ششم را 
حل کند برای او فضیلت است و جایزه دارد اما | گر همان مسئله را شا گرد 
کلاس نهم حل کند چیزی برایش شمرده نمی‌شود و ارزشی ندارد. 
ات راعشا ات اسش رای آ ها کا مایت 


۱. سفينة البحار ج ۲ /ص ۷۳۴ از علی 3) 


امامت در قرآن ۱۳۹ 


این است که ما می‌ينيم قرآن در عین حال به انیا نسبت عصیان 
می‌دهد: و عص دم ره »یا به پیشمبر ار می‌گوید: لیر لکت اف ما ام 
دنک و ما ناحر رانتهاس‌رساند که طضمتابی امرس اشته او 
در حد خودش و ما در حد فان شین مات سرت از کتامن 
ی کر وه رس و کمال ایمان. انسان در هر درحه‌ای از ایمان باشد» 
نسبت به آن موضوعی که نهایت و کمال ایمان را به آن دارد « بعنی در 
7 
معصوم هم مثل ماست. هی می‌خواهد به طرف معصیت برود» ولی 
مأموری که خدا فرستاده دستش را می‌گیرد و مانع می‌شود. اگر این طور 
باشد هیچ فرقی بین بنده و امیرالممنین نیست چون هم من به طرف گناه 
می‌روم و هم او منتها برای او یک مأمور فرستاده‌اند که مانع می‌شود ولی 
برای من مأمور نفرستاده‌اند. ا گر مأمور خارجی مانع گناه کردن انسان شود 
که هنر نشد. مثل این است که شخصی دزدی می‌کند و من دزدی نمی‌کنم 
ولی من که دزدی نمی‌کنم به حاطر این است که هميشه پاسبانی همراه من 
است. در این صورت من هم مثل او دزد هستم با این تفاوت که او دزدی 
است که پاسبان بجلویش را نگرفته و من دزدی هستم که پاسبان جلویم را 
گرفته. این» هنری نیست. 

هرخص هیصوت :| وا 
مسئلهٌ دیگری است که آن نیز دوگونه است. یکی مسئلهٌ خطای در تبلیغ 
احکام است که بگوییم پیغمبر احکام را برای ما پیان کرده است ولی شاید 
اشتباه کرده» شاید خدا به گونه‌ای به او وحی کرده و او اشتباها به گونه‌ای 


طه ۱۲۱ 
۲ فتح ۲ 


۱۳۰ امامت و رهبری 


دیگ گفته همان طور که ما اشتباه می‌کنیم؛ به ما می‌گویند برو این پیغام را 
برسان» بعد ما می‌رويم عوضی می‌گوييم. یعنی اصلاً اعتمادی به گفتهة 
پیغمبر نیست از باب اینکه ممکن است اشتباه کرده باشد. قطعاً چنین 

اما در سایر مسائل. در اینجا آقای مهندس کتیرایی خحیلی سرعت 
قضاوت نشان دادند و به امیرالممنین ظلم کردند و واقعا ظلم فاحشی بود. 
اما یه ان شرت قفاوت کروید کل کرش سای | ال تشه 
بودید» عبدالله بن عباس‌واطنتتلا نمی کل بگهو...؟ در این گونه مسائل 
تاریخی قضاوتهای ظتی مانعی ندارد. انسان دربارهٌ شخصی قضاوت 
می‌کند که من فکر می‌کنم اگر فلان کس در پانصد سال پیش به بحای آن 
کار این کار را می‌کرد بهثربود. کسی می‌گوید قطعا؟ می‌گوید من این طور 
فکر می‌کنم. این» مانعی ندارد. ولی در این گونه مسائل قضاوت قطعی 
کردن حتی نه نسبت به امیرالمومنین» نسبت به افراد دیگر هم صحیح 
نیست. او حاضر در وقایع و مسائل بوده و عبدالّه بن عباس را از ما و شما 
بهتر می‌شناخته و اصحاب دیگرش را هم از ما و شما خیلی بهتر 
می‌شناخته است. آنوقت ما این طور قضاوت کنیم که ا گر حضرت به بحای 
عبداله بن عباس کس دیگری را انتخاب می‌کرد» او آن کار را بهتر انجام 
می‌داد» و او را انتخاب نکرد. اين» سرعت در قضاوت در اين گونه مسائل 
است. بعلاوه شما خودتان در بیاناتتان که ما همیشه استفاده کرده‌ايم - 
همواره این مطلب را گفته‌اید که علی ‏ یک سیاست خاصی داشت و 
تمسق پیات یک درواز آن‌شاست لت تفر ام 
سابت ق 6 شک رش هم مب کت دنام هس 
عبدالّه بن عباس و دیگران دائماً می‌آمدند علیطتْل را توصیه می‌کردند 
بآ تطاف بش وال ی که هن بان مان ی کرو نها 


امامت دز قر ان ۱۴۱ 


بيایید به من ثابت کنید که علی 3 یک کادر کافی داشت و در آن کادر 
کافی - العیاذ بالّه ‏ اشتباه کرد. من که نمی‌توانم ثابت کنم که یک کادر 
کافی داشت. من همین قدر می‌دانم که علیت3 که پیفمبر او را برای 
خلافت تعیین کرده و خودش این‌همه فریاد ی 1 راحع به اینکه 
خلافت را ربودند» وقتی بعد از زمان عثمان به سراغخش می‌آیند که با او 
تفت کتای هقی کشلق هی کول دشو ناتسا ری هار 
مُستفبلون آفراً له وجوه و آلوان... و لد الاضاق قذ ام و امه قد 
کرت ! زمینه و اوضاع» وگ اب شیط گلاصه نمی‌شود کار کرد؛ 
یعنی من فرد ندارم» افراد را از دست داده‌ام» من ندارم آدمی که بتوانم [ به 
کمک او اوضاع جامعه را] اصلاح کنم. همچنین می‌گوید: لو لا مضوژ 
اي و تیم الحجةَ برجود لاصم..." پر من دیگر حجت تمام شده؛ من 
در مقابل تاریخ عذری ندارم» تاریخ این حرف را از من نمی پذیرد؛ 
می‌گویند علی فرصمت‌پرراراز یگدز دومن ملیوگه این فرصت» فرصت 
نیست» ولی برای اینکه تاریخ نگوید فرصت خوبی بود و از دست داد 
قبول می‌کنم. بنابراین او خودش مدعی است که [کادر کافی] نیست و 
الآن وقت خلافت من نیست. 

درباره هرکسی انسان تردید کند» دربارة خود علیعی تاریخ هم 
ی کل کی ام و را ی ماه توا وی ان 
ستّی‌ها هم این را قبول دارند که علی1 خودش را احقّ به خلافت 
می‌دانست از ابوبکر و عمر و... آنوقت چطور علیعیّ که خودش را احقّ 
به خلافت می‌دانست از ابوبکر و عمر بعد از عثمان که برای خلافت به 


نهج‌البلاغه» خطبٌ ٩۱‏ 
۲. نهح‌البلاغه» خطبة ۳ 


۱۳۲ امامت و رهبری 


سراغش می‌روند عقب می‌نشیند و می‌گوید من ا گر بعد از این هم برایتان 
مشاور باشم بهتر از این است که امیر باشم. بنابراین چنین افرادی نداشته؛ 
حالا به چه علل و عواملی» بحث دیگری است. 

اما مسئله و یُوْتونَ الکو و هم راکعون. اولاً ایشان فرمودند: «زکات به 
انگشتر تعلق نمی‌گیرد.» اصلاً به طور کلی انفاق کار خیر را زکات 
مي‌گویند. این زکات اصطلاحی که امروز به کار می‌رود» در عرف فقها 
عَلّم شده است برای زکات واجب و الا در قرآن این طور نیست که هرحا 
دارد: یقیمونْ الصَلوَةَ و تون الکو مقصود همین زکات واحب است. 
زکات یعنی صاف کردن مال» پا ک کردن مال و حتی پا ک کردن روح و 
نفس. قرآن به طو رکلی انفاق مالی را زکات مال یا زکات روح و يا زکات 
نفس می‌گوید؛ کما اينه کلمةٌ صدقه هم همین طور است. امروز صدقه 
مفهوم خاصی دارد مثلاً می‌گوييم صدقه مری. قرآن هر کار خیری را 
می‌گوید صدقه. | گر شما یک بیمارستان بسازید یا یک کتاب تألیف کنید 
که خیر آن به مردم می‌رسد» از نظر قرآن صدقه است (صدقة جاری) و لهذا 
کسانی از اهل تسنن هم که خواسته‌اند به مقهومی که از اين آیه برداشت 
شده ایراد بگیرند» به این کلمه‌اش ایراد نگرفته‌اند که زکات به انگشتر 
ای که کره رت انیا مرخب اخیات ی هی وم دای کس کات 
اختصاص به زکات واحب ندارد. 

و اما این مسئله که چرا در حال رکوع اینچنین شد؟ این ایراد را 
افرادی از قدما مثل فخر رازی گرفته‌اند که علیعاسلا همیشه در حال نماز 
آنچنان از خود بیخود بود که توحه به اطراف پیدا نمی‌کرد؛ چگونه شما 
کرید که ال نزاوت رز که ترا ایو اس مار ای 
علی اج در نماز از خود بیخود می‌شد» یک حقیقتی است اما این حور 
تست که همه خالات اولیای الهی؛ شمیشه‌هفا همدیکر بوده اس خود 


امامت در قرآن ۱۳۳ 


پیغمبر اکرم هر دو حال برایش نقل شده؛ گاهی در حال نماز یک حالت 
جذبه‌ای پیدا می‌کرد که اصلاً طاقت نمی‌آورد که اذان تمام شود 
کت آرخنا یا بلال! زود [باش] که شروع کنیم به نماز. گاهی هم در 
حال نماز بوه سر به سجده می‌گذاشت» امام حسن یا امام حسین یا نوه 
کی هو امه نک یت ها | رامش شیر 
می‌کرد که این بچه نیفتد» سجده‌اش را طول می‌داد تا اینکه او بلند شود. 
یی پر اب رن ری ار ری 
آب دهان انداخته بود. پیغمبرع + یک قدم به حلو برداشت و با پانشن 
روی آن را پوشاند و ومد برچگشت»۹ه فتها این [ واقعه] مسائلی را در 
وت ی سید بحرالعلوم می‌گوید: 
و مش یر الق بان طاب متخ مه اکتر لابواب 
ی که شیر 1 در حال نماز دو قدم جلو رفت» آن کار را کرد و 
برگشت» خیلی مسائا رل جل میس‌کند که دهرآلم/نماز چه مقدار عمل 
خارج جایز است يا جایز نیست و خیلی چیزهای دیگر. بنابراین حالات 
مختلفی بوده است. 

مطلب:دبحری که عرفانی ات آین است: آنها که روق:مذاقهای 
غرفانی شم هی کویند معتفدند که | گر انسذاتب یلم کامل شندة درز 
لاش که اس ی فص یه کر ره شم 
مشغول به ماوراء هم هست. آنها این طور می‌گویند و من هم این حرف را 
قبول دارم ولی در این حلسه شاید خیلی قابل قبول نیست که ما بخواهیم 
عرض بکنیم. مثل مسئلةٌ خلع بدن است. افرادی که تازه به این مرحله 
می‌رسند» یک لحظه‌ای؛ دو لحظه‌ای» یک ساعتی خلع بدن ق کته 
بعضی افراد در همه احوال در حال خلع بدن‌اند (البته من معتقد هستم و 
دیده‌ام)؛ مثلاً ان با ما و شما نشسته‌اند و در حال خلع بدن هستند. به نظر 


۱۳۴ امامت و رهبری 
آنها آن حالتی که در وقت نماز تیر را از بدنش بیرون بکشند و متوحه 
نشود» ناقصتر از آن حالتی است که در حال نماز توحه به حال فقیر دارد؛ 
نه اينکه در اینجا از خدا غافل است و به فقیر توحه کرده» بلکه آنچنان 
توجه به خدایش کامل است که در آن حال تمام عالم را می‌بیند. بنابراین 
با این قرائن نمی‌شود اینها را رد کرد. 


بمست از راهم مر خیم سم 


بحث امروز ما آخرین بحث ماستدربارةٌ مسائل کلی امامت. از این یس 
اگر بحتهایی بخواهیم بکنیم همه آنها نب نقلی خواهد داشت» مثل اینکه 
احادیثی را که از پیغمبر اکرم راجع به امیرالمومنین رسیده است یا 
امیرالمومنین درباره امامان بعد از خودشان و همچنین حضرت رسول 
دربارة آن امامان فرموده‌اند و اينکه هر امامی چگونه بر امام بعد از 
خودش تصریح کرده است» یک یک بررسی کنیم که اينها بیشتر جنبه 
نقلی و تعیینی و تتصیصی پیدا می‌کند. 

بحث امروز ما بحثش است که یک مقدارش را شاید در لابلای 
عرایض جلسات پیش هم گفته‌ايم ولی چون مربوط به روح مسئلٌ امامت 
است» من امروز با استناد به گفتار امه علیهمالسلام در این زمینه بحث 
می‌کنم و قسمتی از کتابٍ الحجه کافی را برای شما می‌خوانم. 


۱۳۶ امامت و رهبری 


مکرر عرض کردم که مسئلهٌ امامت به آن معنی که در میان شیعه یا 
لااقل در زبان ائمهٌ شیعه مطرح است» غیر از امامت به معنایی است که در 
زبان اهل تسنن مطرح است و غیر از مسئلةً حکومت است که در عصر ما 
زیاد مطرح است. مسئلهٌ امامت اساسا مسئله‌ای است تالی َلوٍ نبوت ولی 
نه به این معنی که مقامش از هر نبوتی پایین‌تر است. بلکه مقصود این 
است که چیزی است شبیه نبوت که انبیای بزرگ این را هم داشته‌اند یعنی 
نبوت را با امامت توأم داشته‌اند؟ یک چنین حالت معنوی است. تکیه گاه 
تصور خودمان دربارة انسان تجد یدنظری بکنیم تا این مطلب روشن شود. 


انسان چگونه موجودی است؟ 

می‌دانید دربارهٌ انسان که اساسا انسان چگونه موجودی است. دو نوع نظر 
است؛ یکی اینکه انسان,نیز مانگگرههة افدارآن دیگر یک موحود 
صد درصد ‏ به اصطلاح - خا کی است یعنی مادی است ولی موحود 
مادی‌ای که در مسیر تگفول 2 مادی» آن دا کثری که یک ماده 
می‌توانسته است متکامل شود تکامل پیدا کرده است. حیات» چه در 
گياهان و چه در درجهٌ عالیترش حیوانات و چه در درجهٌ عالیتر از آن 
انسانها» خود یک تجلّی و پرتوی است از تکاملاتی که ماده در مسیر 
خودش تدریجاًپیدا کرده است؛ یعنی عنصر دیگری غیر از عناصر مادی 
در بافتمان وجود این موجود دخالت ندارد. (اینکه «عنصر» می‌گویيم» به 
خاطر این است که تعبیر دیگری نداریم.) هر شگفتی که در این موجود 
یت یقت سومان هم کی روش ان ات 
باید اولین انسان و اولین انسانهایی که در دنیا آمده‌اند» پایین ترین انسانها 
باشند و هرجه که انسان رو به حلو آمده است متکاملتر شده باشد» خواه 


امامت از دیدگاه ثم اطهار (علیهم السلام) ۱۳ 


اولین انسان را به شکل تصور قدما در نظر بگیریم که مستقیماً از خاک 
آفریده شد. یا به شکلی که بعضی از آقایان امروز پیش کشیده‌اند - و 
خودش یک فرضیه‌ای است و از نظر فرضیه بودن قابل توحه است که 
انسان» انتخاب شده از یک موجودات پست‌تر از خودش و تحول‌يافته 
طبقهٌ پایین تری است و ریشه‌اش به خاک منتهی می‌شود نه اينکه اولین 
اتنات مسمیم از اک آفریده‌شنه: 


اولین انسان در قرآن 

اما از نظر معتقدات اسلامی و قرآنی و بلکه همه مذاهب» آن اولین انسان 
موحودی است که از بسیاری از انسانهای بعد از حودش حتی از انسانهای 
امروز متکاملتر است یعنی از اوّلی که اين انسان پا به عرصهٌ عالم گذاشته 
است. به عنوان خلیفةاله و به عبارت دیگر دز حد یک پیغمبر به وجود 
آمده و این در منطق دین نکتهٌ قابل توجهی است که چرا اولین انسانی که 
در دنیا به وجود آمد» به صورت یک حجت خدا و پیغمبر به وجود آمد در 
صورتی که به نظر می‌رسد که روی مسیر عادی تکاملی باید انسانها پیایند 
و پس از آنکه به مراحل عالی ترقی نائّل شدند» یکی از آنها به مرحلة 
نبوت و بیغمبری برسد نه اينکه اولین انسان خودش پیغمبر باشد. 

قرآن برای آن اولین انسان مقام بسیار شامخی قائثل است: 


و لد قال ریبک للَْلایکَة نی جاعل فی الازض لیف قالوا تغل 
فا من یفیدٌ فها و یفک الدّماء و من نسح فیک و 
نقَدش لک قال ان اغلم ما لا تَلمون. و علم ادم الانماء کلها 2 
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عرضم عل الْمَلايكة فقال آنبئونی بانماء فلا 


شخلاصبهء اولین اتسانی که به وحود می‌آیذ فرشتگان را به شگفت وا 
می‌دارد. چه سرزّی و چه رازی در کار است؟ دربارهٌ اولین انسان تعبیر « 
َفْخْت فیه منْ روحی» ۲ به کار رفته (از روح خود چیزی در او دمیدم). این 
نشان می‌دهد که در بافتمان وحود این موجود غیر از عناصر مادی یک 
عتصر لوی ,وا لت دارد که با تعبیر «دمیدم از روح خودم» بیان شده 
است یعنی یک چیز اختصاصی "من عنداللهی"در ساختمان این موجود 
دخالت کرد. بعلاوه جرا تعبیر «خلیفةاله» دارد: لِنْ جاعل ی الاْض حَة 
خلیفه برای خودم. 

بدابراین در قرآن یک نی برداشیگ عظیمی! برای انسان هست که 
اولین انسانی که پا در این عالم می‌گذازد» به عنوان حجت خداء پیغمبر 
خدا و موجودی که با عالم غیب پیوستگی و ارتباط دارد پا می‌گذارد. 
تکیه گاه کلام ائمٌ ما روی همین اصالت انسان است به این معنا که اولین 
انسانی که روی زمین آمده است» از آن سنخ بوده و آخرین انسانی هم که 
روی زمین باشد از همین تیپ خواهد بود و هیچ گاه جهان انسانیت از 
موجودی که حامل روح نی جاعلْ فی الاٍض عُيفةٌ باشد خالی نیست. 
(اصلاً محور مسئله این است.) سایر انسانها کأنه موجوداتی هستند فرع بر 
وجود چنین انسانی» و اگر چنین انسانی نباشد انسانهای دیگر هم هرگز 
نخواهند بود. اینچنین انسانی را «ححت خدا» تعبیر می‌کنند: للم بل 
لاتطلو الزض من قام له جٌة. این حمله در نهج‌البلاغه است "و د رکتب 
۱ بقره ۲۰و۳۱ 


۲ حجر ۲۹ 
۲ حکمت ۱۳۹ 


امامت از دیدگاه ثم اطهار (علیهم السلام) ۱۳۹ 


زیادی نقل شده است. من این مطلب را از مرحوم آقای پروجردی شنیدم 
ولی یادم نیست که در جای دیگری هم دیده‌ام یا نه. یعنی دنبالش 
نبوده‌ام؛ ایشان می‌فرمود این جمله از آن جمله‌هایی است که حضرت در 
بصره بیان کرده‌اند و شیعه و سنی به طور متواتر آن را نقل کرده‌اند. این 
جمله دنبال حدیث معروف کمیل است که کمیل گفت روزی علی سب 
دست مرا گرفت و با خودش برد تا از شهر خارج شدیم و به محلی به نم 
جبّان رسیدیم. همینکه از شهر خارج شدیم و خلوت شد فش العداء 
نفس عمیقی کشید. آهی کشید و بعد فرمود: یا کتَیل! ان فذه لوب أوَعیه 
َخْیرها آزعاهاء فاخقظ عتی ما آقول لک دلهای فرزندان آدم به منزلاٌ ظرفها 
هستند و بهترین ظرفها آن است که بهتر می‌تواند نگه دارد یعنی سوراخ 
نداشته باشد, هرچه بهومی‌گویم ضبطآکن: ابتیا آن تقسیم معروف را 
ذک رکرد: لاس لا فعا ربا و تلم عل سبیل نجاة و میج رعانٌ مردم سه 

دسته‌اند: یک دسته علمای ریّانی هستند. (البته در اصطلاح حضرت علی 
عالم رتانی غیر از عالم رتانی‌ای است که ما به هرکسی تعارف می‌کنیم؛ 
یعنی یک عالم واقعاً و صددرصد الوهی و خالص برای خدا که شاید این 
تعبیر حز بر پیغمبران و انئمه صادق فش و له عز یل نجاة (چون 
آن عالم را در مقایل اين متعلم گرفته» مقصود عالمی است که از بشری 
تعلم نمی‌کند.) دستهُ دوم متعلمان هستند شا گردان آنها هستند» کساتی که 
از آنها استفاده می‌کنند. دستهٌ سوم مردمان هم رَعاخٌ هستند که لیَستَضیتوا 
پنور العلم و 1 جوا ی رکن وثیق از نور علم پرتوی نگرفته‌اند و به پایگاه 
محکمی هم تکیه ندارند. بعد شروع کرد از اهل زمان شکایت کردن؛ 
فرمود من علوم زیادی دارم ولی فردی که صلاحیت [دریافت آن را] 
داشته باشد پیدا نمی‌کنم. دسته‌بندی کرد» فرمود هستند افرادی که زیرکند 
اما زیرکهایی که هرچه یاد بگیرند می‌خواهند به نفع خودشان به کار برنده 


۱۵۰ امامت و رهبری 


می‌خواهند دین را به نفع دنیای خودشان استفاده کنند. مجبورم اد ات 
خودداری کنم. عده دیگری آدمهای خوبی هستند آما احمقند» دریافت 
ق کل رون افش هی تاو ایحا وی ره وت 
ذیلش می‌فرماید: للم بی... نهء این طور هم نیست که هیچ کس پیدا 
و ی . 
نشود من | کثریت مردم را می‌گویم : 


مس ۹ کی ورام 2 ه 2 

اللهم بی لاخلو الاض من قائم لله محجَة اما ظاهرا مَشهوراً و 
قا خافا مورا لا تبطل جَ اه و یه و کم او آین؟ 
الک - و ال - اون عَدداً و الأَعظمون عند ال قدرا 
یَخظ اه پم خججه و بیّاته حَق مُودعوها نظرائَهم و 
7 9 ۹ ۳9 رش 
یرْرّعوها فی قلوپ اشباههم. هجم هم العلم علی حقيقة البصيرة 
و باشروا رح الیقین و استّلانوا ما استوَعرّه تفن و انسوا 
و ون سب ۶ 2 مه ۳ 7 ۳1 ام ور 
ِا اشتوخش منه اجاهلون و صَحبُوا الدنیا باندان اژواحها معلقَة 


بانْمَحَل الغلی آ. 


فد ار زرد هر کال راز ی میت ال با ی ماهر ور 
میان مردم و يا حجت مکتوم؛ هست ولی مردم او را نمی‌بینند» از نظرها 
مردم حفظ و نگهداری می‌کند و آنها هم آنچه را می‌داننده این بذرها را در 
دل اشباه خودشان ( که آنها نیز مانند خودشان هستند) می‌کارند و می‌روند. 


۱ اتخاشت که آقای بزو جردی هی کفت عضرات آن را دز خطبه‌ای در متضره انشناه 
کرده‌اند و الا اين در ذیل کلام کمیل هم هست. 
۲ نهج‌البلاغه. حکمت ۱۳۹ 
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چنین نیست که نکارند و بروند یعنی چنین نیست که من آنچه دارم نگفته 
بگذارم و بروم. آنگاه راجع به این افراد که از یک مبداً ملکوتی استفاده 
می‌کنند می‌فرماید: هَجم مهم العلم ی حقيقة البصيرة علم بر آنها تهاجم 
می‌کند نه آنها بر علم (مقصود این است که علمشان افاضی است)» و آن 
علمی که به آنها هجوم می‌آورد بصیرت را به معنای حقیقی به آنها 
می‌دهد یعنی در آن علم» اشتباهی» نقصی» خطایی وجود ندارد. و باشروا 
رَوحٌ یمین و روح یقین را مباشرتاً واحد هستند. مقصود این است که 
ارتباطشان با عالم دیگر به گونه‌ای است که متصل هستند. و اشتّلانوا ما 
استوعره العارفون آنلمیزهایی کر دمان یرف( یعنی خوگرفتگان به 
عیش و ناز و نعمت»خیلی اسخك می‌شما نلیواییی] نها اسان است. مثلگً 
برای مردمانی که به عبت نگ گر و دنیا و کوافته لا یک ساعت مأنوس 
بودن با خلوت با خدا بسیار سخت است. از هر کار سختی برایشان 
سخت‌تر است» ولی آنها انسشان به این است. و آنسوا ِا اْتوحخش منه 
باهلون آن چیزهاین که نادانان از آنها وحشت می‌کنند اینان به آنها 
مأنوسند. و َحبوا الدئا باندان آزواخها ُعَة بالمحل الغلی با مردم 
همراهی می‌کنند با بدنهای خودشان در حالی که در همان وقت روحشان 
به محل اعلی پیوستگی دارد؛ یعنی بدنشان با مردم هست اما روحشان 
اینجا نیست. مردمی که با اینها محشورند آنها را انسانهایی مثل خودشان 
می‌دانند و هیچ فرقی بین خودشان و آنها قائل نیستند ولی نمی‌دانند که 
باطن او به بحای دیگری وابسته است. 

به هر حال چنین منطقی است و لذا در کافی هم بابی تحت عنوان 
«پاب الحجة» با ز کرده است و می‌گوید اگر در دنیا دو نفر باقی بمانند یکی 
از آنها چنین انسانی خواهد بود کما اينکه اولین باری که یک انسان پیدا 
شد چنین انسانی بود. من برای اینکه شما با روح این منطق بیشتر آشنا 
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شوید کتاب الحجّه کافی را آوردم تا فسمتهایی را در این زمینه بخوانم و 
معنی کنم. ساير مسائل -مثل این که امام باید باشد تا در میان مردم به 
عدالت حکومت کند يا مرحم اختلافات مردم در امور دینی باشد - همه 
طفیلی این اصل است نه اینکه امام را به خاطر اینکه در میان مردم 
حکومت کند باید امام قرار بدهند. مسئله بالاتر از این حرفهاست. اینها به 
اصطلاح از فواید استحراری یعنی از فواید تبعی است. از هر حدینی 


روایتی از امام صاد "32 
0 یک مرد زندیق" از امام 
صادقعیِ1 سوال کرد: من ین بت الابياء و الوشل؟ تو انبیاء و رسل را به 


۱ کلم «زندیق» عنوان فحش ندارد مثل امروز که ما به هرکس بخواهيم فحش بدهیم 
می‌گویيم (ازندیق). در ان زمان عده‌ای به این نام معروف بودند و از نظر خودشان این 
نام فحش نبوده. مثل کلمةٌ (ماتریالیست» در عصر ما. البته کسی که موحد است از این 
کم دشر شین کف موی وس کسا اس اسر یدای کلمه 
افتخار هم می‌کند. راجع به اینکه ريشة کلم «زندیق» چیست خیلی حرفها زده‌اند و 
بیشتر نظرشان این است که زنادقه مانوی بودند و در اوایل قرن دوم ظهور کردند که قرن 
امام صادق است. بسیاری از ارویاییها و غیر انان برای کشف ریشه زنادقه در اسلام 
بحثها کرده‌اند و بیشتر نظرشان این است که اینها همان مانویها بوده‌اند. البته کیش مانی 
کیش ضد خدایی نیست بلکه مانی خودش ادعای پیغمبری داشت. البته توحیدی نبود. 
ثنوی بود. مانی از زردشت ننوی تر بوده است و بسیاری احتمال می‌دهند که زردشت 
خودش موحد بوده؛ لااقل توحید ذاتی را قائل بوده است گو اینکه توحید در خالقیت را 
در کلمات او نمی‌شود اثبات کرد. ولی به هرحال او یک مبداً ازلی برای کل عالم قائل 
بوده است "امانمای ها ثنوی بوده و خود راا ز طرف خدای خیر پیغمبر می‌دانست. ولی 


مانویهایی که بعد ظهور کر هدند یی گرم وزمادنگری گرانشی,ییت) کردفدو ایناسا جه 
هیج چیز اعتقاد نداشتند. 
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چه دلیل اثبات هش ٩‏ امام در پاسخ خود بر مسئلهٌ توسید تکیه کرده 
فرمود: 


اتا لب ابا آن نا خالقاً صانعاً مالیا نا و عَن جمیع ما خلَقَ و 
کان لک الهانم حکیماً مععالیً مخز آن شاهده له و 
لابلامسوه فیباشرَهم و پباشروه و اجه و بحاجوه یت نله 
قراء نی له یُبرون له ال حله و عباده و یلوتم علن 
مصالحهم و منافعهم و ما به بقارم و ی تَزکه فناوَهمٌ فِّتَ 
یرون و الاهون عَن امک لیم ق حلْ... 


خلاصه اینکه ريشه اثبات انبیاء و رسل» خود اتبات خداست با صفات و 
شئونش. وقتی شناختیم که ما خالق و صانعی داریم حکیم و متعالی از ما 
یعنی ما نمی‌توانیم با حواس و مدارکی که داریم با او در تماس مستقیم 
باشیم و او را شهود یا لمس کنیم یا با او مُحابحه و سوال و حواب کنیم. با 
توجه به اینکه ما نیازمندیم که او ما را [راهنمایی کند] زیرا فقط او که 
حکیم است. به مصالح و منافع فاق ها کاواس بایان باه یک 
موجودی که دارای دو جنبه است: از طرفی با خدا در تماس است یعنی 
می‌تواند از او وحی تلقی کند» و از طرف دیگر ما می‌توانیم با او تماس 
بگیریم وحود داشته باشد و وحود چنین کسانی لازم و واحب می‌شود. 
آنگاه دربارهٌ این افراد می‌فرماید: خکناء مُوَدبینَ بانكَة خود اینها باید 
حکیمانی باشند و به حکمت تأدیب شده باشند. مَبعوئینٌ بها به حکمت 
مبعوث شده باشند یعنی دعوتشان دعوت حکمت باشد. عبر تشارکین 
لاس عل مُشارکتیم له نی ال در عین اینکه در خلقت با مردم 
شریکند» در یک جهاتی باید با مردم شریک نباشند» یک جنبهٌ علاوه‌ای» 
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روح علاوهای باید در آنها وجود داشته باشد. دی ین عن مکی ال 
بانْکة و مد از ناحیهٌ او باشند. یت ایک ق کل دفرٍ و مان در تام 
امن چنین وسائطی لازم است لیات از ین هد تکرن مق عم 
یل علن صذی مقالّیه و جواز عداّته. 


زید بن علی و مسئلةٌ امامت 
زید بن علی بن الحسین برادر امام باقر مرد صالح و بزرگواری است. ائمه 
ما او و قیامش را تقدیس کرده‌اند: در این حهت اختلاف است که آیا زید 
خودش واقعاً مدعی اف برای‌هاودش] بو با نکه امر به معروف و 
نهی از منکر می‌کرد و خودش مدعی خلافت نبود پلکه خلافت را برای 
امام باقر می‌خواست. قدر مسلم این است که امه ما او را تقدیس کرده و 
شهید خوانده‌اند. در همین کافل هس کف مضوا و الله تهیداً او شهید از دنیا 
رفت. منتها صحبت این است که آیا خودش مشتبه بود یا نه؟ روایتی که 
| کنون می‌خوانیم دلالت می‌کند بر اینکه خود او مشتبه بود. حالا چطور 
می‌شود که چنین آدمی عشتبه باشد؛ مطلبآذیگری است. 

مردی است از اصحاب امام باقرطیً که به او ابوجعفر آشوّل 
می‌گویند. می‌گوید زید بن علی در وقتی که مخفی بود دنبال من فرستاد. به 
من گفت آیا اگر یکی از ما خروج و قیام کند تو حاضری همکاری کنی؟ 
گفتم اگر پدر و برادرت قبول کنند بله» در غیر این صورت نه. گفت من 
خودم قصد دارم به برادرم کاری ندارم» آیا حاضری از من حمایت کنی : 
نه؟ گفتم کر چطور؟ آیا تو مضایقه از جانت داری درباره من 
کت «ْما هی تفش واحدَة فان کان للّه فی الارزض ححة 2 


۱. کافی» ج ۱ص ۲۳۶ و ۲۳۷ (کتاب الححَة) 


امامت از دیدگاه امه اطهار (علیهم السلام) ۱۵۵ 
شک نام و الهارخ ععک هالک ورن اکن هخا فی الاوضن 
تلف عَنک و الخارج تک وال من یک جان پیشتر ندارم. تو هم 
هی یکی و یا پاش با ‏ ا عر ان انم 
کس ی که با تو خارج بشود خودش را هدر داده پلکه هلاک شده است و اگر 
حجتی در روی زمین نباشد من چه با تو قیام کنم و چه قیام نکنم هر دو 
قل اوه سیگ 

او می‌دانست که منظور زید چیست. مطابق این حدیث می‌خواهد 
بگوید امروز در روی زمین حجتی هست و آن حجت برادر توست و تو 
نیستی. خلاصهٌ سخن زید این است که چطور تو این مطلب را فهمیدی و 
من که پسر پدرم هستم نفهمیدم و پدرم به من نگفت؟ آیا پدرم مرا 
دوست نداشت؟ والله پذرم ایتقدر مرا دوست داشت که من را در کودکی 
کنار خودش بر سر سفره می‌نشاند و | گر لقمه‌ای داغ بود برای اینکه دهانم 
نسوزد آن را سرد می‌کوو و بعدمبگدهلن م‌آقیگذاشت. پدری که این 
مقدار به من علاقه داشت که از اينکه بدنم با یک لقمهٌ داغ بسوزد مضایقه 
داشت» آیا از اینکه مطلباا رأً ۵9( 131628 من بگوید تا من بر آتش 
جهنم نسوزم مضایقه کرد؟ [ ابوجعفر اخوّل] جواب داد به خاطر همین که 
تودر آتش چهنم نسوزی به ‏ تو نگفت چون تو را حیلی دوست داشت به 
تو نگفت زیرا می‌دانست اگر بگوید تو امتناع می‌کنی و آنوقت جهنمی 
می‌شوی. ن خواست به تو بگوید برای اینکه سرکشی روح تو را 
قفا خن غواست: و در ال مها لت بمانی که اقا ستالت» شیاه 
نداشته باشی. اما این مطلب را به من گفت برای اینکه اگر قبول کردم 
نجات پیداکنم و اگرنه نمه وگفت و من هم قبول کردم 

بعد می‌گوید گفتم: 0 ام الائییاء» شما بالاترید يا انیاء؟ 
را داف تاه قت لفات وش با بر زا تفر زباک طز 


۱0۶ امامت و رهبری 


لغرَتک یکیدوا لک کید گفتم یعقوب که پیغمبر است به یوسف که 
پیغمبر است و جانشین او می‌گوید خوابت را به برادرانت نگو. آیا این 
برای دشمنی با برادران بود یا برای دوستی آنها و نیز دوستی یوسف» چون 
ورن باس ات کت ریب ی امس رس او 
حالا کمر دشمنی‌اش را می‌بندند. داستان پدر و برادرت با تو داستان 
یعقوب است با یوسف و برادرانش. 

به اینجا که رسیده زید دیگر نتوانست جواب بدهد. راه را بر زید 
بکلی بست. آنگاه زید به‌اومگن(آما قافن فلت ذلک» حالاکه تو 
این حرف را می‌زنی» پس من هم این حرف را به تو بگویم: «لَمُ نی 
صاحبک بالْمَدینة» صاحب تو (صاحب یعنی همراه. در اینجا مقصود 
امام است: امام توء یعنی برادرم امام باقرعل) در مدینه به من گفت: «آنی 
ال و اصل بالکناسة» که تو کشته می‌شوی و در کُناسة کوفه به دار 
کشیده خواهی شد.«و آنْ ده َصَحقَة فیها قتلی و صلْبی»۲ و او گفت که 
در یک کتایی که نزه او شفکفته‌سشتن»و به دار کشيده شدن من هست. 

در اینجا زید کأنه صفحهٌ دیگری را بر ابوجعفر می‌خواند زیرا 
یکمرتبه منطق عوض می‌شود و نظر دوم را تأیید می‌کند. پس اول که آن 
حرفها را به ابوجعفر می‌گفت» خودش را به آن در می‌زد بعد که دید 
ابوجعفر اینقدر در امامت روج دارد با خود گفت پس به او بگویم که من 
هم از این مطلب غافل نیستم» اشتباه نکن من هم می‌دانم و اعتراف دارم؛ 
و آخر جمله برمی‌گردد به این مطلب که من با علم و عمد می‌روم و با 
دستور برادرم می‌روم. تا آنجا که [ابوحعفر] می‌گوید یک سالی به مکه 
رفتم و در آنجا این داستان را برای حضرت صادق نقل کردم و حضرت 


۱. همان ص ۲۴۴ و ۲۴۵ 


امامت از دیدگاه ثم اطهار (علیهم السلام) ۵۷ 


هم نظریات مرا تأیید کرد. 
دو حدیث دیگر از امام صادق 3 


حدیث دیگر اینکه امام صادق فرمود: دض لاتظلو ال و نها (مام! 
2 ۳ مه و 

زمین هیچ گاه خالی از امام باقی نمی‌ماند. [و نیز از ان حضرت است که:] 

6 اه زگ 7 ما هم ره وه مه حر م2 م‌ 

لوب نان لکان أَحَدْهَا لح عَلی صاحبه گر دو نفر در روی زمین باقی 

بمانند یکی از اینها باید حجت در روی زمین باشد غیر از این نیست. 


روایتی از حضرت رضاء 

در این زمینه ما احادیث زیادی داریم. روایت مفصلی است مربوط به 
حضرت رضاءی که مردی به نام عبدالعزیز بن مسلم می‌گوید: « تا مع 
الرّضا عَلیّهالسلام بموو فاستمقنا فی الجایع یو الحمْعَة فی بدء َدینا» ما 
با امام رضاعیِا در مرو بودیم در سفری که حضرت در جریان ولایتعهدی 
به خراسان می‌رفتند. در یک روز جمعه در مسجد حامع ديع 3 امام 
حضور نداشت. مردم حمع بودند و مسئلهُ امامت مطرح بود و صحبت 
می‌کردند. بعد من رفتم خدمت حضرت رضا و صحبتها را نقل کردم. امام 
تبسمی مسخرهآمیز کرد که اينها اصلاً چه می‌فهمند؟! اصلاً نمی‌فهمند 
موضوع چیست. بعد فرمود: جَهل ارم و خدعوا عَن آرائهم اینها جاهلند و 
در آراء و عقایدشان فریب خورده‌اند. خداوند پیغمبر خود را نبرد - 
آنکه دین خودش را تکمیل کرد و قرآن را نازل کرد که در آن بیان هر 
چیزی هست از حلال و حرام و حدود و احکام و جمیع آنچه که مردم در 


اما هی ۴۵۱ 
۲ همان ص ۲۵۳ 


۱۵۸ امامت و رهبری 


راه دین به آن احتیاج دارند؛ و بعد فرمود: ما قطن نی الکتاب من تَیٍ" ما در 
این کتاب هیچ چیزی را کوتاهی نکردیم یعنی همه را گفتیم (لااقل 
مقصود دستورات حرام و حلال و تکالیف مردم است. در حجّةالوداع هم 
پیغمیر در ار عمش این یه را خواند: الیام اختلت. لک د ۰ 
لیم نفعق و رَضیتٌ لکم الاشلام دینأ). و ی بر ها ار 4 فرمود: و 
مر الامامة من تام الین امر امامت حزء متممات دین است و ۸ بْض حَت 
ین لته معا ینیم و پیغمیر نرفت.مگر آینکه نشانه‌های دین را براي 
مرد م بیان کرد و راهشان را روشن نمود و آقام طم علً عم 

لاس که ۳ درل گرگ ابيز و فرتنار 
نکردیم. حال آیا جزئیات را هم فروگذار نکرده؛ یا نه» فقط کلیات و 
اصول و آنچه را که مردم بدان احتیاج دارند گفته است؟ یکی از آنها این 
است که قرآن انسانی را [برای بعد از ییغمبر] معرفی کرد که آنچه در 
تفسیر قرآن و توضیح معانی قرآن و تشریح کلیات قرآن هست نه از روی 
احتهاد و ری که بعضی از آنها درست باشد و برخی خطاء [ بلکه به وسیله 
علم الهی می‌داند و] آن حقیقت اسلام نزد او هست. پس اینکه می‌گوید ما 
همه چیز را بیان کردیم یعنی دیگر چیزی باقی نماند؛ کلیات را گفتیم» 
جزئیات را هم بیان کردیم و گذاشتیم نزد کسی که بداند. هميشه کسی که 
اسلام را می‌داند در میان مردم هست. من زغم ناه رو جَل یل دیتة 
فقد رَد کتاب ال اگر کسی بگوید خدا دینش را کامل نکرده بر ضد قرآن 
سخن گفته و کسی هم که کتاب خدا را رد کند کافر است. و هل یرون 
در الاماقة ز لها من الم فیجوژ فیها اختباژهم کسانی که می‌گویند 
امامت انتخابی است» یا اصلاً می‌دانند امام یعنی چه؟ اینها خیال کرده‌اند 


۱. انعام / ۳۸ 


امامت از دیدگاه ائم اطهار (علیهم السلام) 0۹ 


که انتخاب امام مثل انتخاب فرمانده است برای یک مپاه؛ در حالی که 
امام یعنی آن کسی که قرآن می‌گوید [با انتصاب او] من دین را تکمیل 
کردم و نیز می‌دانیم که جزئبات مسائل در قرآن نیست و حقیقت اسلام 
نزد اوست. مگر مردم می‌توانند بفهمند که چنین شخصی کیست تا 
خودشان انتخاب کنند؟ مثل این است که بگویند پیغمبر را خودمان 
انتیخاب می‌کنیم! ان لام جل قدراً و اعظم شنز آغلی مکانا و آفتع جانً 
و ابعَد غوراً من آن یبلعَا لاس یعقوم از ینالوها بارائهم امامت از حد فکر 
مردم بالاتر است تا انتخابی باشد. مسئله‌ای را باید گفت «انتخایی» که 
واقعاً تشخیصش با مردم است. دین هیچ گاه در مسائّلی که مردم می‌توانند 
تشخیص بدهند دخالت مستقیم نمی‌کند و اساسا دخالت مستقیم کردن 
دین در این گونه مسائل غلط است زیرا در این صورت فکر و عقل مردم 
شاف کتماسیت تا انیا کلمت کر بش رات خود با 
رود انتخاب کند ما وقتی رکه مطلبی از مق عتّل بشر خارج و بالاتر 
است اینجا دیگر بعای اطهانصگ مامامت)] آجل قذرا؛ امظه شأنا 
آعل مَکانا؛ تم جانباً و یدوز (انلت ا6 (بنکه مردم به عقل خودشان 
امام را درک کنند و در رأی خویش به او برسند و چنین شخصی را به 
اختیار خودشان انتیخاب کنند. لد الما خص اله عر و جل مها هي الیل 
فد آلعوه و اتلد | گرم راهیدمعی وافیی امامت زا شهمته [ بدانید که 
امامت] غیر از این مسائلی است که مردم ما در این زمان می‌گویند که یک 
خلیفه‌ای برای پیغمبر انتخاب کنیم ولی حانشین پیغمبر فقط کارهای مردم 
را اداره کند. امامت آن مقامی است که ابراهیم 3 ات تن ان 
می‌رسد و در آن حال خوشحال می‌شود و می‌گوید: و من دی و برخی از 
ری مرا هم خدایا به این مقام برسان» در حالی که می‌داند که چنین چیزی 
در مورد همه ذژّیه نمی‌تواند باشد. به او حواب می‌دهند: لایتال عَهّدٍی 


۱۶۰ امامت و رهبری 


لین این چیزی است که به ستمگر نمی‌رسد ( که عرض کردیم در اینجا 
می‌گویند مقصود چیست؟ آیا یعنی ستمگر در حال ستمگری اعم از 
اینکه قبلاً هم ستمگر بوده یا قبلاً خوب بوده؟ می‌گویند این محال است 
که ابراهیم بگوید خدایا! [امامت] را به ستمگران از ذیةٌ من بده. پس 
لابد نظرش به خوبان درّیه‌اش بوده است. پاسخ دادند به خوبانی از انها 
داده می‌شود که ساب ظلم ندارند). فابْطلّتْ هذه ای امامَة کل ظم نم 
لْقيامة و صارَتْ ف الصَفرَة این امر در میان آن منتجّبهاست. در میان صفوهٌ 
ذزیه ابراهیم است. (صفوه به چیزی گُوینك مانند گره‌ای که از دوغ 
می‌گیرند آنگاه که آن را حدا می‌کنند؛ همان معنی ژبده را دارد.) م أكُرمَه 
اه تعالی بان جَعلها نی ره هل افو و الهارَة [ سپس خداوند تعالی او 
ر بزرگ داشت به اینکه امامت را] در صفوه و اهل طهارت یعنی اهل 
عصمت دی او قرار داد. بعد امام به آیاتی از قرآن اشاره و استدلال 
می‌کند: و وَهبنا له (شحق و یوب نافلةٌ و کل جَعنا صامین. و جعلناهم امد 
دون بافرنا و رحینا هم فل ارات . 

در قرآث راجم به انکه یه ابزاهيم ال امسثلة امامت هستند تکیة 
زیادی شده و انصافاً آقای محمدتقی شریعتی در این جهت در کتاب 
خلافت و ولایت راجع به ذرّیه و اينکه چرا قرآن که در مسئلهٌ تبعیضات 
نژادی هیچ معتقد نیست که می‌توان برای یک نژاد بر نزاد دیگر امتیازی 
قائوتی قائل شد [ ختین سعتی گفته انست | خوب یت کردهاند که آینکه 
ذزیه‌ای از نظر نژادی و طبیعی به اصطلاح خلاصه می‌شوند و لیافت 
دیگری پیدا می‌کنند مسئلةٌ دیگری است و همان معنی حمل امامت است 


و 


۱ انبیاء ۷۲۲و ۷۳ 


امامت از دیدگاه ثم اطهار (علیهم السلام) ۱۶۱ 


سپس می‌گوید: فین ین تام هژّلاء انُهال چنین مقامی را که 
ابراهیم ی بعد از نبوت به آن نائل می‌شود این نادانان چگونه 
می‌خواهند انتخاب کنند؟! اصلاً این مقام می‌تواند انتخابی باشد؟! لد 
الَمامَةٌ هی مَرلهٌ البیاء و ارت الوصیاء امامت از منازل انبیاء و ارث 
اوصیاست یعنی یک امر ورائتی است به این معنی که استعداد آن از هر 
نسل به نسل بعد منتقل شده است» نه ورائت قانونی. ان الامامة خلاقة له 
امامت خلافةاله است» همانی که آدم اول داشت و خلافه الرْسول و 
خلافت پیغمبر. بعد می‌فرماید: ان الامامَة زمام الدین... امامت زمام دین» 
نظام مسلمین» صلا لب لت هنزو رو اسلا و شابن 
اسلام است. بالامام ام الصَلوو و الکوة و الصیام و لحم ر ابسهاد اف 
ال 


از مجموع اینها ما به منطقی می‌رسیم که اگر آن را قبول کنیم یک اساس 
را ی جح 
دارد و | کر فرضا کسی آنا را رد کتد خن ادایگری است. این منطق غیر از 
۳ پا افتاده‌ای است که مانند اغلب متکلمین 
بگوییم بعد از پیغمبرِ بویکر خلیفه شد و علیط3 لیف چهارم شد. 
آیا علی باید خلیفةٌ اول باشد یا مثلاً چهارم؟ آیا شرایط امامت در ابوبکر 
حمع بود يا جمع نبود؟ و بعد برویم سراغ شرایط امامت به معنی شرایط 
زمامداری مسلمین. البته این مطلب یک مطلب اساسی است و شیعه از 
نظر شرایط زمامداری نیز ایرادهایی گرفته‌اند و ایرادهای بجایی هم 
گرفتهاند ولی اصولاً مسئلهٌ امامت را تحت این عنوان طرح کردن که آیا 


۱ کافی, ج ۱ / ص ۲۸۶-۲۸۲ (کتاب الحجِّة) 


۱۶۲ امامت و رهبری 


شرایط امامت در ابوبکر جمع بود يا جمع نبوده صحیح نیست. اصلاً خود 
سنی هم به چنین مقامی اقرار ندارد. خلاصه مطلب به عقیدهُ اهل تسنن 
این است که آنچه خدا دربارهٌ حنبه‌های ماوراءالطبیعی انسان گفته از آدم 
و ابراهیم و... تا حضرت رسوله بعد از ایشان دیگر پایان یافت. از دورة 
حضرت رسول به این طرف» دیگر بشرها همه بشر عادی هستند» فقط 
علمایی هستند که از راه تحصیل عالم شده‌اند و گاهی اشتباه می‌کنند و 
گاهی اشتباه نمی‌کنند» و زمامدارانی هستند که بعضی از آنها عادلند و 
برخی فاسق. مسثله در این حدود قرار می‌گیرد: دیگر آن بابی که ما داریم 
به نام باب حجتهای الهی» کسانی که پیوند با دنیای ماوراءالطبیعه دارند» 
[ آنها ندارند و معتقدند که] با رفتن پیغمبر اصلاً این بساط برچیده و تمام 

شیعه حواب می‌دهد که [ بعد از حضرت رسول] مسئلهً رسالت و 
اینکه بشر دیگری بیاید و قانون و دین دیگری برای مردم پیاورد تمام شد. 
یک دین بیشتر نیست و آن اسلام است و با پیغمبر اسلام رسالت و نبوت 
ختم شد اما مسئلهٌ حجت و انسان کامل که اولین انسان روی زمین چنین 
بود و باید آخرین انسان هم چنین باشد» هرگز در میان افراد بشر تمام 
نشده است. در میان اهل تسنن تنها طبقه‌ای از متصوفهٌ آنها هستند که این 
مسئله را قبول دارند منتها به نامهای دیگری. این است که ما می‌بينيم 
متصوفهٌ اهل تسنن با اينکه متصوف هستند» مسئلهٌ امامت را در بعضی از 
بيانهاشان طوری قبول کرده‌اند که یک شیعه قبول می‌کند.محیی‌الدین 
عربی» اندلسی است و اندلس جزء سرزمینهایی است که اهالی آن نه تتها 
سنی بودند بلکه نسبت به شیعه عناد داشتند و بویی از ناصبی‌گری در آنها 
بود. علتش این است که اندلس را ابتدا امویها فتح کردند و بعد هم خلافت 
اموی تا سالهای زیادی در آنجا حکومت می‌کرد. امویها هم که دشمن 


امامت از دیدگاه ثم اطهار (علیهم السلام) ۶۳ 


اهل بیت بودند و لهذا در میان علمای اهل تسنن» علمای ناصبی» اندلسی 
هستند و شاید در اندلس شیعه نداشته باشیم و اگر داشته باشیم خیلی کم 
است. محیی‌الدین» اندلسی است ولی روی آن ذوق عرفانی‌ای که دارد و 
معتقد است زمین هیچ گاه نمی‌تواند خالی از ول و حجت باشده نظر شیعه 
را قبول کرده و اسم ائمه علیهم السلام را ذ کر می‌کند تا می‌رسد به حضرت 
حجت و مدعی می‌شود که من در سال ششصد و چند محمّد بن حسن 
عسکری را در فلان جا ملاقات کردم. البته بعضی از حرفهایی که زده ضد 
این حرف است و اصلاً سنی متیص9ات۳»مولی در عین حال چون ذوق 
عرفانی هميشه ایجاب می‌کند که زمین خالی از یک ولی به قول آنها (و به 
قول ائمهٌ ما حجت) نباشد» این مسئله را قبول کرده و حتی مدعی مشاهده 
هم هست و می‌گوید من به حضور محمّد بن حسن عسکری که اکنون از 
عمرش سیصد و چند سال زیون هك رسیده و به زیارتش 
نائل شدهام. 


سوال: مسئله‌ای که مورد اختلاف شیعه و سنی است همان 
موضوع ولایت و خلاقت است که فرمودید و این متأسفانه بين 
اکثر شیعه‌هایی که اطلاعی از مقام امامت ندارند هست و این 
ایراد را می‌گیرند که چطور کلم ولایت ذکر شده و کلمةٌ 
تقاا قت رهز قر ای تست و قارف ی ار ولتت ات آیت برد 
که بنده در جستجو بودم که ببینم «مولا» را خلیفه هم ترجمه 
کرده‌اند يا خیر. در النجد دیدم که یکی از معانی مولا را خلیف 
نوشته است. در این صورت. این اشکالی که می‌کنند به نظر بنده 
رفع می‌شود منتها چون «خلیف» ذ کر می‌کند. خواستم ببینم که 
خلیفه صحیح است با خلیف؟ البته در قران «خلیفه» امده 


استت 


۱۶۴ امامت و رهبری 


جواب: این طور نیست. البته ما در قرآن کلمهٌ خلیفه به این تعبیر 
نداریم ولی در احادیثی که شیعه روایت کرده‌اند کلمهٌ خلیفه زیاد آمده. 
کلمهٌ خیلی مهمی نیست که ما بخواهیم سر کلمهٌ خلیفه [ بحث کنیم.] 


- خلیفة‌الله... 


استاد: خلیفةاله یک مسئله است و خليفهٌ پیغمبر مسئلةٌ دیگر. خلیفه 
یعنی جانشین. ما نباید اصرار داشته باشیم که آیا این لفظ در قرآن یا سنت 
راحع به پیغمبر امده یا نیامده» صحبت از معنی این مطلب است. معنی‌اش 
امد خواه لفظش امده باشد و خواه نیامده باشد. 

اما اينکه شما فرمودید معنی کلمهٌ مولا «خلیف» باشد» معنایش این 
نیست. من خیال می‌کنم شما اشتباه فرموده‌اید؛ در آنجا خلیف نیست و 
«حلیف» است. حلیف یعنی همقسم چون یکی از معانی مولاء ناصر و 
یاور است و عربها گاهی با همدیگر همقسم می‌شدند؛ قبایل همقسم 
می‌شدند که به آنها می‌گفتند حلفاء یا دو نفر همقسم می‌شدند که هریک 
از آندو را «حلیف» می‌خواندند. وقتی که همقسم می‌شدند بار و یاور 
یکدیگر بودند. بنابراین کلمهٌ مولا اگر به معنی حلیف آمده» باز معنای 


پاور را می‌دهد. 


متن آیه 

و اذ قال ریک للملانکة... 
و علم ادم الاسماء کلها... 
مافیهها الصانه وج 

و کی ی اقا الکا يت 
و اف ایتلی ابزاهيم رفن 


و.. ما کان اله... 

هو الّذی انزل علیک... 

قل الهم مالک الملک 

با نها النین اضرا اطغرانن 
فلا و ریک لایومنون... 

با ها انش امتوا آوفرآن: 
یی او یلا۶۸ 


نما ولیْکم الّه و رسوله... 
با ها السول بلغ ما... 
و... ما فطنا فی الکتاب... 
فا هو یش 
ذلک بان ال لم یک... 
الا توالت وه 
خالزا ای من ار 
بقدم قومه بوم القيمة... 
فا ای لا تمعن 
و لقد همّت به و هم بها... 
له... ان ال لا بغیر... 

وتا نی کت من بر 


شنماره آیه ضفخه 


۱۴۲ 
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۲۴ 

۱۵۶ ۵ 

۶ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
ی 

۱۳۸ 


۱۶۶ 


فاذا سوّیته و نفخت... 
قال رب اشرح لی صدری. 
و یشر لی امری. 

و احلل عقدةٌ من لسانی. 
یفقهوا قولی. 

واجعل لی وزیراً من اهلی. 
هرون اخی. 

اشدد به ازری. 

و اشرکه فی امری. 

کی نسبَحک کثیرا. 

و نذکرک کثیرا 

فا کلا.. و عصی آدم... 


و وهبنا له اسحق و یعقوب... 


و جعلناهم ام بهدون. 
با ایها الذین امنوا ارکعوا... 
و انذر عشیرتک الاقربین. 
و جعلناهم ان بهدون... 
یی اونی یالمومنین.. 
اه ای یب 

و قرن فی بیوتکن... 
فلمّا... قال يا ابت افعل... 
خلکا الاو بله لها 
و نادیناه یا ابراهیم. 


قد صدّقت الرَوْیا... 


و جعلها کلم باق 

نا فتحنا لک فتحاً مبینا 
لیققر لک له ماه 

و ما... لایستوی منکم... 
نها اک سول 


مر 


1 


۱۳۱ 


امامت و رهبری 


۱۴۳۸ 


۱ 
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۳۴ 
۷۷۵۸ 
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(۲ ۷ 
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۱۳ 

۱۳۲ 
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فهرستها ۱۶۷ 


فهرست احادیت 


متن حدیث گوینده صفحه 

اّما اختلفنا عنه لا... امام علی: 3‏ ۰۱۳ ۱۴ ۱۱۰ 
... هذا اصل العرب... امام علیتق  ۱٩‏ 

یاک بل یی امام علیتْق  ۱٩‏ 

...ام اتزل له دی امام علیلا ۰ ۳۲ ۶۵ 

و لو لا الخجة اساخت:.. تِ ۳۴ 


۳۹۹ 


۵۷ ۸۵۶ ۴۹-۷ 
٩٩ ۸۴ ۸۳ ۷۷ ۸ 
۸۴ ۸۳ ۷۸ ۸۷ ۸ 


نی تارک فیکم القلین... رل 
من کنت مولاه فهذا علیْ... رسول 


کِ 


1 


اشهد انک تشهد مقامی... 2 ۳۴ 
الشلام علیک یا علی بن... نوا #م ۲۳ 
و له مرف انا رسول اکرم ِا ۳۶ ۳۹ 
من مات بغیر امام مات..: رسول اکره ی ۳۶ 
ی 9 رسول اکرمطل ۳۶ 
من مات و لا امام له مات... رسول اکر هط ۳۶ 
یا ی زسول ارم ۲۷ 

کر 

کرم 

کرم 


۱۰-۹۹۹ 
فانصا رسول اکرمط ۸۷۲ ۸۳ 
بش اه فرش رسول ره ۷۴ 
نت الخليفة فی امتی. رسول اکره عم ۷۴ 
من پیغمبر خدا هستم... [حدیث یوم الانذار] رسول اکرم2 ۷۴ ۷۵ ۱۰۸ 
نت متّی بمنرلة هارون... رسول اکرم ۸۰-۷۸ ۱۰۷ 
... خدایا من از تو تبرّی می‌جویم... رسول اکرمع#ٍ ٩۳‏ 
لقران یفسّر بعضه بعضا. -ِ ۳90 
اغوی وی آ عمش | تور امام علیت ‏ ۸۰۵ ۱۴۱ 


لاعطی ال ی شد اه رسول اکرم2 ۱۰۸ 
.. کقطع اللیل المظلم... رسول اکرم م9 ۱۰۹ 
لو کشف الفطاء ما... امام علیت ‏ ۱۳۸ 


۱۶۸ امامت و رهبری 


ال عضو و اهاط امام علیت ‏ ۱۴۱ 

ند قه از ِ ۱۳۲ 

اوستا با باون رسول اکرمعٍ ۱۴۳ 

له بلی لاتخلو الارض... مام علیطٍ ‏ ۴۸ ۱۵۱۱۵۰ 
یا کفت ان له القازات با مام علیلت ‏ ۱۴۹ 

انا لها اثبتنا ان لنا... مام صادقی3 ۱۵۴-۱۵۲ 
مضتی و اه شهیدا بت ۱۵۴ 

بدأنی افعان و اصلتاه: مام باق ری ۱۵۶ 

ان الارض لا تخاو الا مام صادقءیّ ۱۵۷ 

لو بقی اثنان لکان... مام صادق تب ۱۵۷ 

... جهل الوم و خدعوا... مام رضالیّ ۰ ۱۶۱-۱۵۷ 


فهرست اشعار عربی 


و مشی خیر الخلق بابن طاب ۱ سید بحرالعلوم ‏ ۱۴۳ 


کهرست شعاد قاری 


پس به هر دوری ولیی قائم است تس مولوی ۳۳ 

دل نگه دارید ای بی‌حاصلان ۲ مولوی ۰ ۳۳ ۳۴ 
فهرست اسامی اشخاص 

آدمو: ۱۳ ۱۳٩‏ ۱۴۷ ۱۶۲ ابراهیم ادهم (ابواسحاق ابراهیم بن ادهم 

آبتی (ابراهیم): ٩۸‏ این منصور بلخی): ۳۳ ۳۴ 


ابراهیم و : ۰۱۳۳-۱۲۷ ۱۶۲-۱۵۹ انش التضا ی[ ان فان مان ا تا 


فهرستها 


یسار): ۷۴ 

بن سینا (ابوعلی حسین بن عبداله): ۶۲ 
بن عباس (عبدالّ): ۱۲۳ ۱۲۴ 

بن هشام (عبدالملک): ۷۴ 

بوبگر بن ابی قحافه؛ ۲۸ ۳۰ ۸۳۵ ۸۷۰ 
۵ 5۸۶ ۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۴۱ ۱۶۱ ۱۶۲ 
تنعل ۱۵۴-۵۴ 

بوجهل (ابوالحکم عمرو بن هشام بن 
مغیره): ۱۰۳ 

بو حنیفه نعمان بن ثابت زوطی: ۸۵۲ ۵۲ 
۶۲ 

بوذر غفاری (جندب بن جناده): ۰۲٩‏ ۷۷ 
بوسفیان بن حرب: ۲۰ 

بولهب (عبدالعزی): ۸۷۵ ۷۶ 

بو ۱2 

حمد بن حنبل: 4۵۲ ۶۲ 

سحاق بن ابراهیمق: ۸۱۳۰ ۱۶۰ 
سماعیل بن ابراهیم سه1: ۱۳۰۰۲٩‏ 
۱۶۰ 

سلمه (اسماء بنت پزید بن سکن): ۱۱۸ 
مینی (علامه شیخ عبدالحسین): ۰۱۸ ۷۸ 
بحرالعلوم (سید محمّد مهدی بن مرتضی 
بن محقد): ۱۴۳ 


بروجردی (آیت‌الّه حسین طباطبایی): 
۶ ۷ ۳۵ ۴۸ ۴۹ ۰۱۴۹ ۱۵۰ 

بلال ابن رهاج حبشی: ۱۴۳ 

جبرئیلو9: ۲۶ 

جعفر بن محشّد امام صادقتف3: ۱۵۲ 
۳ ۱۵۶ ۱۵۷ 

حجّة بن الحسن, امام زمان(عج): ۴۴, ۸۵۴ 
۱ 


۱۶۹ 


حسن بن علی, امام مجتبیی: ۴۴. ۵۴ 
۹ 

تم ین عسای مر سید الشنهدا بای ۱۴۴ 
۵۴ ۱۳۳ 


ِ‌ 


حلی (علامه حسن بن پوسف بن علی بن 
مطهر): ۶۲ ۶۳ 


حلّی (ابوالقاسم نجم اّدین جعفر بن حسن 
معروف به محقق حلْی): ۶۲ 

حیی بن اخطب: ۲۰ 

خالد بن ولید (مخزومی قرشی): ٩۳‏ 
خدیجه بنت خویلد لها : ۱۱۸ 

خیم نیشابوری (عمر بن ابراهیم): ۶۲ 
درجه‌ای (اقا سید محمدباقر): ۳۵ 

زبیر ابن عوام قریشی: ۱۰۶ 

زردشت: ۱۵۲ 

زلیخا: ۱۳۶, ۱۳۷ 

لیب این ۱۵۳۶ ۱۵82 
سعد پن ابی وقاص: ۱۰۶ 

تتای عاوسی ۱۳۷/3۵ 

سلیم (شیخ عبدالمجید): ۱۷ 

شافعی (محمّد بن ادریس بن عباس ببن 
عنمان): ۵۲, ۶۷ ۶۳ 

نت (مت تیا ۵ 
۰ ۱۶۰ 

شلتوت (علامه شیخ محمود): ۱۷ 
شیطان: ۴۷ 

طباطبایی (علامه محتدحسین): ۲۲ ۲۳ 
۳۳۲ 

طلحة بن عبیداله ب عثمان بن عمرو: ۱۰۶ 


طوسی (خواجه نصیرالدین محّد بن 


۱۷۰ 


حسن): ۲۵ ۶۴-۶۱ ۷۰ ۷۶ ۷۸ ۸۶ 
عاملی (سید شرف‌الدین): ۱۸ 

عايشه بنت ابوبکر: ۳۰ ۳۱ ۸۱۰۸ ۱۱۸ 
عبدالرحمن بن عوف: ۱۰۶ 

عبدالعزیز بن مسلم: ۱۵۷ 

لاه پر ۱۱۳۰۱۱۳۱ 
عبدالمطلب: ۷۴ 

عبیدالّه بن عباس: ۱۳۴ 

شمان سل فان ۳۵۰ 
۱۴۱۰۷۵ 


علی بن ابیطالب. امیرالمومنین ط: گو 


بسیاری از صفحات. 

علی بن الحسین, امام سجَادط : ۱۵۵ 
علی بن موسی, امام رضال: ۳۴ ۵۶ 
۱۵۷ 

عمر بن خطاب: ۸٩‏ ۲۸ ۳۰ ۳۵۲۱ 
۰ ۷۱ ۱۰۶ ۰۱۰۷ ۱۴۱۱۲۳ 

عمر بن عبدالعزیز: ۵۰ 

فاطمة الزهراعلهّلا : ۱۱۸ 

فخر رازی (فخرالدین محمّد بن عمر بن 
حسین): ۱۳۲ 

فرعون: ۲۴ 

فروغی (میرزا ابوالحسن خان): ۱۳۳ 
قزوینی (محمّد بن عبدالوهاب بن 
عبدالعلی): ۶۲ 

قمی (آقا شیخ محمّدتقی): ۶۳ 

قوشچی (ملا علی علاء‌الدین علی بن 
محمّد سمرقندی): ۶۳ ۷۰ ۸۷۲ ۷۷ ۷۸ 
۸۳ 

کاشف الغطاء (شیخ محمّد حسین): ۱۸ 


امامت و رهبری 


کتیرایی: ۱۴۰ 

کربن (هانری): ۲۲ ۳۳ 
کشا ی ۱۵۱۱۲۹ 
مأمون عباسی: ٩۸‏ 

مازندرانی (شیخ مهدی): ۱۳۰ 
مالک بن انس: ۸۵۲ ۶۲ 


مانی: ۱۵۲ 

متوکل عباسی: ٩۹۸‏ 

محمّد بن عبدالّه رسول اک رم ۳ 
بسیاری از صفحات. 


محمّد بن علی, امام باقرط: ۱۵۶-۱۵۴ 
محیی الدین اين عربی اندلسی (ابوبکر 
محئّد بن علی): ۱۶۲ ۱۶۳ 

معاذ بن جبل: ۴۳ 

معاوية بن ابی‌سفیان: ۱۳۴ 

مقداد: ۱۷۷ 

موسی بن عمران :۱۴ ۸۰-۷۸ ۱۰۷ 
مد 

مولوی بلخی (جلال الدین محمّد): ۳۳ 
میرحامد حسین: ۰۵۸ ۸۵٩‏ ۷۸ 

فی هم شاه یی )۸2۱۵ 

تب وی ۱۳۸ 

وشنوه‌ای (آقا شیخ قوام): ۴۸ ۴۹ 
اه ۱۳۰۸۱۲۸ 

هارونطفْ: ۸۰-۷۸ ۱۰۷ 

هاشم: ۷۴ 

یزدی (کاظم): ۱۱۰ 

بعقوب: ۱۵۵ ۱۵۶ 

۱ 
۵۶ 


۱۷۱ 


اصول کافی: ۶۶ 

الجوهر النضید: ۶۳ 

٩٩ ۸۷۸ ۸۷۳ ۸۷۲ ۱۸ الغدیر:‎ 

المنجد: ۱۶۳ 

بحارالانوار: ۸۷۲ ۷۴ 

تاریخ یعقوبی: ٩۹۸‏ 

تجرید الاعتقاد: ۲۵ ۶۳-۶۱ ۷۲ ۸۷۴ 
۸۶۶ 

تذکرة الفقهاء: ۶۷ ۶۳ 

تفسیر المیزان: ۹۶ 

حکومت در اسلام: ۱۱۳ 

[خلاصه‌ای از بحث غدیر]: ۵۸ ٩٩‏ 
خلافت و ولایت: ۸۱۱ ۹۷ ۱۰۵ ۳۳۳9 
۹ ۰ ۶" 

دلائل الصدق: ۳۶ 

رسالة الاسلام (مجله): ۴۷, ۴۸ 


سفينة البحار: ۸۳ ۱۳۸ 

سيره ابن اسحاق: ۷۴ 

سيرة ابن هشام: ۴ ۷۵ 

شرایع: ۳ 

شرح تجرید (ملا علی قوشچی»: ۶۳ 
شرح نهح البلاغه (ابن اپی الحدید): ۱٩‏ 
یی : ۲۷ 

عبقات الانوار: ۸۵٩‏ ۸۷۲ ۸۷۳ ۷۸ 

قرآن کریم: در بسیاری از صفحات. 
کافی: ۲۳۶ ۱۴۵ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۴ ۰۱۵۶ 
۷ ۱۶2۲ 

کشف المراد ف شرح تجرید الاعتقاد: 
۶۲ ۶۳ 

مسند احمد: ۳۶ 

نهح البلاغه: ۲۴ ۲ ۲ ۶ ۰۳۷ 
۰۱۴۸۰۱۴۱۰۵۵ ۱۵۰ 


